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  بسم االله الرحمن الرحيم

  
  

  پيشگفتار ناشر
يك درس در يك  هاي دانشگاه پيام نور حسب مورد و با توجه به شرايط مختلف كتاب

و  ،، مـتن آزمايشـگاهي، فرادرسـي   كتـاب درسـي  صـورت   بـه  يا چند رشتة دانشـگاهي، 
  . دنشو درسي چاپ مي كمك

نيازهـاي  ي صاحب اثـر اسـت كـه براسـاس     مهاي عل ثمرة كوشش درسيكتاب 
، طراحـي   هـاي مصـوب تهيـه و پـس از داوري علمـي      درسي دانشـجويان و سرفصـل  

پـس از  . رسـد  به چـاپ مـي   ،آموزشي علمي و هاي در گروه آموزشي، و ويرايش علمي
 هايبـا دريافـت نــظر   ها و داوري علمي مجدد و  نظرخواهيبا چاپ ويرايش اول اثر، 

صـاحب اثـر در كتــاب تجديدنــظر     ،متناسب با پيشرفت علوم و فناوري و اصـلاحي
  . شود چاپ ميجديد  زباني و صوري با اعمال ويرايش كتاب ويرايش جديد كند و مي

 كمـك اسـتفاده از آن و  است كه دانشـجويان بـا    راهنمايي) م( متن آزمايشگاهي
  . دهند آزمايشگاهي را انجام مي و كارهاي عملي ،استاد

 ـ بـه منظـور غنـي   ) ك( درسي كمكو ) ف( هاي فرادرسي كتاب ر كـردن منـابع   ت
دانشـگاه   وبگـاه ند و يـا در  شـو  و بر روي لوح فشرده تكثير مـي درسي دانشگاهي تهيه 

  . گيرند قرارمي
  

  مواد و تجهيزات آموزشي وليدمديريت ت
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  پيشگفتار
ي ئمرحوم استاد دكتر حسين شـكو   . شود   محسوب مي  آن علم اساس كار   فلسفه هر علم    

فلـسفه جغرافيـا   درس جايگـاه  با نگارش چهار كتاب در زمينه فلسفه جغرافيا به تبيـين       
 توسط انتـشارات گيتاشناسـي    1364در كتاب فلسفه جغرافيا كه در سال        . پرداخته است 

 شده  آورده  حاضر چاپ اوليه كتاب  چند فصل آن در     هايي از     و گزيده  تجديد چاپ شد  
  :نمايند كه با اين مقدمه آغاز مياست، 

هاي فرهنگ انـساني و متـأثر از كليـه       هاي جغرافيايي زائيده همه خصيصه      پديده«
 -هـاي فرهنگـي   پيونـد و وابـستگي ميـان ويژگـي     . عوامل و شرايط محيط طبيعي است     

هاي انساني در ان زمينه   يا مكان زندگي كه آثار و تلاش      اجتماعي و اقتصادي هر جامعه    
در ايـن كتـاب موضـوع فلـسفه         » .دهد  يابد اساس علم جغرافيا را تشكيل مي        مساعد مي 

بـه  و » ترين قوانين حاكم بر روابـط انـسان و محـيط    بحث و گفتگو از عمومي   «جغرافيا  
 و شـرايط محيطـي،    خاص از روابط جوامع انـساني  عبارت از جهان بيني   «سخن ديگر،   

اي و سرانجام     ها با يكديگر براي آشنايي با وحدت و تجانس ناحيه           پيوند واقعيت پديده  
از وحدت نظام «مثل اينكه . شود بيان مي» اصول و قوانين حاكم بر روابط انسان و محيط

  .»مند شود اي سخن گفته شود كه در عين كثرت از وحدت و تجانس لازم بهره يافته
هاي نـو در   انديشه«شكوئي در دو جلد كتاب با عنوان     حسين  تاد دكتر   مرحوم اس 

هـاي    آخرين تحولات فلسفه جغرافيا و فراز و فرودهـاي همـه ديـدگاه            » فلسفه جغرافيا 
نشان داد كه توسط انتشارات گيتاشناسي به ترتيـب در         تا ربع قرن گذشته     جغرافيايي را   

در ايـن دو جلـد كتـاب    . شده اسـت  منتشر  ) جلد دوم  (1382و  ) جلد اول  (1375سال  
هـاي   هر فـضاي جغرافيـايي نمـادي از عملكردهـاي نظـام          «تاكيد بر اين نكته است كه       

آثار بزرگ جغرافيايي بر بنيان فلـسفه سياسـي، اقتـصاد       «باشد و     مي» سياسي و اقتصادي  

 نه



فلسفه جغرافيا  بر اساس اين انديشه استاد،      » .هاي اجتماعي استوار است     سياسي و نظريه  
تحليل سـاختارها، نهادهـا،   «هاي جغرافيايي مفاهيم جديدي همچون        هاي انديشه   و بنيان 

هـاي انتقـادي و مطالعـات         عاملين، فرايندها، هندسه متغير قدرت، مكان، زمـان، نظريـه         
  .»كنند  طبيعي عمل مي-در بستر محيطي«كه  است» فرهنگي

 و 1375ي در سال ئشكوحسين با اين نگرش به علم جغرافيا، مرحوم استاد دكتر 
چنـين    هاي نو در فلسفه جغرافيا، علـم جغرافيـا را ابتـدا ايـن           در جلد اول كتاب انديشه    

هـا را      فضايي پديده  -جغرافيا، پراكندگي ، افتراق و بازساخت مكاني      «: نمايند  تعريف مي 
سـپس در جلـد دوم كتـاب       » .كنـد    اقتصادي تبيـين مـي     -در ارتباط با ساختار اجتماعي    

، بـا كمـي تغييـرات در تعريـف فـوق،      1383هاي نو در فلسفه جغرافيا در سـال       هانديش
جغرافيا، روابط متقابل انسان «: دهند چنين پيشنهاد مي تعريف خود را از جغرافياي نو اين

و محيط و يا انسان و مكان را با ميـانجيگري فراينـدهاي نهـادي و سـاختاري مطالعـه                     
  » .كند مي

ضوع بازنگري و ويرايش كتاب شناخت و فلسفه جغرافيا  مو1383در تيرماه سال 
 انجام شده بود در گروه جغرافيا دانشگاه پيام نور مطرح 1370سال  كه چاپ اول آن در      

ي و موافقـت ايـشان مقـرر    ئو با توجه به تأليفات جديد مرحوم استاد دكتر حسين شكو    
رات لازم را با توجـه  شد اينجانب با هدايت ايشان ضمن بازنگري و ويرايش كتاب تغيي     

مرحله اول كار كه بـازنگري و  . هاي نو در فلسفه جغرافيا در كتاب انجام دهم      به انديشه 
ويرايش چاپ اول كتاب بود انجام شد ولي دست تقدير اجازه نـداد تـا كـار تغييـرات                   

  .جديد انجام شود و استاد از ميان ما رفت
ر كتاب در زمان حيات استاد و تـا  ها و ويرايش انجام شده د      با توجه به بازنگري   

هاي دانشگاه مقرر شد در ايـن مرحلـه كتـاب             انجام تأليف جديد و در راستاي سياست      
  .بازنگري و ويرايش شده با تغييراتي در طراحي آموزشي چاپ شود

  »يئبا درخواست رحمت و الهي براي روح مرحوم استاد دكتر حسين شكو« 
  

  ميكاظ دكتر سيدمهدي   موسي
  استاديار گروه جغرافيا

   مركز تهران_دانشگاه پيام نور
  1387دي ماه 

هد
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  راهنماي مطالعه

كـه هـم اكنـون در اختيـار شماسـت و آمـاده           ) شناخت و فلسفه جغرافيا   ( كتاب حاضر 
 ، وزارت علوم،هاي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي   براساس سرفصل  ،باشد  مطالعه مي 

 تـدوين شـده    جغرافيـا  واحد درسـي در دوره كارشناسـي         دووري براي   اتحقيقات و فن  
نور سعي شده است مطالب ايـن كتـاب بـه     وزشي دانشگاه پيامبا توجه به نظام آم  . است

.  تا دانشجو بتواند با حـداقل اشـكال آن را مطالعـه كنـد           ،صورت خودآموز تدوين شود   
  :براي استفاده بهتر از مطالعه لازم است به نكات زير توجه شود

اي تدوين شده اسـت كـه بـه برخـي از مطالـب آن               مطالب اين كتاب به گونه    . 1
ــواي آن داراي . هــاي ديگــر اشــاره شــده باشــد  اســت در درسممكــن  ــابراين محت بن
راحتي   تواند شما را به دقيق در محيط آرام مي      باشد و مطالعه    هاي چنداني نمي    پيچيدگي

  .هدف نهايي برساند  به
 در   آموزشـي  -رفتـاري هاي   هدفهاي آموزشي كلي و      اين كتاب داراي هدف   . 2

هاي آموزشي كتاب را مطالعه نمائيد  مطالعه كتاب هدفباشد، قبل از شروع  هر فصل مي
قبل ازشروع هر فصل نيز لازم است . تا بتوانيد ديد كلي نسبت به مطالب كتاب پيدا كنيد

 .هاي آن فصل را براي ميزان دقت به مطالب آن مطالعه كنيد هدف
به محتواي هر فصل را به ترتيب مطالعه كنيد و پس از اطمينان از فراگيري آن         . 3

از % 75پاسـخ درسـت شـما بـه     . سؤالاتي كه در پايان هر فصل آمده است پاسخ دهيـد    
هاي اشتباه خود را  در هرحال پاسخ.  حداقل لازم براي شروع فصل بعدي است،سؤالات

 .قبل از ورود به فصل بعدي اصلاح نماييد
  

  
 زدهيا



ان فراگيـري  هـا ميـز   ها آمده است با كنترل آن   پايان كتاب پاسخ خودآزمايي    در. 4
 .خود را از هر فصل ارزيابي كنيد

تواند شـما را در تـسلط بـه تمـام      هاي رفع اشكال گروهي و فردي مي     نشست. 5
ها ميزان فراگيري خـود را از   اين نشست  بنابراين با حضور در   . مطالب كتاب ياري دهد   

 .مطالب كتاب تحقق ببخشيد
شود اشكالات   درخواست ميدر پايان از كليه همكاران محترم و دانشجويان عزيز   

   .كتاب را بر اساس فرم نظرخواهي پايان كتاب براي اصلاحات بعدي منعكس نمايند
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 اي هاي مرحله  و هدفهدف كلي

اكم بر روابـط انـسان و   ترين قوانين ح آشنايي با عمومي ،هدف كلي درس در اين كتاب     
محيط است؛ بنابراين موضوع اصلي اين درس آشنايي با روابط جوامع انساني و شرايط              

ها بـا يكـديگر بـه منظـور درك بهتـر تجـانس        محيطي و كوشش در جهت پيوند پديده     
هـاي    هدف، براي رسيدن به هدف كلي .ست ا ها   مكاني در عين كثرت پديده     –اي    ناحيه
  : دنبال شوداي زير بايد مرحله

   ؛جغرافيا و سير تكويني آنآشنايي با  . 1
 ؛هاي جغرافيا تعاريف جغرافيا از نظر جغرافيدانان، تقسيمات و قطبآشنايي با  . 2
 ؛آشنايي با مفاهيم جغرافيايي . 3
 ؛ اي و جغرافياي عمومي مفاهيم و روش كار در جغرافياي ناحيهآشنايي با  . 4
 ؛هاي جغرافيايي  محيطهاي محيط زندگي هر فرد با ساير تفاوتآشنايي با  . 5
و ) سيـستماتيك (اي و جغرافيـاي عمـومي         نقاط مشترك جغرافياي ناحيه   اشنايي با    . 6

 ؛نحوه برخورد هر كدام با مسايل جغرافيايي
 ؛مفهوم فرهنگ در جغرافيا و جغرافياي فرهنگيآشنايي با  . 7
هاي فرهنگي در علـم       هاي مطالعه فرهنگي هر ناحيه، سابقه بررسي        روش آشنايي با  . 8

 ؛فيا و نيز مطالعه نواحي فرهنگي و تكنولوژي جوامعجغرا
 ي و فرهنگ انساني در علم جغرافيا؛سهم عوامل محيط طبيعآشنايي با  . 9

تغييرات آب و هوا و نقش آن در جوامع انـساني و نقـش آب و هـوا در             آشنايي با  . 10
 ؛هاي انساني، گياهي و حيواني هاي فرهنگي و فعاليت تشكيل كانون

 كاربردي و قلمرو آن، تحقيقـات، موضـوعات و روش كـار در    جغرافيايآشنايي با   . 11
 ؛ جغرافياي كاربردي

 .كارگيري جغرافيا در تحليل مسايل عمومي كلياتي در باب بهآشنايي با  . 12
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لفصل او  
  
  

  جغرافيا و مفاهيم جغرافيايي
  
  

  اي  هدف مرحله
ان، جغرافيـدان جغرافيـا و سـير تكـويني آن، جغرافيـا از نظرگـاه              بـا    در اين فـصل      شما

 مفـاهيم جغرافيــايي  ، ناپايــداري مـسايل جغرافيـايي  ،يـا فهـاي جغرا  تقـسيمات و قطـب  
انـدازهاي    افيـايي، چـشم    مركز جاذبه جغر   ،آيند، تخريب و بنا     واحدهاي جغرافيايي، پس  

  .ديشو آشنا مي جغرافيدانفرهنگي و وظيفه 

  هاي رفتاري ـ آموزشي  هدف
  :فصل بتوانيداين رود كه پس از پايان مطالعه  از شما انتظار مي

  مفهوم اصلي جغرافيا را بيان كنيد؛. 1
  ب بلخي را با يكديگر مقايسه كنيد؛مكتب عراقي و مكت. 2
  أليفات جغرافيايي مشخص كنيد؛تادبيات زيارتي را در . 3
  ي انگلستان را بنويسيد؛اهداف انجمن جغرافياي. 4
  رافيا را در ميان علوم معين كنيد؛جايگاه جغ. 5
   مقايسه كنيد؛همرا با  از نظر جغرافيدانان اتعاريف جغرافي. 6
  و قطب علم جغرافيا را توضيح دهيد؛د. 7



       شناخت و فلسفه جغرافيا2
 

  ؛هيد را توضيح دجغرافيدانمفهوم فرهنگ براي . 8
  ؛علل ناپايداري مسايل جغرافيايي را تشريح كنيد. 9

  ؛هاي اصلي آن را نام ببريد جغرافياي طبيعي را تعريف كرده، شاخه. 10
  ؛رده، تقسيمات اصلي آن را نام ببريدخطوط اصلي جغرافياي انساني را بيان ك. 11
  تاريخي را با يكديگر مقايسه كنيد؛تعاريف جغرافياي . 12
  را توضيح دهيد؛و مفهوم بستر زندگي آيند  سمفهوم پ. 13
  را بيان كنيد؛و واحدهاي سياسي مفهوم واحدهاي جغرافيايي . 14
  تعريف كنيد؛و مفهوم كرويت را مفهوم تخريب و بنا  .15
  را توضيح دهيد؛و مفهوم فرهنگ انداز  چشممفهوم . 16
  . را نام ببريدجغرافيدانوظايف . 17
  

  يني آنجغرافيا و سير تكو. 1-1
او قبيلـه،  . دانـد   انسان همواره خود را وابسته و مربوط به مكان معيني از سياره زمين مي       

شناسد بلكـه   ها، آداب و رسوم و فرهنگ خويش مي تيره و مردم خود را نه تنها با سنت    
هـا، رودهـا و گياهـان و حيوانـات      هـا، دره    هاي مكاني خود سعي دارد كوه       در شناسايي 

 كه با محيط مسكوني و فرهنگ جامعه او رابطه موزون و هماهنگ دارنـد        اي را نيز    ويژه
كند كـه بـر    انسان در علم جغرافيا بسيار كنجكاو است و دائماً كوشش مي       . دخالت دهد 

هـا را بـا    هاي مكـاني آن  هاي دور دست بيفزايد و تفاوت       هاي خود نسبت به افق      آگاهي
  1.دشوها آشنا   تضادهاي آنمحيط مسكوني خويش دريابد و با تشابهات و يا

آيد كه مفهوم اصلي علم جغرافيا از دو عنوان بسيار مهم   چنين بر مي فوقاز تعبير
  :تشكيل شده است

  ها؛ اني با همة خصيصهواحدهاي مك. 1
  .ها ي موجود بين مكانها ناهماهنگي. 2

زمين انسان در  وقتي كه .عمر جغرافيا با عمر انسان ساكن سياره زمين برابر است     
اي را  ها عبور كـرد يـا قطعـه    هاي مجاور، از رودخانه     يابي به بخش    ظاهر شد و براي راه    

                                                                                                                             
1. James, Preston E.  
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مندي از گياهان طبيعي انتخاب نمود و بخـشي را جهـت كـشت از               براي زيست و بهره   
  1.هاي ديگر مجزا ساخت علم جغرافيا نيز موجوديت يافت بخش

ا سر و كار داريـم، دسـته اول،       ه  در دانش جغرافيا ما همواره با دو دسته از پديده         
 تهايي كه در نتيجه روابط متقابـل انـسان و طبيع ـ           ه دوم پديده  دستهاي طبيعي و      پديده

ها قابل تفكيـك و جـدا از    توان گفت كه در علم جغرافيا اين پديده        مي. آيند   مي وجود  به
 بيعـي طهاي او از تولد تا مـرگ در محـيط      هم نيستند يعني عمل انسان و ميدان فعاليت       

طلوع تمدن، انسان همواره سعي داشته كه چهـره طبيعـت را            از   از طرفي    .افتد  اتفاق مي 
 در همان حال طبيعت نيز در همـه  ،دگرگون سازد و آن را به دلخواه خود شكل ببخشد        

  .دهد هاي او نقش مؤثري را به خود اختصاص مي فعاليت
تلف آن عوامل محـيط  كند كه در نقاط مخ انسان در يك سياره فيزيكي زندگي مي   

در ايـن   . طبيعي از نظر آب و هوا، انواع خاك و چهره زمين يكسان و يكنواخت نيست              
انسان چهره سـياره    . شود  قلمروهاي متضاد اشكال گوناگوني از مفاهيم زندگي ظاهر مي        

 نوع پراكندگي جغرافيداندهد و  ها، مزارع، سدها و شهرها تغيير مي     زمين را با ايجاد راه    
 انساني را مطالعه نموده و به ماهيت روابط بين عوامل مختلف طبيعي و اشـكال               زندگي

  2.يابد گوناگون حيات آگاهي مي
هد و خود بخشي از آن است ولي د ه به طبيعت است، آن را تغيير مي     انسان وابست 
در علوم ديگـر    . شود  ش جدا از آن محسوب مي     ا  وسيلة عوامل فرهنگي    در همان حال به   

شناسي، جامعه شناسي و اقتصاد  ، جمعيتزيست شناسيشناسي،   اسي، زمين نظير، هواشن 
 جغرافيـدان گردد امـا     هاي انساني مطالعه مي     هايي از عوامل محيط طبيعي و پديده        بخش

هـا را   ن كنـد بلكـه آ    نفس موضوع بررسي نمـي  خاطر  بهآب و هوا، جمعيت و صنايع را        
توان  ميرو  از اين .دنساز اي را مي  ناحيههاي پذيرد كه خصيصه  هايي مي    مجموعه عنوان  به

  : علم جغرافيا را به تعبير ديگري تشريح كرد
هايي كه با هم در داخل يك مكان و تحـت شـرايط و اصـول       جغرافيا به همه پديده   

ها برقرار  بخشد و روابط منطقي بين اين پديده     گيرند نظم و اعتبار مي      معيني شكل مي  
ساز محيطـي بـا پايگـاه فرهنـگ      روح و هم يب عوامل بي ان ديگر ترك  يبه ب . سازد  مي

  .آورد وجود مي انساني جنبش و خلاقيت جغرافيايي به
                                                                                                                             
1. Kish, George 
2. Carter F. George ( 1968) Man and the land. P. 2-3. 
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  دوره يونان باستانجغرافيا در . 1-1-1
 ه كـه مكـاني را از مكـان ديگـر متمـايز و مـشخص      چ ـ  و بيان آنينگرش دقيق و منطق   

صص در مـشاهده و  سـابقه ايـن كـار يعنـي تخ ـ       . اي لازم دارد    گرداند تخصص ويژه    مي
ست به عصر يونان  ا مهارت در تفسير و بيان كه خود يك سنت قديمي در علم جغرافيا            

ان به تعيين مسافت، جهت و جغرافيداندر اين دوره توجه و تأكيد بيشتر . رسد باستان مي
 را 1تـالس  دورةاي در مطالعـات جغرافيـايي داشـته و          موقع جغرافيايي نقـش برجـسته     

  .دشو اي كه مفاهيم دانش رياضي وارد علم جغرافيا مي ، دورهآورد  ميخاطر به
 در تكامل اصول و مفاهيم جغرافيا عـصري اسـت كـه در آن مفهـوم        دورة بعدي 

  و تجربهدوره عمل كه با تكامل تدريجي به    يابد  ارزش علمي مي   »برو و مشاهده كن   «
  :شود و سؤالاتي از اين قبيل مطرح شود در جغرافيا ختم مي

  و هوا و خاك مساعد براي كشاورزي كدام است؟آب   -
  هاي مردم را چگونه بايد شناخت؟ داد و ستد و امور تجاري، گروهدر   -
  

  
  

  از دوره پتالمي نقشه جهان .1- 1تصوير 

                                                                                                                             
1. Thales  
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  در دوره اسلاميجغرافيا . 1-1-2
هـاي مناسـبي    به هنگام شكوفايي تمدن اسلامي، علم جغرافيا همگام با ساير علوم زمينه    

اي طلـب نمـود و    فت و جامعه اسلامي از دانـش جغرافيـا مفـاهيم و اطلاعـات تـازه       يا
. هاي مادي آن با نيازهاي ديني جامعه نيز تركيب شد     مطالعات جغرافيايي علاوه بر جنبه    

ورات آن در جهان طعلم جغرافيا و ت«اي از مقالـه   جا براي آگاهي بيشتر خلاصه     در اين 
  1:شود  اسلامي بيان ميالمعارفة مندرج در داير»اسلام

كننـده طـرز نگـرش      تصورات و اطلاعات مندرج در اشعار عربي قديمي منعكس        
اعراب پيش از اسلام نسبت به نمودهاي جغرافيايي و محـدوديت معلومـات ايـشان در        

در قرآن آثاري از تصورات جغرافيايي و نجومي محفوظ مانده است كه با   . باره است  اين
يان و بـا روايـات كتـاب مقـدس     ان يون، ايرانيان،در ميان بابليان  همين تصورات    ي از نوع

   : از اين قبيل است آيات.يهودي و مسيحي شباهت دارد
ها و زمين بـسته بودنـد و     آسمان[  »... ان السموات و الارض كانتا رتقاً ففتقناهما    «

  )30سوره انبياء ، آيه  (]... ها را شكافتيم  آن
ها را بـدون   كه آسمان  خدا است آن[ »... بغير عمد ترونها االله الذي رفع السموات    «

  )2سوره رعد، آيه  (]...ني كه آن را ببينيد برافراشت وست
 و آسمان را از فرو افتادن بـر     [ »... و يمسك السماء أن تقع علي الارض الا باذنه          «

  .)65سوره حج، آيه  (]... دارد  زمين، جز به فرمان خود، نگاه مي
ب پـيش آورد  اين فرصت را براي اعرا  اسي اسلامي در آفريقا و آسيا       گسترش سي 

هـاي تمـدن    هاي علمي و فرهنگي اقوامي آگاهي حاصل كنند كه گاهواره   كه از پيشرفت  
هـا و     جهان در تصرف ايشان بود و نيز مالـك مراكـز تحقيـق و تحـصيل و آزمايـشگاه                  

  .ها راه پيدا كنند هايي شوند يا لااقل به آن خانه رصد
نگـاري   اي و توصـيفي و نيـز در نقـشه    شك در جغرافياي ناحيه  تأثيرات ايران، بي  

در . قابل توجه بود ولي سنت يوناني عملاً بر شالوده جغرافياي اسلامي تأثير كرده است         
ها و نيز احاديت نبوي  اين دوره آيات قرآني مربوط به آفرينش جهان، هيئت و نظاير آن           

هـاي جغرافيـايي    ي بـراي نوشـته  حيح ضامن ص  تادادند    ار مي اد قر نرا براي آن مورد است    
چـاپ شـده   ) 1346( ، شماره سـوم ،اين مقاله را آقاي احمد آرام ترجمه كرده و در مجله معارف اسلامي  . 1                                                                                                                              

  . است
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آثار جغرافيايي تـأليف    . باشد يا مؤمنان را به تحصيل علم جغرافيا تشويق و ترغيب كند           
  :توان به دو دسته اصلي تقسيم كرد هاي سوم و چهارم هجري را مي شده در قرن

لام را به تفصيل م مربوط است ولي مملكت اسلآثاري كه به جغرافياي تمام عا  . 1
 اطلاعـات  تـا  در اين دسته آثار، كوشـش بـر آن بـوده       .اند  بيشتري مورد بحث قرار داده    

شود فـراهم آيـد و بـه همـين      دنيوي و غيرديني كه در تأليفات ديگر اسلامي يافت نمي        
لفـان آن   ؤم. انـد   را به عنوان ادبيات دنيوي جغرافيايي آن عـصر ناميـده          جهت اين دسته    

 خلفـاي  اي مختلـف متـصرفات  ه ـ  عمومي ميـان قـسمت  يها راهه و شبكه ها امكن  كتاب
نجومي بـه  عباسي را وصف كرده و اطلاعاتي از جغرافياي رياضي، انساني، اقتصادي و           

 وديمـسع  و جعفرالكاتب بن  قدامته ،الفقيه  ابن،  يعقوبي،  ذبهخردا ابن .ندا  آن ضميمه كرده  
در آن زمان عراق مركـز تعلـيم و تعلـم         چون  . ند هست اناز برجستگان اين گروه از مؤلف     

 اسـت كـه ايـن     از آن برخاسته بودند شايـسته   جغرافيا بود و بسياري از علماي جغرافيا      
توان   در اين مكتب دو گروه متمايز مي. بناميممكتب عراقيدسته از نويسندگان را به نام 

مال، جنوب، آنان كه بيان مطلب و تأليف كتاب را بر مبناي چهار جهت ش: شخيص دادت
انـد و بعـضي ديگـر كـه      آوردهشـمار   بـه شرق و غرب قرار داده و بغداد را مركز جهان        

  .اند مكه را مركز گرفته هاي خود را بر مبناي اقاليم قرار داده و غالباً بندي كتاب فصل
حوقل و مقدسي است كه براي معرفـي    ابن،دستة ديگر تأليفات، آثار اسطخري . 2

ابوزيـد  ه ايشان در روش نگـارش از       را ك چاست   اختيار شده    لخيمكتب ب ها عنوان     آن
 ،جغرافيانويسان مكتب بلخي رنگ اسلامي مثبتي به جغرافيا دادند  . اند   پيروي كرده  بلخي

بـه  ، كه كار اساسي خود را بيشتر منحصر در توصيف اراضي اسلامي كردند          علاوه بر آن  
دادند كه يـا در قـرآن ذكـري از            يآن قسمت از مفاهيم و اطلاعات جغرافيايي اهميت م        

  .ها اشاره شده بود به آن) ص(ها آمده و يا در احاديث و اقوال اصحاب پيغمبر آن
يكي از سيماهاي خاص تأليفات جغرافيايي از قرن ششم تا قرن دهم هجري پيدا         

تأليف شده اسـت كـه      اين دوره   در   يهاي  سان كه كتاب     است بدين  ادبيات زيارتي شدن  
كه از لحاظ ديني اهميتـي داشـته و يـا بـراي زيـارت بـه                 است  ها و نقاطي    درباره شهر 

هـا و    در اين قبيل آثار، از امكنه مقدسه اسلامي، قبـور اوليـاء، تكيـه             .اند  رفته  جاها مي   آن
هـا سـخن رفتـه     هاي متصوفه و مدارس تعليم و تعلم شريعت اسلامي و نظـاير آن    رباط
  .ماي زائران و مؤمنان بوده استها راهن  اين گونه كتابدر مجموع .است
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  هاي جغرافيايي انجمندوره . 1-1-3
ت علـم جغرافيـا مربـوط بـه زمـاني اسـت كـه در آن              جهش بـسيار بـزرگ در تحـولا       

كننـد كـه اطلاعـات        ان سـعي مـي    جغرافيـدان  شـود و    هاي جغرافيايي تشكيل مي     منانج
  .هاي مختلف دنيا به دست آورند اي از مكان جانبه همه

 در يك كلوپ 1826مقدمات تشكيل انجمن جغرافيايي سلطنتي انگلستان درسال      
آن مواد غذايي به وسيله كاشفان و مرداني به لنـدن حمـل   خوري فراهم آمد كه در  رناها

 1830 جولاي 16در اين انجمن . سر برده بودنده شده بود كه مدتها دور از وطن خود ب   
  :فعاليت رسمي خود را آغاز كرد و هدف از تأسيس انجمن را به شرح زير اعلام نمود

   ؛الب مربوط به اكتشافات جغرافيايينشر مط. 1
  مراهي با جهانگردان و كاشفين؛و هكمك . 2
  هاي جغرافيايي كشورهاي جهان؛ نجمنان و اجغرافيدانايجاد رابطه با . 3
  .ها و اسناد جغرافيايي ها و كتاب آوري نقشه  جمعبرايتأسيس مركزي . 4

كار انجمن در ابتدا تأكيد و توجه بر اكتـشافات و مطالعـات جغرافيـايي در قـاره        
تي اين قبيل مطالعات و اكتشافات به صحراي مركزي استراليا،    آفريقا بود ولي پس از مد     

سرزمين گويان و مناطق سرد و قطبي سياره زمين كشيده شد و اطلاعـات گرانبهـايي از    
هاي ايـن انجمـن بـود كـه      از طرفي در نتيجه كوشش. هاي ناشناخته فراهم آمد     سرزمين

  .و كمبريج تشكيل شدهاي آكسفورد  براي اولين بار گروه جغرافيا در دانشگاه
 1ان امريكا بـه رياسـت ويليـام مـوريس دويـس           جغرافيدان انجمن   1904در سال   

در اين كشور ابتدا مباحث جغرافياي طبيعـي و مطالعـه محـيط طبيعـي در         . تشكيل شد
 بـه بعـد يـك سلـسله مطالعـات           1940از سال   . زندگي انساني مورد توجه و تاكيد بود      

د و  شـو  هاي انساني آغاز مـي      هاي فرهنگي جامعه    ه ارزش ارزشمند جغرافيايي با توجه ب    
 از پيـشگامان ايـن   .يابـد  هاي فرهنگي در مقابل عوامل طبيعي سهم بيـشتري مـي     توانايي

  .باشد  آمريكايي ميجغرافيدان ،مكتب پرستن جمز
هاي خود را در تمام مراحل  ان، همه فعاليتجغرافيداناي از  در كشور آمريكا، عده  

و يا كشور و منطقه معيني كرده خصوص  ويش، متوجه ناحيه فرهنگي بهلمي خزندگي ع
هـا بـه      و با مطالعه مرتب و دائمي همه رويـدادهاي اقتـصادي، فرهنگـي و سياسـي آن                

                                                                                                                             
1. William Mooris Davis 
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هـاي   نگري خاص جغرافيايي وقايع سال پردازند و چه بسا با ژرف قضاوت و داوري مي   
 عنـوان  بـه ان در جامعـه خـود    يدانجغراف بعضي از اين     .كنند  آينده را نيز پيش داوري مي     

هاي اقتـصادي   متخصص در مسائل جغرافيايي كشورهاي خارجي نقش مؤثري در زمينه       
  .كنند و سياسي ايفا مي

ن دست يافته باز هم نتوانسته ه آهايي كه علم جغرافيا ب در عصر ما با همه پيشرفته
اي از  طوري كـه عـده   بندي علوم اشغال نمايد به  است كه محل واقعي خود را در تقسيم       

محققين آن را جزو علوم طبيعي و برخي ديگـر در رديـف علـوم اجتمـاعي محـسوب                  
 منطقي است كه علم جغرافيا را نه در گروه علوم طبيعي قـرار دهـيم و نـه در        .دارند  مي

آوريم زيرا ايـن دانـش كهـن از هـر دو بخـش علـوم متـأثر        شمار  بهدسته علوم انساني    
هاي مختلـف دارد   تر جغرافيا همانند ديگر علوم احتياج به دانش       هسادعبارت    به .دشو مي

ولي در هيچ موردي توجه و تأكيد به يك علم معين نيست زيرا در غيـر ايـن صـورت                    
احتمال خطا و عبور از قلمرو جغرافيا و نزديكي به يك علـم مـشخص بـيش از پـيش                 

كار بـريم    دنبال هم به مكان علوم مختلف را    از طرفي اگر در بررسي يك     . دشو ظاهر مي 
هاي انساني مطالعه كنيم جغرافيـا بـه    ها را بدون ارتباط با واحدهاي مكاني و گروه     و آن 

كاتالوگ و فهرستي از اطلاعات عمومي از يك مكـان تبـديل خواهـد شـد كـه يـادآور           
  .باشد  مي1950ل اهاي جغرافياي ممالك قبل از س ها و كتاب نوشته

هاي مستقل آن ارزش   بندي جغرافيا و مطالعه شاخه      سيمبعضي از دانشمندان به تق    
اي نيز شناخت نواحي مختلف سياره زمين را در يـك   د در مقابل، عده  هستن  زيادي قايل 

سازمان واحد و قالب معين كه داراي نظام تركيبي مشخصي از عوامل طبيعي، حيـواني،            
كنند كه در يـك   اضافه ميشناسند و    هاي فرهنگي است لازم و معتبر مي        گياهي و پايگاه  

مكان جغرافيايي هر گونه تغيير و دگرگوني در هر يك از عوامل مذكور تغييرات كيفـي               
معتقدند كه بهتر است در مطالعه   رو    از اين اي در عوامل ديگر آن به همراه دارد           سابقه  بي

 پيوسـتگي  هـم  نظر از تقسيمات اين علم، حالـت تركيبـي و بـه        مسائل جغرافيايي صرف  
  . در نظر گرفته شود و اعتبار خاصي يابد1هاي هر مكان به صورت يك بوم يدهپد

يـابي در هـر    هاي اصلي و فرعي و تخـصص        طور كلي تقسيم جغرافيا به شاخه       به
افزايد و آن را بـيش از پـيش        ها به مفهوم سازنده و زاينده اين دانش كهن مي           يك از آن  

                                                                                                                             
1. Habitat  
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هـاي تخصـصي در علـم      با توجه به رشته.گيرد ها به خدمت مي   بهزيستي انسان  خاطر  به
 ـ      جغرافيا و نيازهـاي جامعـه      هـا، روز بـه روز جـذب متخصـصين،            نه آ هـاي انـساني ب

  .رود هاي جغرافيا در سطوح مختلف اشتغال بالا مي كرده كارشناسان و تحصيل

  انجغرافيدانجغرافيا از نظرگاه تعريف . 1-2
؛ ، هـارلن بـاروز    1919در سـال    . 1»هارلن بـاروز  «جغرافيا علم اكولوژي انساني است      

 طـرز تفكـر جغرافيـايي       امريكايي و مدير گروه جغرافياي دانشگاه شـيكاگو،        جغرافيدان
علم جغرافيا، با توجه به مطالعه انسان در رابطه با محيط او، : خويش را چنين مطرح كرد

ي انسان بـا  ان بايستي در زمينة سازگارجغرافيدانبه عقيده باروز، . اكولوژي انساني است  
اساس جغرافيا بر محـور مطالعـات   . محيط بيش از تأثيرات محيط بررسي و تحقيق كنند 

اي   اي است و چنين طرز تفكري، جغرافياي ناحيـه          هاي ويژه   اكولوژي انساني، در قلمرو   
  .بخشد مشخص ارج و اعتبار ميو عنوان يك رشتة معين  را به

رابطـه انـسان و   « در زمينـة  2لـي ك بر هاي دانشگاهي   بعد از هارلن باروز، در گروه     
يـد و  هاي زيادي صورت گرفت و عقا هاي اكولوژيكي بررسي در مراحل و دوره   » محيط

  :دشاي ارائه  نظريات تازه
 جايگاه  عنوان  بهجغرافيا، مشخصات متغير مكاني از مكان ديگر سياره زمين را           

  .»هارتشورن«كند  انسان مطالعه مي
هـا و   وم و اهميت تشابهات و اختلافات بين مكـان جغرافيا در صدد تفسير مفه   

  »پرستن جمز«. با توجه به رابطه علت و معلولي است
ها و نواحي دنيا اساس  هاي جغرافيايي در مكان در حقيقت اختلاف و تضاد چهره   

توان دو ناحيه كاملاً متشابه از جهـات    ميندرت  بهو پايه مطالعات جغرافيايي است زيرا       
ها از    كشف و بيان تشابه نسبي و اختلاف بين مكان        . سياره زمين پيدا كرد   جغرافيايي در   

  .وظايف اصلي علم جغرافياست
مفهـوم مكـان از نظـر ايـن         . 3»ويـدال دولابـلاش   «ها اسـت     جغرافيا علم مكان  

 فرانسوي، تنها جايي است كه به وسيله انسان شكل گرفته و نقش يافته است جغرافيدان
                                                                                                                             
1. Harlan Barrows     2. Berkeley 
3. Vidal de La Blach 
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ده دارد كـه    ي ـوي عق . لـق سـياره زمـين مـشخص شـده اسـت           نه جايي كه به هنگام خ     
بـه  . هاي جغرافيايي تنها ناشي از شرايط آب و هوايي و ساختمان زمين نيست              خصيصه

  .ها دخالت نداشته است ديگر سخن طبيعت به تنهايي در شكل گيري آن
در هر مطالعه جغرافيايي قبل از هر چيـز  . 1»مارت«جغرافيا علم پراكندگي است  

 دريافت جواب آن احتياج به نقشه است برايدر برابر پژوهنده قرار دارد و » كجا«سؤال 
ها را در زمينه سـؤال مـورد بحـث در          ترين جواب   تواند دقيق   زيرا تنها نقشة جغرافيا مي    

هاي طبيعي و انـساني       در مطالعه انواع پراكندگي   رو    از اين  قرار دهد    جغرافيداندسترس  
شود و اين نخستين گام در راه تعيـين حـدود و مرزهـاي     مينياز مبرم به نقشه احساس     
توجه داشته باشيم كه در بطن تعريف بالا تأكيد خاصـي بـه    .موضوع مورد مطالعه است 
هـا و     ، همـه پديـده    جغرافيـدان به بيان ديگر، ديد ويژه ايـن        . علل پراكندگي نهفته است   
كـشاند و بـه همـه         فيا مي هاي مختلف به داخل مرزهاي جغرا       مسائل انساني را در مكان    
سـت و هـدف    انقشه، وسـيله اصـلي در علـم جغرافيـا    . بخشد  چيز رنگ جغرافيايي مي   

  . بيان عوامل و حقايق روي آن استجغرافيدان
در هر مكان و ناحيه، تركيـب       . 2»گريفيت تيلر «جغرافيا علم روابط متقابل است      

از . آفرينند حيه و مكان را مي   هاي جغرافيايي آن نا     عوامل مركب و پيچيده، مشتركاً چهره     
: هـاي مركـب جغرافيـايي نـاگزيريم از علـوم ديگـر نظيـر          براي شـناخت چهـره    رو    اين

شناســي، تــاريخ، معمــاري، شهرســازي،  شناســي، ژئوفيزيــك، گيــاه هواشناســي، زمــين
به كلامي ديگر، در شناسايي پديده حيات و . شناسي شهري و طبقاتي ياري طلبيم   جامعه

ز آن در نواحي جغرافيايي، همكاري علوم طبيعي و علوم اجتماعي لازم و  عوامل ناشي ا  
  .ضروري است

  دو قطب علم جغرافيا. 1-3
 و هـر  هاي جغرافيايي سياره زمين، از دو عامل طبيعي و انساني تشكيل شده است    چهره

داراي آثار انـساني اسـت از تـأثيرات محـيط طبيعـي نيـز               كه    چنان  محيط جغرافيايي هم  
 رابطه علت و وظيفه اصلي و نقش مهم تعاليم جغرافيايي مطالعه و كشف. ند استم بهره

روي اين اصل در سيماي جغرافيـايي  . معلولي بين اوضاع طبيعي و جوامع انساني است       
                                                                                                                             
1. Marthe     2. Griffith Taylor 
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هر ناحيه عوامل مختلف، پيچيده و متعدد دخالت دارند و تنوع حيات و پيدايش اشكال       
  .از همين مسأله استگوناگون آن در نواحي جغرافيايي ناشي 

 مختلف حيات در سياره زمـين  لهدف از آموزش جغرافيا نماياندن علل ظهور اشكا     
  .استطبيعي و آشنايي با هماهنگي و يا ناهماهنگي جوامع انساني در رابطه با محيط 

پيدايش و ظهور اشكال متنوع در حيات انساني، گيـاهي و حيـواني نتيجـه تـأثير              
هـاي سـاكن و    آب و هوا، پستي و بلندي، نـوع خـاك، آب        : رمستقيم عوامل طبيعي نظي   

ا هم در تكـوين و      جا، توأم ب   عات جغرافيايي كليه اين عوامل يك     در مطال . باشد  روان مي 
افتند و يك نظم طبيعي، نظام انـساني    حيات در سياره زمين مؤثر مي هاي  گسترش پديده 
  .آورد د ميوجو اي منطبق با عوامل محيط طبيعي به و اقتصادي ويژه

در مطالعات و تحقيقات تاريخي، هدف اصلي نماياندن ارتبـاط و وابـستگي بـين      
در ضـمن بـا توجـه بـه      . هاي مختلف زمـان اسـت       حوادث و اتفاقات تاريخي در دوره     

ديگـر متمـايز و مجـزا نمـود در            اي را از دوره     توان دوره   مشخصات همين حوادث، مي   
هاي  گي، هماهنگي و يا تضاد و ناهماهنگي پديدهكه در مطالعات جغرافيايي همبست حالي

از طرفـي اگـر   . گيـرد   قرار مـي جغرافيدانها مورد بررسي  طبيعي و انساني تنها در مكان    
در سـياره زمـين   يكنواخـت  يكـسان و  صـورت    پراكندگي عوامل طبيعـي و انـساني بـه        
از شـت  يافت اصولاً علـم جغرافيـا مفهـومي ندا     گسترش موزون، همساز و متشابهي مي     

هاي جوي،  ريزش: هاي عوامل مختلف سياره زمين نظير ها و ناموزوني ناهماهنگيرو  اين
درجه حرارت، پراكندگي نامتعادل جماعـات انـساني، انـواع كـشاورزي، تـأمين منـابع                

چنين تضاد و اختلاف در مسأله توليد، توزيع و مصرف  هاي گوناگون، هم   معيشت از راه  
گر و از مكاني به مكان ديگر اساس و شـالوده علـم جغرافيـا را                اي به ناحيه دي     از ناحيه 

  .تشكيل داده و آن را اعتبار و مزيت خاصي بخشيده است
لـوه  جهاي وابسته به آن چنان وسـيع و نامحـدود       اشكال متنوع زندگي و فعاليت    

اي ترتيـب داد ولـي    توان مرزهاي ويژه رسد براي علم جغرافيا نمي   كند كه به نظر مي      مي
  :توان گفت كه چه كه در پيش گذشت مي  در نظر گرفتن آنبا

ها و عدم تشابهات در سياره     ها، ناهماهنگي   سازي  جغرافيا مطالعه علل تشابهات و هم     
  1.زمين است

                                                                                                                             
1. Gabler, Robert E. (1967) A handbook for geography teachers. P. 7-8. 
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هـا و تكامـل       فـت    شامل همـه پيـشر     جغرافيدان براي   1مفهوم فرهنگ در جغرافيا   
هـاي انـساني،    سيسات و سازمان انساني از نظر تكنيك و فن، تحقيق و مطالعه، تأ  عجوام

هـاي سياسـي و       هاي اقتصادي، مسأله توليد، توزيع و مصرف، بازاريابي، سازمان          سيستم
كـه عوامـل محـيط طبيعـي در نـواحي       چنـان   رو هـم     از اين  .عقايد و افكار مذهبي است    

ديگـر  عبـارت   بههاي فرهنگي يا  باشد شاخه نمييكنواخت مختلف جغرافيايي يكسان و     
هـايي را نـشان       رهنگي نيز از جهات مختلف از مكاني به مكـان ديگـر تفـاوت             حي ف انو
چنـين   چگونگي پيدايش و كيفيت عوامل فرهنگي متشابه در يك ناحيـه و هـم  . دهند    مي

يـك نكتـه    .  اسـت  جغرافيـدان تأثير عوامل محيطي در تكامل چنين وضعي مورد توجه          
كه تغييرات عوامـل محيطـي كـه    اساسي و بسيار مهم در مطالعات جغرافيايي اين است        

هـاي فرهنگـي هـر جامعـه انـساني مقـارن و همـراه اسـت بايـستي             عموماً با دگرگوني  
، هر محقـق  د به بيان ديگرشوها بررسي     صورت مركب و با توجه به روابط متقابل آن          به

طور مرتب و دايـم بـا تكامـل فكـري و فرهنگـي انـسان در          به كنجكاو در علم جغرافيا   
  .باشد ف در تماس و برخورد مينواحي مختل

هـاي عوامـل      رسـيم كـه ويژگـي       چه كه گفته شد به اين نتيجه مـي          با توجه به آن   
هاي فرهنگي هر  و تواناييها همراه با مشخصات  محيطي و شرايط و تركيبات پيچيده آن  

رو  كننـد از ايـن   هاي انـساني را در سـياره زمـين تعيـين مـي       شكل و نوع فعاليت   ناحيه،  
  :ترين تعاريف علم جغرافيا دانست  تعريف زير را يكي از كاملتوان مي

  .جغرافيا علم روابط و وابستگي بين عوامل محيطي اشكال زندگي است

  ناپايداري مسائل جغرافيايي. 1-3-1
هـاي طبيعـي و    هاي علـم جغرافيـا، دگرگـوني دايمـي و مرتـب محـيط               يكي از ويژگي  

ان، عمـل بـاد، فرسـايش يخچـالي و          هـاي رو     فرسـايش آب   .هاي فرهنگي اسـت     چهره
دهنـد و    سـيماي سـياره زمـين را تغييـر مـي     تـدريج  بهطور منظم و      هاي جوي به    ريزش
هـا،   زلزلـه : هـاي طبيعـي نظيـر    از طرفـي برخـي از پديـده   . سـازند  اي مي هاي تازه   چهره

ها هر يك به شدت در نواحي       ها و خشكسالي    ها، سيلاب   بادها، طوفان دها، گر   آتشفشاني
كنند و چه بـسا در ايـن تعـرض، قلمروهـا و مرزهـاي جديـدي را            يي عمل مي  افياجغر

                                                                                                                             
1. culture  
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نيز با ايجاد » هاي فرهنگي ويژگي«هاي انساني  در قطب ديگر، فعاليت   . آورند  وجود مي   به
هـا و   هاي آبياري، از بـين بـردن جنگـل     هاي جديد، سدها، تحول در سيستم       شهرها، راه 

. كننـد  هاي جغرافيايي، نقش خلاق ايفا مـي        اي محيط ه  نظاير آن در تغييرات و ناپايداري     
ترين مسائل جغرافيايي  تر موضوع يكي از ساده جا لازم است كه براي توجيه دقيق در اين

هاي روشـني   ها را انتخاب و مورد مطالعه قرار دهيم تا بتوانيم نمونه          يعني آلودگي خليج  
  :آوريمدست  افيايي بههم پيوستگي، پيچيدگي و ناپايداري موضوعات جغر از به

فرسايش . كنند ها تند و خشن عمل مي      اغلب اوقات عوامل طبيعي در مورد خليج      
ريزنـد، ادامـه خـشكي در     ها مـي  اي، رسوبات و املاح و مواد مختلف به خليج     رودخانه

ود و اين عمل تعادل ش هاي شيرين را موجب مي هاي مختلف، ازدياد املاح در آب       دوره
در پي خود ضمن  ها و گردبادها با حملات پي زند، طوفان را بر هم ميحيات بيولوژيكي 

ها را نيـز تغييـر      وارد ساختن خسارات هنگفت به تأسيسات بندري، چهره طبيعي خليج         
  .دهند مي

كـاري در سـياره زمـين        اگر طبيعت را با در نظر گرفتن موارد بالا متهم به خراب           
هـا، مـتهم رديـف دوم     و از بـين بـردن خلـيج   بدانيم مسلماً از نظر دگرگوني و آلودگي        

دانيم كه   مي. باشد  محسوب خواهد شد زيرا كه خود انسان در اين ماجرا متهم اصلي مي            
ها تحت شرايطي امتيازات و امكانات زيادي جهت بهزيستي جوامع انساني فراهم             خليج
لي بـا  دهه گذشته در اغلب كشورهاي جهان نواحي ساح    چند  طوري كه در      آورند به   مي

ترين و     در امريكا فعال   .اند  اي گسترش يافته و مجهز شده       سرعت و جهش قابل ملاحظه    
  .دهند ها به حيات پرشكوه خود ادامه مي ترين كانونهاي انساني در پناه خليج پرتحرك

ها نتيجـه اعمـال ناآگاهانـه انـسان و افـزايش جمعيـت و توسـعه                   آلودگي خليج 
ژي معاصر، بالا رفتن توليدات و تنوع مواد توليـدي،          شهرنشيني، تكامل صنايع و تكنولو    

باشد و چون  هاي حمل و نقل و گسترش امور تفريحي در طول سواحل مي تكامل شبكه
رو روز بـه روز       ها عملي نيست از ايـن       يابي مجدد خليج    با تحولات تكنولوژيكي قدرت   

از . يابـد  ش مـي هـا نيـز كـاه    ها تغيير يافته و كشش و ظرفيت طبيعي آن شكل طبيعي آن 
هـاي سـاحلي بـه شـدت      طرفي عمليات توليد نفت در فلات قاره و آلوده سـاختن آب        

ها و  ها و آشغال ها براي مجاري فاضلاب خليج. كند زندگي موجودات آبزي را تهديد مي
گيرنـد و روز بـه روز بـه         بـرداري قـرار مـي       مصرف صنعتي نيز مورد بهره      ساير مواد بي  

  .شود افزوده ميها  تضعيف و تحليل آن
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تـرين بخـش مطالعـات     گيـريم كـه مهمتـرين و در عـين حـال پيچيـده            نتيجه مي 
 ثابت و غيرقابل تغيير، بلكه به       عنوان  بهجغرافيايي، تشريح و تفسير عوامل جغرافيايي نه        

هاي فرهنگي است و در اين زمينه  مفهوم متغير و ناپايدار در زمان، مكان و تكامل پايگاه     
  :  اصل كلي زير آشنا شدتوان با دو مي

طور دايـم در معـرض تغييـر و تحـول قـرار            هر موضوع جغرافيايي همواره و به     . 1
  .گيرد مي
از » طبيعيمحيط  جامعه انسان و عوامل     «هر موضوع جغرافيايي با توجه به مفهوم        . 2
هـاي نهـايي بـا     يريگ  آيد و چه بسا در نتيجه       وجود مي  ها مسأله مجرد و مركب به       ده

يابد و ايـن دور تسلـسل و بـازآفريني،     چندين موضوع تازه و جديد پايان مي   ظهور  
  .همواره ادامه دارد

  تقسيمات جغرافيا. 1-3-2
ي كه گفته شد دو قطب علم جغرافيا از عوامل محيطي و فرهنگ جامعه انـساني                طور  به

هـا در      در جغرافيا كه موضوع اصلي آن شناخت تضادها و ناهمـاهنگي           .شود  تشكيل مي 
شود تـا بـا    سياره زمين است مفهوم انسان در قالب و نقش يك عامل محوري ظاهر مي          

مثل اين است كه يك سياره بدون . اي ببخشد فرهنگ خويش تضادها را مشخصات ويژه
گيري نقـش   وسعت. رسد جان به نظر مي انسان فاقد همه منابع طبيعي است و مرده و بي 

  : ازي است كه اين علم به انسان بخشيده است امتيخاطر بهانسان در عالم جغرافيا، 
دهد تا در برابـر سـياره        برداري قرار مي    انسان منابع طبيعي سياره زمين را مورد بهره       

  . يك سياره فرهنگي خلق كندفيزيكي
هـاي جامعـه انـساني علـم جغرافيـا را           با توجه به عوامل محيط طبيعي و ويژگي         

  : توان به دو بخش اصلي تقسيم كرد مي
 انگليسي جغرافيـاي طبيعـي       معروف جغرافيدان1استمپ . طبيعي جغرافياي) الف

ايـن  . »هاي طبيعي سياره زمـين      مطالعه جغرافيايي از چهره   «: كند   تعريف مي  نسا را بدين 
ها،  رشته از جغرافيا به تجزيه و تحليل و سنجش پراكندگي اشكال زمين، آب و هوا، آب

هاي اصلي    شاخه. پردازد  هاي طبيعي مي    ساير پديده  و   نها، گياهان، حيوانات، معاد     خاك
                                                                                                                             
1. Sir Dudley Stamp  
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  :توان به شرح زير مورد مطالعه قرار داد جغرافياي طبيعي را مي
هـا بحـث     آناشكال زمين، پيـدايش، تكـوين و پراكنـدگي          از   1.رفولژيوژئوم. 1

 آمريكايي شكل جغرافيدان» 1934 –1850 «وسيله ويليام دويس   رفولژي به وژئوم. كند  مي
، 5لئوپلد، 4لانگبين، 3ينگك، 2كوالترپناني نظير جغرافيدانبا تحقيقات ارزشمند  گرفت و   

  .، به قوانين و اصول علمي خود رسيد6يلچر
بندي و پراكندگي انواع آب و هوا و نقش آن در عوامـل   به طبقه  .7كليماتولژي. 2

  .ويژه در مقياس جهاني توجه دارد محيط طبيعي به
امل و مراحل تشكيل خاك، عوامل آلي و غيرآلـي     بررسي عو  .جغرافياي خاك . 3

بندي و پراكندگي انواع  برداري از خاك، طبقه در آن، نقش آب و هوا در نوع خاك، بهره       
 جغرافياي خاك وابستگي خاصي .شود ها در قلمرو اين رشته مورد مطالعه واقع مي خاك

  .با جغرافياي طبيعي و جغرافياي كشاورزي و روستايي دارد
هاي   هايي است كه اختصاص به اقيانوس       بررسي علمي پديده   .شناسي  انوساقي. 4

  :گيرد سياره زمين دارد و از دو نقطه نظر مورد مطالعه قرار مي
ــف ــة فيزيكــي)ال ــانوس  .مطالع ــاختمان اقي ــكل و س ــسمت از ش ــن ق ــا،   در اي ه
چنين از جريانـات و حركـات آب درياهـا، درجـه      ها، هم هاي كف و بستر آن    ناهمواري

  .آيد ها سخن به ميان مي آن  حرارت و ميزان شوري آب
و شـود   بررسـي مـي  » ها حيات در اقيانوس« در اين بخش   .مطالعه بيولوژيكي ) ب

  .گردد طور كامل مطالعه مي ها به توجه به محيط اقيانوسزندگي حيواني و گياهي با 
مطالعه جغرافيـايي اسـت از پراكنـدگي حيـواني و گيـاهي در               .8بيوژئوگرافي. 5
هاي سياره زمين كه به دو بخش جغرافياي حيواني و جغرافياي گيـاهي تقـسيم                 خشكي

ا بـيش از همـه   هاي مهم جغرافي نقش يابي بيوژئوگرافي به عنوان يكي از شاخه   .شود  مي
بيوژئوگرافي غالباً .  از فرانسه است11گوسن از امريكا و 10كوچر از آلمان، 9ترولمديون 

به همراه دارد ولي در عمل به پراكنـدگي گياهـان   را مفاهيم جغرافياي گياهي و حيواني      
تأكيد و توجه خاص به جغرافياي گيـاهي در         . كند  بيش از پراكندگي حيوانات توجه مي     

                                                                                                                             
1. Geomorphology             2. W. Penck         3. L.C. King   
4. W. B. Langbein   5. L. B. Leopold        6. R. J. Chorley 
7. climatology   8. biogeography        9. Troll 
10. Kucher    11. Gaussen 
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  :ژئوگرافي ناشي از عوامل زير استدانش بيو
هـا، پوشـش    ترين و چشمگيرترين چهره سياره زمين بعـد از نـاهمواري      جالب. 1

  .گياهي آن است
  .ند هست حيوانات براي زيست خود به گياهان وابسته. 2
ات وابستگي زيادي به عوامل و شرايط محـيط طبيعـي       تحيوانات بر خلاف نبا   . 3

  .دهند نشان نمي
تواند با مطالعه پوشش گياهي به روابط و عوامل محيط طبيعـي               مي انجغرافيد. 4

  1.هاي آن بشناسد آگاهي يابد و نواحي جغرافيايي را با همه ويژگي
 سوزاندن، قطع كردن و تخريب      وسيله  بهنواحي جغرافيايي، عمل انسان     در اغلب   

شـش گيـاهي   راتـي در حـدود و مرزهـاي پو   يتوانـد تغي  ها مـي  ها، يا چرانيدن دام    جنگل
ان با توجـه بـه نقـش انـسان در دگرگـوني          جغرافيداناي از     عدهرو    از اين وجود آورد     به

چنين در اختيار گرفتن انواع حيوانات، بيوژئـوگرافي   هاي گياهي سياره زمين و هم      چهره
  .كنند را جزو جغرافياي انساني مطالعه مي

: كنـد  ريـف مـي   جغرافيـاي انـساني را چنـين تع       اسـتمپ . جغرافياي انساني ) ب
ن كـه مـستقيماً بـا انـسان و     يهاي سطح سياره زم ها و پديده   مطالعه جغرافيايي از چهره   «

  ».هاي او در ارتباط است  فعاليت
جغرافياي انساني بـه تجزيـه   «:  آمريكايي معتقد است كهجغرافيدان هربرت كريل 

ياسـي او   هـاي اجتمـاعي، فرهنگـي، اقتـصادي و س           و تحليل پراكندگي انسان و فعاليت     
  . 2»پردازد مي

 توان خطوط اصلي جغرافياي انساني را چنين بيان         با توجه به دو تعريف فوق مي      
  : كرد

ها   آنوسيله بهگيرد كه انسان   در جغرافياي انساني عواملي مورد مطالعه قرار مي  .1
  .هايي از سطح سياره زمين شكل دهد قادر است به بخش

 انسان شـكل  وسيله بهاز سطح سياره زمين كه هايي     در جغرافياي انساني بخش    .2
  .شود پذيرفته است مورد بررسي واقع مي

                                                                                                                             
1. Edwards K. C. (1964)  The importance of biogeography. 
2. Kariel, Herbert G. (1967) Scope of geographic study. 
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 را 1 جغرافياي انساني، عنـوان جغرافيـاي اجتمـاعي       جاي  بهان  جغرافيدانبعضي از   
تـوان جغرافيـاي اجتمـاعي را معـادل جغرافيـاي       اي نمـي  برند ولي به نظر عده كار مي  به

عي آن قـسمت از جغرافيـاي انـساني اسـت كـه از        دانست زيرا جغرافياي اجتما    يانسان
هاي  هاي اجتماعي كه جدا از فعاليت هاي شهري و روستايي و فعاليت جمعيت، سكونت

تقسيمات اصلي جغرافياي انساني به شـرح زيـر     .كند اقتصادي و سياسي است بحث مي
  :مورد مطالعه ماست

اني در توليـد، مـصرف      هاي انس   مطالعه پراكندگي فعاليت   .جغرافياي اقتصادي . 1
 جغرافياي اقتصادي بـيش از همـه بـا تـراكم جمعيـت و عوامـل                 .كالا و خدمات است   
  .خوردگي دارد جغرافياي طبيعي گره

هـاي    از واحدهاي سياسي سـياره زمـين و نقـش فعاليـت            .جغرافياي سياسي . 2
بخـشي از ايـن علـم بـه     . كنـد  سياسي در مسائل جغرافياي انساني و اقتصادي بحث مي   

شناخت اثرات عوامل طبيعي و فرهنگي در ظهور و فعاليت واحدهاي پرقدرت سياسي              
  .اختصاص دارد

چنين از اصـول      ها، هم   از پراكندگي جمعيت و فرهنگ آن      .جغرافياي فرهنگي . 3
  .كند ها بحث مي و عوامل وابسته به آن

از تكــوين، وســعت، شــكل، نقــش و نــوع پراكنــدگي  .جغرافيــاي ســكونت. 4
كـه جهـت سـكونت انـسان و        كنـد     بحث مـي  ها و بناهاي شهري و روستايي        ساختمان

بـه كلامـي ديگـر، جغرافيـاي سـكونت،          . هاي اقتصادي او ساخته شده است       ريگي  بهره
هـا خـود را بـه       آن وسـيله   بههايي است كه انسان       گاه  تجزيه و تحليل پراكندگي سكونت    

  .داند زمين معين وابسته مي
هاي فرهنگـي و اقتـصادي جامعـه متـأثر             ويژگي زانقش و شكل مساكن همواره      

شود بعد از مرگ او نيز ساليان دراز به حيـات    انسان بنا ميوسيله بهمساكني كه  . دشو مي
دهنده مساكن همواره به گذشته تعلق   و عوامل تركيبءاجزارو  از اين دهد    خود ادامه مي  

   .دارد
دارد زيـرا پراكنـدگي   كونت رابطه نزديكـي بـا جغرافيـاي جمعيـت          سجغرافياي  

جمعيت و نتايج ناشي از آن به شدت در وسعت، فضا و اسـتقرار واحـدهاي سـكونتي              
                                                                                                                             
1. Social Geography 



 19جغرافيا و مفاهيم جغرافيايي     

از يك مسكن ساده روستايي در يك دهكده تا شهرهاي اقمـاري         رو    از اين افتد    مؤثر مي 
اصـولاً هـر واحـد    . گيرد آسا زير نفوذ عامل جمعيت قرار مي    در يك جامعه شهري غول    

ها، نـوع معيـشت،        از واحدهاي مسكوني انعكاسي از تعداد انسان       سكونتي و يا گروهي   
ها  گر مطمئني از فرهنگ انسان طور كلي نمايش ميزان رشد اقتصادي، سبك معماري و به   

گيـري   جه وسـعت گاهي اوقات در نتي. هاست در زمان معين با توجه به محيط طبيعي آن 
هـاي   اي بـشري در سـرزمين  ه اي انساني و سكونت تودهه جغرافياي سكونت، مهاجرت 

ها در اين بخش از جغرافيا  نخورده و يا اشغال مستعمرات و سكونت در آن    بكر و دست  
  .شود مطالعه مي

هـا،    از پراكندگي جغرافيـايي شـهرها و علـت وجـودي آن            .جغرافياي شهري . 5
هاي داخـل شـهرها، بررسـي     برداري از زمين رفولژي، وسعت، نقش، بهرهوچنين از م  هم

يابي مناطق شهري، توسعه شهر و نتايج آن، تأثير شهر در نواحي اطـراف و منطقـه          نقش
  .كند مسايل و مشكلات شهري در زمان حال و آينده بحث مينفوذ خود و بالاخره از 

بخشي از علم جغرافيا، به جغرافيـاي تـاريخي اختـصاص      . جغرافياي تاريخي . 6
وجـود  ان  جغرافيـدان نـه تـوافقي بـين       گو  دارد ولي در مورد تعيين حدود قلمرو آن هيچ        

  :كنند ها در مطالعات خويش از يك و يا چند تعريف زير تبعيت مي  هر يك از آن.ندارد
  ؛هاي تاريخي هاي جغرافيايي در پديده  تأثيرات محيطبررسي. 1
  هاي تاريخي؛ اي جغرافيايي در دورهه  ساختمان و اسكلت محيطتجديد بناي. 2
  هاي گذشته؛ ها و اتفاقات دوره يده با توجه به پدگرين بيني و آينده پيش. 3
  ؛هاي تاريخي ها در دوره يابي آن ها و نقش تكامل كشوربررسي . 4
  .مطالعه تاريخ اكتشافات جغرافيايي. 5

هاي معيني تبعيت نمايد و   از اصول و روشخودجغرافيدان سعي دارد در مطالعه 
  :افيايي بر موازين زير قرار دهدهاي جغر هاي خود را در زمينه پديده آگاهي

      ها؛  موقع پديده) الف
  پراكندگي فضايي آنها در سطح سياره زمين؛ ) ب
  ها در داخل ناحيه و بخش معين؛  مطالعه تاثيرات متقابل پديده) ج
ها   بررسي روابط و وابستگي،ها ها، جابجايي و حركات آن علت وجودي پديده) د

  .  خارجيهاي داخلي و عوامل بين پديده
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رسد كه هـر پديـده جغرافيـايي      با مطالعه عوامل فوق به اين نتيجه مي        جغرافيدان
هاي كلي اسـت و نمايـشگر اصـليت و كليـت يـك يـا چنـد قـانون                      اي از پديده    نمونه

 براي شناخت قوانين    جغرافيدان .كنند  ها از آن تبعيت مي      جغرافيايي است كه همه پديده    
 زيـر  كنـد كـه بـه حقـايق      آوردن اصول تازه كوشش ميو اصول جغرافيايي و يا بوجود  

  :دست يابد
  د؟نآي هاي جغرافيايي چگونه بوجود مي پديده. 1
گيرنـد و نقـش    اي شـكل مـي   هاي جغرافيايي تحت چـه نظـام و قاعـده     پديده. 2

  يابند؟ مي
هـا را   هاي جغرافيايي را تحـت نظـام كلـي درآورد و آن      توان پديده   چگونه مي . 3

  رد؟بندي ك طبقه

  مفاهيم جغرافيايي. 1-4
العمـل    توجه به تأثيرات متقابل انسان و طبيعت يا عمـل و عكـس         جغرافيدانكار اصلي   

دهنـده از حيـات انـساني و هـر پديـده طبيعـي و            است بدين طريق كه هر جزء تركيب      
اي و عوامل بوم و بومي در داخل يك و يا چند شاخه از علم  انساني و هر كيفيت ناحيه   

 كـه در داخـل   آيد وجود مي  بههايي گيرد و يك نظم ويژه در همه پديده         قرار مي  جغرافيا
در حقيقت فكر جغرافيايي، توانايي . رسد يك سرزمين و يا مكان جغرافيايي به ظهور مي 

هاي طبيعي و انـساني بـه يكـديگر و دريافـت              شناخت علل اين نظم و وابستگي چهره      
  .نتايج حاصل از آن است
جغرافيايي  و بيشتر مسائل جغرافيايي ناگزيريم ابتدا مفاهيم خاص براي درك بهتر

هاي  ها در شناخت مكان شود بشناسيم و از آن هاي اين علم محسوب مي را كه از ويژگي
  .جغرافيايي نيرو بگيريم

  آيند در علم جغرافيا  مفهوم پس. 1-4-1
 منطبق با .آورد وجود مي اي از آب و هوا به قع طبيعي، نوع ويژهوموقع رياضي به همراه م

 وابـستگي نـوع   .شـود  نوع آب و هواي هر ناحيه، پوشش گياهي مخصوصي ظـاهر مـي      
 از مـشاركت و  .دهـد  دسـت مـي   اي بـه  وهوا و پوشش گياهي، زندگي حيواني ويـژه       آب
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افيـاي انـساني    مداومت سه عامل آب و هوا، پوشـش گيـاهي و زنـدگي حيـواني، جغر               
 خود جغرافيـاي تجـاري      نوبه  به  خلق شده،  افياي انساني  اين جغر  .شود  اي خلق مي    ويژه
  .آورد اي فراهم مي ويژه

ي انساني   كه در هر نوع آب و هوا، جغرافيا        گيريم  از اين همه بازآفريني نتيجه مي     
هـاي مـسايل انـساني و     آيد بـه كـلام ديگـر، خصيـصه        وجود مي   اي منطبق با آن به      ويژه
رو  از ايـن وامل و شرايط آب و هوا وابسته است هاي جغرافيايي بيش از همه به ع     تعادل

تر، بر  تر و گسترده   لازم است كه ضوابط و معيارهاي جغرافيايي انساني در سطوح وسيع          
  .د و تحت نظام و قاعده معيني درآيدشومبناي آب و هوا تعيين 

  اي يا واحدهاي جغرافيايي مفهوم ناحيه. 1-4-2
اي از  ع كــار مطالعــات اكولــوژيكي عــدهبــه مــوازات تكامــل فلــسفه جغرافيــا و شــرو

هاي مختلف يك سرزمين كه از وحدت  ان دريافتند كه ممكن است در قسمت جغرافيدان
هاي گوناگون فرهنگي ظاهر شود و يا اصولاً فرهنگ       كامل طبيعي برخوردار است چهره    

سـاز در واحـدهاي    اي در واحدهاي مختلف طبيعي گسترش يابـد و فرهنگـي هـم      ويژه
تواننـد از گـسترش    هاي طبيعي نمـي   آيد به كلامي ديگر، محيطوجود بهاز طبيعي  س  ناهم

اي از  ست كه عـده  ا در اينجا .اشكال مختلف فرهنگ انساني در جوامع ديگر مانع شوند        
اي بـر    هاي ناحيـه    هاي گذشته، در تعيين مقياس      ان سعي دارند بر خلاف دوره     جغرافيدان

هـايي از سـياره زمـين عنـوان ناحيـه       د و به بخشهاي فرهنگي عمل نماين    مبناي ويژگي 
كنند كه دست انسان مرزهاي آن را مشخص و معلوم كـرده باشـد نـه دسـت          اطلاق مي 

  1.طبيعت و عوامل محيط طبيعي
  :شوند سي مياي از دو عامل زير بازشنا هاي ناحيه در مطالعات جغرافيايي، ويژگي

  تجانس در عوامل اصلي و مهم ناحيه؛وحدت و . 1
  .هاي آن با مرزهاي نواحي مجاور مرزهاي ناحيه و تفاوت. 2

هـاي اقتـصادي جامعـه     هر ناحيه جغرافيايي، وحدت و تجانس خود را از ريـشه          
 روي ايـن اصـل نـوع توليـد و           ،آفرينـد   كه انسان در محـيط خـويش مـي        كند    طلب مي 

 گـاهي  .هـاي يـك ناحيـه مـؤثر افتـد        تواند در ساخت ويژگي     محصولات كشاورزي مي  
                                                                                                                             
1. Langdon, C. etal ( ) Geography; factors and concepts. P 75-76. 
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دهـد   يابد كه نوع معيني از توليد به دست مي اي تا جايي توسعه مي    مرزهاي چنين ناحيه  
تر پايان مرزهاي هر ناحيه و يا خرده ناحيه، مكاني است كـه در آن نـوع               سادهعبارت    به

هـاي اقتـصادي آغـاز     اي و فعاليـت  داري، توليـدات كارخانـه  ديگري از كشاورزي، دام ـ  
  .سازد  جغرافيايي مي اندازهاي تازه د و چشمشو مي

سازي جامعـه انـساني بـا محـيط طبيعـي، نـواحي جغرافيـايي را             سازگاري و هم  
، بر مبناي اكولوژيكي، سـياره زمـين را بـه           آورد و اين واحدهاي جغرافيايي       مي وجود  به

خيـز آمريكـا و     ناحيه پنبه.نمايند هاي متمايز تقسيم مي   نواحي كاملاً مشخص با خصيصه    
  . ين بهترين مثال از نواحي جغرافيايي استپامپاي آرژانت

تـرين آثـار و    م مطالعه و شناخت عوامل زيـر كـه از مه ـ    ،اي  هاي ناحيه   در بررسي 
  :روند لازم و ضروري است ميشمار  بهاي  عوامل جغرافيايي در سطوح ناحيه

  ؛عوامل محيط طبيعي) الف
  ؛»ب آن، نژادساختمان و تركيتعداد، پراكندگي،  «هاي آن جمعيت و ويژگي) ب
  ؛اي اكولوژي ناحيه) ج
  .هاي فرهنگي چهره) د

 هـاي   ي كه بر اثـر ارتبـاط و وابـستگي عوامـل طبيعـي و پايگـاه        يكنواختتشابه و   
بخـشد چـه نتـايجي        فرهنگي، به فضاي محدود و معيني وحدت و تجانس خاصي مـي           

ه باشد؟ شناخت تواند در گذشته، حال و آينده جوامع انساني ناحيه مورد مطالعه داشت مي
  .ان استجغرافيداناين نتايج از وظايف اصلي 

  مفهوم واحدهاي سياسي. 1-4-3
آورد كـه مشخـصات ملـي         هاي سياسي را بوجـود مـي      دها واح  ن تقسيمات عمومي مكا  

 و  ، ايـالات متحـده    سازد مثل كـشورهاي ايـران، اسـپانيا         كشورها را در خود متمركز مي     
هـا غالبـاً انتخـابي اسـت از ايـن رو              هـا و ايالـت      در داخل كشورها مرز استان    . مكزيك

بـراي مثـال ايالـت    . ها را به عنوان يك واحد مستقل جغرافيـايي بكـار بـرد    توان آن  نمي
پنج ايالت ايـوا، ايلينـويز،   هاي جغرافيايي  عوامل و پديدهاز گسترش  ميسوري در امريكا  

تيجه اين ايالت داراي وحدت در ن .گيرد نبرسكا، كانزاس، آركانزاس و اوكلاهما تاثير مي    
  .ها نيز صادق است اين مسأله در مورد نواحي متروپليتن و بخش. جغرافيايي نيست
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  مفهوم مركز جاذبه جغرافيايي. 1-4-4
هـاي جـذب جغرافيـايي مـشاهده          در هر ناحيه، كشور، قاره و حتي سياره زمين كـانون          

 و فرهنگـي موجوديـت      د كه تحت شرايطي و با توجه به عوامل مختلف طبيعـي           شو مي
سازي و همراهي عوامل محيط طبيعي با فرهنگ انساني          اند بدين سان كه گاهي هم       يافته

بخـشد كـه آن    هاي تاريخي به يك مكان جغرافيايي آن چنان ارزش و اعتبار مي    و پديده 
  .كند عنوان مركز جاذبه جغرافيايي معرفي مي ها به را در مقايسه با ساير مكان

غرافيايي در اغلب موارد حالت انتزاعي دارد و بعـضي اوقـات نيـز     مركز جاذبه ج  
باشد اين بدان معنـي نيـست كـه مركـز        گيري و نامحسوس مي     يك عامل غيرقابل اندازه   

جا تنها بيـان     جاذبه جغرافيايي از اعتبار محدودي برخوردار است بلكه منظور ما در اين           
توانـد در   خود در علم جغرافيا، نمـي آفريني  اين واقعيت است كه اين عامل با همه نقش   

ها قرار گيرد و پايدار و هميشگي  رديف عوامل ثابت طبيعي نظير آب و هوا و ناهمواري 
  .جلوه كند

  مفهوم تخريب و بنا. 1-4-5
 .رونـد  مـي  شـمار  بهانسان و طبيعت دو عامل مهم فرسايش و دگرگوني در سياره زمين             

هـا را بـه    دهد، كوه برد، مسير رودها را تغيير مي    ميها را از بين       ها و علفزار    انسان جنگل 
اي بنـا كـرده و عمـل     هاي تازه پاي آن، طبيعت نيز كوه     پابه .گيرد  نفع خود به خدمت مي    

سازد، نوسانات محوري و تغيير محل قطب جغرافيـايي            مي جديديهاي    فرسايش چهره 
ست  اها ا دگرگونيهم مناطق جديد آب و هوايي و حيات حيواني و گياهي كه منطبق ب             

 مرتـب  طـور  به و هاي جغرافيايي سياره زمين دايماً      به بيان ديگر پديده    .آورد  وجود مي   به
هـاي دگرگـوني و مراحـل آن از وظـايف اصـلي            مطالعـه دوره   .دهنـد   تغيير شـكل مـي    

   .ان استجغرافيدان
   :كند پرستن جمز در زمينه مفهوم  تخريب و بنا، چنين اظهار نظر مي

ياره زمين بسيار پيچيده است زيرا عوامل دگرگوني در مراحل مختلـف و           سيماي س «
   .»ت و ناهماهنگ در آن فعاليت دارندهاي متفاو با سرعت

طبيعـي،  «تـوان تحـت سـه عنـوان اصـلي       اين مراحل تحول و دگرگـوني را مـي        
  .مورد مطالعه قرار داد» بيولوژيكي و فرهنگي
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  مفاهيم ديگر. 1-4-6
در يكنواخـت  طـور يكـسان و    هاي انساني به ارض طبيعي و پديدهعو. مفهوم پراكندگي 

صـورت   ها از نظر نوع و شـكل بـه         شوند بلكه پراكندگي آن     نواحي جغرافيايي ديده نمي   
اي از عوامل طبيعـي و   طوري كه در بعضي نواحي وجود پاره       گيرد به   نامساوي انجام مي  

. شـوند   حـدودتر ظـاهر مـي     صـورت م    تر و در بعضي ديگر به       انساني در سطوح گسترده   
 علل پيدايش، ظهور، .اي فاقد يك و يا چند پديده طبيعي و انساني است گاهي نيز ناحيه  
  .اي مورد مطالعه جغرافياست هاي ناحيه ها در مقياس چنين عدم وجود آن تكوين و هم

فـصول و   تابش اشعه خورشيد به حالت عمود و مايل، پيـدايش           . مفهوم كرويت 
تر بـه    و كوتاهي فصل سرما و فصل رويش گياهي لزوم توجه دقيق          شب و روز، درازي   

  .كند مفهوم كرويت زمين را در مطالعات جغرافيايي ثابت مي
جغرافيا با مقايسه و سنجش در نواحي مختلـف          .مفهوم هماهنگي و ناهماهنگي   

 بر همين قياس علل ناهماهنگي و اخـتلاف         جغرافيدانسياره زمين توجه خاص دارد و       
  .كند هاي جغرافيايي مطالعه مي ن مكانرا بي

به هنگام مطالعه رابطه انسان و محيط طبيعي  .هاي اخير   دگرگوني در سال  مفهوم  
 هـاي محـيط   هاي دانش بشري در دگرگوني چهـره        اي، پيشرفت   مقياس كلي و سياره    در

 طبيعي به ويژه از نيمه دوم قرن بيستم نبايد فراموش شود و حتي مفهوم انسان انتخـاب              
هـا در مطالعـات       با تأكيـد بـر ايـن ويژگـي        . كننده و انسان حاكم مورد توجه قرار گيرد       

گـرا يـا امكـان گرايـي قابـل       جغرافيايي در برابر تفكرات جبر جغرافيايي، مكتب انـسان        
  . شناسايي است

مسايل كشاورزي، معدني، نـژادي، مـذهبي و سياسـي ممكـن         . مفهوم جغرافيايي 
نظـران علـوم    شناسي، صـاحب  شناسان كشاورزي، زميناست از طرف متخصصين و كار  

 و ارزش كـار او در ايـن         جغرافيداناجتماعي مورد مطالعه واقع شود ولي وظيفه اصلي         
 محيطو است كه با توجه به همه عوامل و با در نظر گرفتن رابطه و وابستگي بين انسان 

  .وري كندهاي مختلف قضاوت و دا  واحدهاي مكاني، نسبت به پديدهطبيعي در
موجـودات زنـده بـويژه انـسان بـه نـدرت در       حيـات   ادامه   .مفهوم بستر زندگي  
انساني هاي  گيرد بلكه اغلب فعاليت تر از سطح دريا صورت مي ارتفاعات زياد و يا پائين

از طرفـي  . ، صنعت و حمل و نقل به حالت افقي گـسترش يافتـه اسـت       نظير كشاورزي 
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حي دنيـا ماننـد خاورميانـه، جنـوب شـرقي آسـيا،             تراكم جماعات انساني در برخي نوا     
كنـد كـه چـرا ايـن       اروپاي غربي و بخش شرقي ايالات متحده اين سوال را مطرح مـي            

  نواحي نقاط انتخابي انسان و بستر مهم زندگي است؟

  اندازهاي فرهنگي فضاهاي سه بعدي در چشم. 1-5
 1925لـين بـار در سـال         از مكتب جغرافيايي آلمان است كه بـراي او         انداز  مفهوم چشم 

ب جغرافيايي آمريكا شد و بـه ايـن        ت آمريكايي وارد مك   جغرافيدان 1 كارل ساور  وسيله  به
انداز، فضايي است از اشكال طبيعي و فرهنگي كه آثـار       يك چشم  «؛صورت ارائه گرديد  

اگر اين شناخت و قضاوت را     . »دهد  انساني را در محيط خود و در طول زمان نشان مي          
اندازهاي  رسيم كه در چشم     و سنجش جغرافيايي قرار دهيم به اين نتيجه مي         ملاك عمل 

جغرافيايي اثـر متقابـل انـسان و طبيعـت كـاملاً آشـكار اسـت و مثـل ايـن اسـت كـه                     
  .اند سازي يكديگر آفريده اندازهاي جغرافيايي را انسان و طبيعت با همكاري و هم چشم

توجـه بيـشتري بـه آثـار و     رهنگـي  هاي ف  انداز  بعضي از محققين در مطالعه چشم     
دهند و كمتر به عمق و اصـل مـسأله        هاي ظاهري قابل مشاهده نشان مي       عوامل و چهره  

پردازنــد مــثلاً تحــريم خــوك در كــشورهاي اســلامي ممكــن اســت مــستقيماً در   مــي
ها مؤثر افتد و از اين راه مورد مطالعه قرار گيـرد امـا امكـان                اندازهاي فرهنگي آن    چشم

هاي اقتصادي و اجتماعي نقش مؤثرتر   در بنيان برخي از مفاهيم و اصول خاصيرد كهدا
اندازهاي فرهنگي قابل رويـت،   از نقش تحريم پرورش خوك داشته باشد ولي در چشم         

چـه كـه    از بيـان آن  .دشـو منعكس نشود و در نتيجه از نظرگاه محققين به كلي فراموش   
  :توان چنين نتيجه گرفت گذشت مي

هنـده رابطـه انـسان و       د  صد نـشان   در تواند كاملاً و صد     انداز نمي   چشممفهوم  . 1
  محيط او باشد؛

توانـد   اندازهاي جغرافيايي يك مكـان نمـي        شرح و بيان عوامل مؤثر در چشم      . 2 
د زيـرا مفهـوم   شـو همه وقت به وضع اصول و قوانين كلي در جغرافياي فرهنگي منجر    

كـار   كال گوناگون و به انواع مختلف بـه  اشهاي مختلف سياره زمين به     فرهنگ در مكان  
  .دهد اي را نشان مي هاي محلي و گاهي ناحيه شود و تنها خصيصه گرفته مي

                                                                                                                             
1 .Carl Sauer  . 1923ز سال  40ستاد جغرافيا در دانشگاه بركلي آمريكا بوده است اين دانشمند در مدت  اا

  .ترين محققين و نوآوران عقايد جغرافيايي در آمريكا شناخته شده است سال خدمت دانشگاهي يكي از برجسته
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  گانه فرهنگي در علم جغرافيا اندازهاي دوازده چشم. 1-5-1
هاي عوامل فرهنگي اسـت       ترين خصيصه   ها آشكارترين و مطمئن     نوع و شكل ساختمان   

از  .دارد  هـاي جغرافيـايي بيـان مـي          انساني را در محيط    هاي فرهنگ   كه حدود و ويژگي   
» انـدازهاي فرهنگـي   چشم«هاي فرهنگي تحت عنوان   خصيصهجانبه همهعملكرد  رو    اين

  :بندي نمود ها را در دوازده قسمت به شرح زير طبقه توان آن شود و مي مطالعه مي
  ؛ انساني عواملوسيله بهنوع و شكل تقسيمات نواحي مختلف سياره زمين . 1
  هاي روستايي؛ ، مساكن و چهره مكانها گاه سكونت. 2
  صولات كشاورزي و پرورش انواع دام؛هاي زير كشت، مح زمين. 3
  اشكال شهر و تأسيسات شهري؛. 4
  اي؛ ها و توليدات كارخانه كارخانهگسترش . 5
هـا، تأسيـسات    هـا، گورسـتان   ها، پـارك  برداري نظير جنگل فضاهاي مورد بهره . 6
  ؛ريحي و مذهبيتف
هـاي   ه در محـيط نخـورد  هاي بكر و دسـت     و يا زمين   هاي نامسكوني   ساختمان. 7

  جغرافيايي؛
  هاي تسطيح شده؛ ها، جاده كانال . 8
  ها و خطوط آهن؛ انواع راه. 9

  ها و ديگر تأسيسات بندري؛ لنگرگاهها، باراندازها،  اسكله. 10
  تأسيسات استخراجي و معدني؛. 11
  .ستحكامات نظاميمرزها و ا. 12

ترين وسـيله    اندازهاي فرهنگي تا حدودي با ارزش       در مطالعات جغرافيايي، چشم     
هـاي مختلـف      تواننـد مكـان     انـدازها مـي     آيند زيرا اين قبيل چـشم       شمار مي   تحقيقات به 

برداري جوامع بشري  جغرافيايي را از يكديگر كاملاً مشخص و متمايز سازند و نوع بهره 
طبيعي هر چند در مقياس محلي نشان دهند به كلامـي ديگـر، توانـايي           هاي    را از محيط  

هـا   انـدازهاي فرهنگـي آن   ساني تنها در چـشم هاي ان  فرهنگي و حدود تكنولوژي جامعه    
هاي جغرافيايي، زماني ميـسر اسـت         ترين شكل بررسي    از طرفي علمي  . دشو منعكس مي 

هـا   وجـه بـه رابطـه متقابـل آن    اندازهاي طبيعي و فرهنگي را بـا ت      كه محقق بتواند چشم   
هاي خويش را همراه با تدوين اصول و قـوانين   گيري  مطالعه نمايد و در پايان كار نتيجه      

  .اي و محلي ارائه دهد هاي ناحيه كلي در قالب
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  جغرافيدانيفه وظ. 1-6
تـوان از وظـايف يـك     هاي قبل بيان شد مـوارد زيـر را مـي        با توجه به آنچه در قسمت     

  :ست دانجغرافيدان
ها در  و محتواي فضا  » چه چيزي در كجاست   «:  سعي دارد كه بداند    جغرافيدان. 1

  زمان گذشته و حال كدام است؛
هـاي مـسلط،      هاي اختـصاصي هـر ناحيـه، چهـره           با توجه به نشان    جغرافيدان. 2

  كند؛ اگير آن را مطالعه ميگسترده و همه ج
ا در جريان زمان بررسـي    ن ر هاي آنا    تغييرات مكاني و مراحل دوره     جغرافيدان. 3

  كند؛ مي
 فضاي معين   ها در داخل     به پراكندگي عناصر و روابط متقابل پديده       جغرافيدان. 4

  بخشد؛ نظم و اعتبار مي
ها  پردازد بلكه شكل و نوع آن ها نمي  تنها به مطالعه پراكندگي پديده    جغرافيدان. 5
  كند؛ ا توجه به وسعت خاك، معين ميرا نيز ب

  ها ارزش بسيار قايل است؛ قش پديده به نوع، شكل، تراكم و نجغرافيدان. 6
 نگري جغرافيايي مجبور است كه در بعضي موارد از           در جهت كلي   جغرافيدان. 7

هاي جغرافيايي دست  بر پديده گيرد تا به اصول حاكم      اصول و قوانين اكولوژيكي بهره ب     
  يابد؛

  پردازد؛ طبيعي مي  ن و محيطين انساالعمل ب  به مطالعه عمل و عكسجغرافيدان. 8
كند  ها را در داخل فضاي معين جستجو مي  وحدت و تجانس پديدهجغرافيدان. 9
  ها پي ببرد؛ تباط منطقي و علمي آنتا به ار

  دهد؛ ا از زمين مورد توجه قرار ميبرداري انسان ر  نوع بهرهجغرافيدان. 10
قي از منابع محيط طبيعي وري منط  از طريق حفظ، نگهداري و بهرهجغرافيدان. 11

  گيرد؛  عهده مي هاي امروزي به معهوظيفه حساس در جا
هـاي   هـا و كـره   هاي سـطح سـياره زمـين را در روي نقـشه       چهره جغرافيدان. 12

هاي جغرافيايي از  دهد و براي شرح، بيان و تجزيه و تحليل پديده         جغرافيايي نمايش مي  
  .كند ه ميها استفاد ها و عكس  مدلاصول رياضي، تهيه
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   اولخلاصه فصل
ديـديم كـه در دانـش    . در اين فصل در مورد جغرافيا و مفاهيم جغرافيايي بحث كـرديم  

هـايي كـه در نتيجـه     هاي طبيعي و پديده پديده: جغرافيا با دو دسته پديده سروكار داريم 
يونان هاي جغرافيايي را در  سابقه فعاليت. آيند وجود مي روابط متقابل انسان و طبيعت به   

هاي عراقـي و   مكتب. بررسي كرديم و از جغرافيا در دوره پيش از اسلام صحبت كرديم 
هاي سوم و چهارم هجري بررسي كرديم و سپس از  بلخي را در تأليفات جغرافيايي قرن

هـاي جغرافيـايي، پيـشتازان و      جهش بزرگ در تحولات علم جغرافيا با تشكيل انجمـن         
  . ها بحث كرديم اهداف اين انجمن

گاه جغرافيدانان بررسي كـرديم و ديـديم        در اين فصل تعاريف جغرافيا را از نظر       
ها و علم روابط متقابل       ها، علم پراكندگي     مكان كه جغرافيا را علم اكولوژي انساني، علم      

دو قطب علم جغرافيا را كه عوامل طبيعي و انساني هستند مـورد بحـث قـرار           . دانند  مي
ن رانديم و دو بخش اصلي جغرافيا يعنـي جغرافيـاي         خيا س داديم و از تقسيمات جغراف    

يل مورد بحـث  صهاي اصلي هر كدام به تف       طبيعي و جغرافياي انساني را همراه با شاخه       
  . قرار داديم

واحدهاي آيند، واحدهاي جغرافيايي،      در مبحث مفاهيم جغرافيايي از مفاهيم پس      
 ـ        سياسي،   ت، پراكنـدگي و بـستر زنـدگي        مركز جاذبه جغرافيايي، تخريـب و بنـا، كروي

  .صحبت كرديم
انـدازهاي   اندازهاي فرهنگي صـحبت كـرديم و چـشم    در آخرين قسمت از چشم    

انـدازها مـورد بحـث     شمچ ـگانه فرهنگي در علم جغرافيا را همراه با اهميت اين     دوازده
  .قرار داديم
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لخودآزمايي فصل او  

  اي سؤالات چند گزينه
  چقدر است؟عمر جغرافيا . 1

  يك ميليون سال) ب         هزار سال ده) الف
  يكصد هزار سال) د        عمر انسانبرابر با ) ج

  ها سر و كار داريم؟ در جغرافيا با چند دسته از پديده. 2
  شمار هاي بي پديده) د  يك دسته) ج   دو دسته) ب    سه دسته) الف

  ؟ استشده  مطرح مي  مسألهكدامدر مورد امور تجاري » عمل و تجربه«در دوره . 3
  آب و خاكچگونگي ) ب      وضعيت خاكچگونگي ) الف
  شناخت مردمچگونگي ) د        آب و هواچگونگي ) ج

  خورد؟ در تأليفات كدام مكتب مبناي چهار جهت اصلي به چشم مي. 4
  مكتب فرانسه) د      آلمان مكتب) ج    مكتب عراقي) ب  مكتب بلخي) الف

   به مطالعات جغرافيايي كدام قاره شروع شد؟كار انجمن جغرافيايي انگليس با توجه. 5
   امريكا) د       آسيا) ج       استراليا) ب    آفريقا) الف

  علم جغرافيا در كدام دسته از علوم جاي دارد؟. 6
  علوم انساني) ب          علوم طبيعي) الف
  از علوم انساني و طبيعي متأثر است) د           علوم فيزيكي) ج

  ؟دانست جغرافيا را علم اكولوژي انساني مي ،كدام يك از دانشمندان. 7
  هارتشورن) د      پرستن جمز) ج    مارت) ب  لن باروزرها) الف

  وجود نقشه لازم است؟جغرافيا در كاربرد كدام يك از تعاريف  . 8
  .جغرافيا علم اكولوژي انساني است) ب  .جغرافيا علم روابط متقابل است) الف
  .ها است مكانعلم جغرافيا ) د    .جغرافيا علم پراكندگي است) ج

  دهند؟ دو قطب علم جغرافيا را كدام يك از عوامل زير تشكيل مي. 9
  آب و هوا) د  عوامل طبيعي و انساني) ج      انساني)  ب  طبيعي) الف

  ؟عامل مهم فرسايش سياره زمين كدام است» تخريب و بنا«در مفهوم . 10
  طبيعت) د      فرهنگ) ج      آب و هوا) ب   انسان) الف
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  به پراكندگي در كدام يك از موارد زير توجه دارد؟» پراكندگي«مفهوم . 11
  هاي انساني عوارض طبيعي و پديده) ب          عوارض طبيعي) الف
  هاي آب و هوايي پديده) د          هاي انساني پديده) ج
  ؟نيستاندازهاي فرهنگي در علم جغرافيا  كدام يك از موارد زير جزو چشم. 12

  اشكال شهر و تأسيسات شهري) ب      مرزها و استحكامات نظامي) الف
  آب و هوا) د         هاي زير كشت زمين) ج

  سؤالات تكميلي
  . ............. و جغرافياي ...........دو بخش اصلي جغرافيا عبارت است از جغرافياي . 13
  . كند ها بحث مي  از اشكال زمين و پراكندگي آن..................... 14
  .بندي و پراكندگي انواع آب و هوا توجه دارد  به طبقه........................ 15
  .كند ها بحث مي  از پراكندگي جمعيت و فرهنگ آن.....................جغرافياي . 16
  .دارد.................... در اغلب موارد حالت » مركز جاذبه جغرافيايي«. 17
  .است..................... از مكتب جغرافيايي مفهوم چشم انداز . 18
  .پردازد  مي................. و ................العمل بين   به مطالعه عمل و عكسجغرافيدان. 19
  .رنگ اسلامي مثبتي به جغرافيا دادند................. جغرافي نويسان مكتب . 20

  سؤالات تشريحي
  وم اصلي علم جغرافيا كدامند؟دو عنوان بسيار مهم در مفه. 21
  اهداف تاسيس انجمن جغرافيايي انگستان چه بود؟. 22
  مفهوم فرهنگ در جغرافيا شامل چيست؟. 23
  انداز چيست؟ موارد نقد مفهوم چشم. 24
.برند جغرافيدانان در مطالعات خود چه تعاريفي را براي جغرافياي تاريخي بكار مي       . 25



  
  

  فصل دوم
  
  

  اي مفاهيم جغرافياي ناحيه
  
  

  اي  هدف مرحله
اي و  جغرافيـاي ناحيـه  و روش كـار در     ضـمن آشـنايي بـا مفـاهيم          در اين فـصل      شما

هاي  هاي محيط زندگي هر فرد با ساير محيط ، با تفاوت)سيستماتيك(عمومي جغرافياي 
 و  )سيـستماتيك (عمـومي   اي و جغرافيـاي       جغرافيايي و نقاط مشترك جغرافياي ناحيـه      

  .شويد نحوه برخورد هر كدام با مسايل جغرافيايي آشنا مي

  هاي رفتاري ـ آموزشي  هدف
  :فصل بتوانيداين رود كه پس از پايان مطالعه  از شما انتظار مي

  ؛ناحيه را تعريف كنيد. 1
  ن عنصر اصلي يك ناحيه تشريح كنيد؛عنوا نقش انسان را به. 2
  بندي كنيد؛ ان را دستهجغرافيدانه تعاريف ناحيه از نظرگا. 3
  ها بنويسيد؛  را بر اساس ناهمواريعلل انتخاب نواحي. 4
  حيه در مورد شهرها را تشريح كنيد؛كارگيري مفهوم نا نحوه به. 5
  اي را مشخص كنيد؛ هاي ناحيه كانونروش تشخيص اي را تعريف كرده،  كانون ناحيه. 6
  اي را توضيح دهيد؛ و مرزهاي ناحيهيين حدود  در تعي بكار رفتهمهمترين معيارها. 7
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  هاي جغرافيايي آن را بنويسيد؛ ژگينتايج آگاهي از نقش ناحيه و وي. 8
   ناحيه را با يكديگر مقايسه كنيد؛نقش ناحيه اصلي و خرده. 9

  اي را با يكديگر مقايسه كنيد؛ حيهروش قديم و جديد در جغرافياي نا. 10
  ه نواحي جهان را نام ببريد؛هاي نواحي و خرد نمونه. 11
  ناحيه استپي را تشريح كنيد؛. 12
  رده نواحي و نواحي را توضيح دهيد؛هاي خ تفاوت. 13
  اي را بنويسيد؛ ارزش مفاهيم ناحيه. 14
  اي را با يكديگر مقايسه كنيد؛ حيهپنج مورد از دلايل تأييد و رد مفاهيم نا. 15
  ح دهيد؛ را توضي)سيستماتيك(عمومي جغرافياي . 16
   را بنويسيد؛)سيستماتيك(عمومي دلايل يادگيري و تدوين اصول جغرافياي . 17
  .اي را با يكديگر مقايسه كنيد  و جغرافياي ناحيه)سيستماتيك(عمومي جغرافياي . 18
  

  تعريف ناحيه. 2-1
وجود آمده كه انسان بدون شناخت كلي  هاي متعددي به محيط زندگي از عوامل و پديده

هـاي    هـا و پيوسـتگي      تواند محيط خود را بشناسد بلكه لازم اسـت وابـستگي            ميها ن   آن
هـاي   خاص محيط مسكوني را در يك نظام اصولي و كاملاً مشخص بسنجد و با تفاوت  

 را قبول كنـيم     هارتشورناگر گفته   . دشوهاي جغرافيايي آشنا      محيط خود و ساير محيط    
 در اين صورت انسان » اصلي جغرافياستها از مفاهيم انهاي موجود بين مك تفاوت«: كه

طور پراكنده و مجزا مطالعه كنـد و بـه مكـان             هاي جغرافيايي را به     قادر نيست كه پديده   
پـس لازم اسـت كـه همـه     . ها شخصيت و امتياز خاصي قايل شود خود و يا ساير مكان  

به شكل در واحدهاي معين و محدود  جا و هم  طور يك   هاي طبيعي و انساني به      خصيصه
  .نام ناحيه ارزيابي گردد

هاي طبيعـي و   عنوان عنصر اصلي يك ناحيه، در علم جغرافيا همه پديده           انسان به 
بخشد زيرا در داخل هر ناحيه همه رويـدادها و   هاي معين اعتبار مي فرهنگي را در قالب 

العمـل متـشابهي را ظـاهر     شوند و عكس عوامل جغرافيايي با نظم دقيقي از هم متأثر مي    
هـاي جغرافيـايي در نـواحي مختلـف داراي ارزش            از طرفي همه اين پديـده     . سازند  يم
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اي را بيـان   باشند بلكه گاهي يك و يا چند عامل جغرافيايي شخصيت ناحيه  مساوي نمي 
كنـد توجـه    اي را معين مي هاي ناحيه  با كشف و توجيه آن، ويژگيجغرافيداندارد و     مي

اني كه بين پايگاه فرهنگ انساني و عوامـل محـيط      داشته باشيم كه شناخت و قبول جري      
  .طبيعي در داخل يك ناحيه وجود دارد خود به تخصص جغرافيايي نيازمند است

  اي روش كار در مطالعات ناحيه. 2-1-1
در طرح، ترسيم، شرح و . اي كانون و هسته اصلي در علم جغرافيا است هوم ناحيهفم

شود  حيه عقايد و نظرات متضاد بسيار ديده ميتفسير هر مكان جغرافيايي به عنوان نا
بطور كلي در . آورد زيرا روش شناسي و شكل توجيه مسأله اين تضاد را بوجود مي

اي، آغاز، توضيح، كشف، وضع قوانين و پايان كار جغرافيايي مورد توجه  مفهوم ناحيه
 اين باره جغرافيدانان در. است به عبارت ديگر ناحيه آزمايشگاه علم جغرافيا است

هاي مختلفي از سياره زمين به نواحي چند  القول هستند كه ابتدا لازم است بخش متفق
  .تقسيم شود
هـا،    ها را بـر حـسب نـاهمواري         اي، سرزمين   اي از محققين در مطالعات قاره       عده

نماينـد ايـن نـوع        بنـدي مـي     هـا تقـسيم     وهوا، پوشش گياهي و نوع اسـتقرار انـسان         آب
تواند  بندي ديگري نمي رساند زيرا تقسيم  و سهولت كار محقق را مي    بندي سادگي   تقسيم

هـا   هاي وسـيع نظيـر قـاره    ما را به آساني و به سرعت با مطالعات جغرافيايي در مقياس        
رسد  فايده به نظر مي عنوان ناحيه بي  در اغلب موارد انتخاب كشور و ايالت به.آشنا سازد

ك از سه كشور كلمبيا، اكوادور و پرو كه در ناحيـه  مثلاً در آمريكاي لاتين انتخاب هر ي    
هايي از  چنين در قسمت هاي مرتفع هم   اند و در باريكه ساحلي و فلات        آندها قرار گرفته  

عنوان ناحيه موجب تكـرار و يكنـواختي          ند به  هست سهيمو  بخش علياي آمازون شريك     
 چنـين اسـت در   در مورد ايالات متحـده نيـز وضـع      . موضوعات جغرافيايي خواهد بود   

تـوان بـه وحـدت     تر است نمـي  برخي ايالات داخلي آن كه از كشورهاي اروپايي وسيع       
از . ها، آب و هوا، نوع كشت و ساير عوامل جغرافيايي دست يافـت             كاملي از ناهمواري  

نتيجـه  . اي خط غيرمستقيم بيش از خط مستقيم عموميت دارد          رو در مطالعات ناحيه     اين
 واحدهاي جغرافيايي را بدون توجه به مرزهاي سياسـي، ايـالتي و         توان  گيريم كه مي    مي

  .ساحلي انتخاب و بررسي نمود
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ها   انگليسي عقيده دارد كه در مطالعات جغرافيايي قارهجغرافيدان 1راجر منشول  
هاي معين شروع كرده و اين تحقيقات را  ها و هسته و كشورها، بهتر است از كانون

گسترش داد كه عوامل و شرايط جغرافيايي متفاوت و متضادي با عنوان ناحيه تا جايي  به
هاي خود خاتمه داده  گاه در چنين مكاني به بررسي  آن،دشومحل توقف پژوهنده ظاهر 

  .و مرزهاي ناحيه تازه را مشخص نمود
توان چنين نتيجه گرفـت كـه ناحيـه، قطعـه زمينـي اسـت بـا         هاي بالا مي   از گفته 

ه وسعت محدودي دارد و نه از مـساحت وسـيعي برخـوردار            هاي مختلف، كه ن     مقياس
است بلكه واحد مكاني است كه همه اصول و قوانين جغرافيايي در آن به هم بافته شده   

خوردگي خاصـي را     اي است كه تمام اجزاي كوچك و بزرگ آن گره           و همانند كارخانه  
فيايي اين شـرايط را  اگر در مطالعات جغرا. دهند با موتورهاي متحرك كارخانه نشان مي     

صورت چيـزي زنـده و        بپذيريم هر ناحيه جغرافيايي مثل يك عكس جالب و روشن به          
  .جاندار ظاهر خواهد شد

  انجغرافيدانناحيه از نظرگاه  2-1-2
مانند بسياري ديگر از مفاهيم جغرافيايي تعاريف مختلفي از ناحيه به وسيله جغرافيـدان          

  : ارائه شده است
وجود آورد  هاي مشابه ظاهري در سراسر آن، ويژگي خاص به  بخشي كه چهره   .1

   2»نمنفِ« .هاي مجاور تفاوت داشته باشد بدان سان كه با بخش
. شود  اي برخوردار باشد ناحيه خوانده مي       بخشي كه از وحدت و تجانس ويژه      . 2

  »گريفيت تيلور« .وجود آيد وسيله انسان به اين وحدت ممكن است طبيعي باشد و يا به

ــي از . 3 ــه در آن تركيب ــشي ك ــسان   بخ ــوان و ان ــاه، حي ــوا، گي ــين، آب و ه  زم
اي را پديدار سازد و با هم و توأم قسمت معينـي از سـياره زمـين را            هاي ويژه   وابستگي

  3»هربرتسن« .دشوشامل 

هاي زمـين و   بخشي كه طرح و تنظيم آن بر اساس هماهنگي عمومي خصيصه        . 4
  4»پلات« .اشغال آن قرار دارد

                                                                                                                             
1. Roger Minshull    2. N. M. Fenneman 
3. J. Herbertson    4. R. S. Platt 
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وجود   زميني كه در آن يك نوع ويژگي انساني، در نتيجه سازگاري با محيط به             . 5
  »ريزي امريكا سازمان برنامه« .آمده است

يك بخش جغرافيايي، كه آن را ابتدا وحدت فرهنگي و اقتصادي و سپس طرز . 6
  1»يانگ« .سازد ها جدا مي از ساير قسمت... تفكر، تعليم و تربيت، تفريحات و 

هـايي از     هاي آن به يكـديگر، تفـاوت        حوزه فرهنگي كه مجموع وابستگي    يك  . 7
  »كارل ساور« .دهد ها نشان مي نظر نقش با ساير حوزه

زميني كه در سراسر آن اوضـاع طبيعـي خاصـي منجـر بـه زنـدگي اقتـصادي          . 8
  2»ديكنسن« .دشو اي مي ويژه

  3»جورج« .باشد دست مي زميني كه اوضاع طبيعي آن هماهنگ و يك. 9

بخشي كه تركيب عوامل محيطي و دمـوگرافيكي آن، سـاختمان اقتـصادي و              . 10
  4»ووفتر« .كند اجتماعي هماهنگ و موزوني خلق مي

تر از يـك ايالـت و        گيرد كه گاهي بزرگ     بين قاره و روستا سرزميني قرار مي      . 11
  5»لوئيز ممفورد« .تر از آن است و اين يك ناحيه انساني است زماني كوچك

فرهنگ « .شود سرزميني كه داراي يك پديده مشخصي باشد ناحيه خوانده مي. 12
  »روسي

هاي مجاور  هايي با زمين سرزميني كه هر دو بخش طبيعي و فرهنگي آن تفاوت. 13
  6»رنر« .دارد

توان چنين قضاوت كرد كه هر گاه بخـشي از      با مطالعه و مقايسه اين تعاريف مي      
اي از  وسيله عامل و يا عواملي بـه درجـه   يي باشد كه بهها سياره زمين داراي چنان چهره    

هاي مجاور خـود اخـتلاف داشـته باشـد ناحيـه              وحدت و هماهنگي برسد كه با بخش      
  . اساس هر ناحيه جغرافيايي استيابي وحدتتر  عبارت ساده شود به خوانده مي

 يـك  گيريم كه در هر مطالعه جغرافيايي ابتدا لازم است كه يك كـشور،         نتيجه مي 
ها و الگوهايي كه با موازين و معيارهاي علمـي مطابقـت              قاره و يا سياره زمين با روش      

هاي كوچك و بزرگ تقسيم گردد سـپس هـر يـك از ايـن      داشته باشد به نقاط و بخش  
گـاه از نظـر    تقسيمات با توجه به اصول و قوانين جغرافيايي مطالعه و بررسي شود و آن   

                                                                                                                             
1 . K. Young   2. R. E. Dickinson   3. W. l. G. joerg  
4. T. J. Woofter   5. Lewis Mumford   6. G. T. Renner 
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اگـر چنـين    .عنوان ناحيـه معرفـي گـردد       جغرافيايي به  هاي  هماهنگي در عوامل و چهره    
اي مشخص و معلوم نباشد زمينه اشـتباه و امكـان             هاي خاص ناحيه    تقسيماتي با ويژگي  

 و احـساس و  ساختدر كار مطالعاتي ظاهر خواهد     را  هايي    تضاد و ناموزوني، آشفتگي   
ها مواجه خواهـد      يها و ناهماهنگ    نظمي  ادراك پژوهندگان در مسيرهاي غيرمنطقي با بي      

توان آن  كه به هنگام آگاهي از مشخصات هر ناحيه و يا بخشي از جهان مي   در حالي  بود
را با نظمي دقيق و سنجيده و با تركيباتي كاملاً به هـم پيوسـته بررسـي نمـود و ضـمن        

  .ها نيز آشنا شد هاي جغرافيايي با قوانين كلي و عمومي آن دريافت علت وجودي پديده

  اي عوامل طبيعي و تقسيمات ناحيه. 2-1-3
اي مؤثر بدانيم سابقه كار نـشان   اگر عوامل و شرايط محيط طبيعي را در تقسيمات ناحيه   

ها بـيش از همـه، مـورد توجـه و تأكيـد       دهد كه بين عوامل محيط طبيعي، ناهمواري  مي
هـا    ان بوده است يعني نواحي جغرافيايي در بيشتر مـوارد، نـواحي نـاهمواري             جغرافيدان

شمار آمده است زيرا چنين عاملي همواره قـادر اسـت كـه حـدود و مرزهـاي قابـل                      به
  . نواحي جغرافيايي ترسيم نمايدبراياعتمادي 

ها به يك مكـان جغرافيـايي بنگـرد بـين      كسي كه از ارتفاع متوسط و يا از بلندي      
كـه  تمام عوامل موجود سه پديده جغرافيايي بيش از همـه نظـر او را جلـب مـي كنـد                  

  .ها ساختمان. 3؛ پوشش گياهي. 2؛  ها ناهمواري. 1: عبارتند از
ها دو عامل ديگر يعني پوشش گيـاهي   ان جز ناهمواري جغرافيدانمتأسفانه از نظر    

اي نيـز ايـن دو      ها در اغلب موارد فراموش شده است و در تقسيمات ناحيه            و ساختمان 
اي   و اهميت قابـل ملاحظـه  عامل توجه زيادي جلب نكرده است هر چند كه از وسعت  

هـاي   در مطالعات جغرافيايي علت تأكيد و توجه بيشتر به نـاهمواري     . اند  برخوردار بوده 
  :توان به شرح زير خلاصه نمود اي را مي ناحيه

  .تر است ها نسبت به ساير عوامل جغرافيايي نامحسوس تغييرات ناهمواري. 1
ها شناخت مرزهاي نواحي و       هموارياي بر مبناي نا     هاي ناحيه   در تعيين عنوان  . 2

  .پذير است ها به سهولت انجام تعيين حدود آن
ها اثرات عميقي در شرايط آب و هوايي داشته و آب و هـوا نيـز در         ناهمواري. 3

هـاي انـساني مـؤثر     هاي يخبندان و نوع و شكل فعاليت نوع خاك، پوشش گياهي، دوره    
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  .آورد ود ميوج خوردگي جغرافيايي به افتد و يك گره مي
هـا و مشخـصات    هاي اصيل سـياره زمـين، تفـاوت     ها چهره   كه ناهمواري   مثل اين 

كنـيم كـه    گـاهي مـشاهده مـي   . بخشند كنند و بر آن جلوه خاصي مي        نواحي را خلق مي   
ها، او  ها و شرايط و تأثيرات آن      اعتماد و اطمينان بيش از حد محقق نسبت به ناهمواري         

كشاند و چه بسا به نوع و شـكل           ايي يا جغرافياگرايي مي   را به سوي مكتب جبر جغرافي     
  .بخشد هاي فلسفي و علمي مي ها، جنبه هاي فرهنگي مكان هاي انساني و پايگاه فعاليت

 مشخصي را ايجاد كنـد و اوضـاع     تواند ناحيه   ها مي   بعضي اوقات قلمرو رودخانه   
هاي او را در  ي و فعاليتاقتصادي جوامع انساني را در اختيار خود بگيرد و حيات انسان          

كنند كـه     ان پيشنهاد مي  جغرافيدانشيارهاي معيني قرار دهد در اين جاست كه بعضي از           
شـكال   تنهـا اِ .دشوها به نواحي جغرافيايي تقسيم   فلات آفريقا بر مبناي حوضه رودخانه     

ها و وجود اقتصاد متفاوت و ناهماهنگ         بندي، امكان گسترش فرهنگ     كار در اين تقسيم   
  .ست اها هاي اصلي و فرعي رودخانه هاي عليا، وسطي، مصب و حتي شاخه در بخش

ها در برخي از نقاط دنيـا كـاملاً در            اي بر اساس حوضه رودخانه      تقسيمات ناحيه 
گنجد ولـي در برخـي ديگـر نـامفهوم و غيرجغرافيـايي جلـوه        بستر جغرافيايي خود مي 

هـاي گونـاگون    ها نمايشگر محيط  حتي تپهها و ها، دره   ها، فلات   گاهي نيز دشت  . كند  مي
هـاي مجـاور خـود كـاملاً      شـوند كـه از بخـش    خصوصي مي طبيعي و اشكال زندگي به    

ند و حتي ممكن است در داخل قطعه زمين محدود بـا توجـه بـه شـرايط                  هست متفاوت
هاي جوامع انساني و موجودات زنـده چنـان بـا      العمل  طبيعي و يا پايگاه فرهنگي عكس     

د كه ناحيه كوچكي را در بطـن يـك ناحيـه            شوحيط زيست هماهنگ و همراه      عوامل م 
  . وحدت و استقلال خاصي بخشد،وسيع

ريزي اقتصادي  ان و كارشناسان برنامهجغرافيدانشناسان،  شناسان، جامعه  نژاداغلب  
كنند و همگـي نيـز بـدين واقعيـت      عنوان ناحيه را به محل مورد مطالعه خود اطلاق مي    

مند است كه در ناحيه مجاور  د كه هر ناحيه از عوامل و شرايط خاصي بهرهن هست معترف
براي اين عده تقسيم سياره زمين به نواحي، پايـان مرحلـه تـشريح و         . شود  آن ديده نمي  

توضيح نيست بلكه سرآغاز و گام نخست در تحقيق و مطالعـه اسـت كـه سـرانجام آن          
شناسايي رابطـه علـت و معلـولي در    شناخت كلي ناحيه و تعيين حدود و مرزهاي آن،          

  .داخل ناحيه و بالاخره توجه به علت وجودي آن است
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توانـد    اي هنگـامي مـي      هاي ناحيـه    ان مطالعه و تشخيص ويژگي    جغرافيداناز نظر   
دقيق و سنجيده باشد كه تأكيد در عوامل مستقل و يـا مركـب جغرافيـايي شخـصيت و            

  .با مكان مجاور كلاً متمايز و مجزا گردانداعتبار مكان جغرافيايي را كاملاً روشن و 

  عوامل جغرافيايي و شناخت ناحيه. 2-1-4
اي، بـه   ان در انتخاب عوامل جغرافيايي جهت تعيين مفـاهيم ناحيـه         جغرافيداناي از     عده

ها توجه بيشتري داشته و يك يا چند عامل مـشخص را           هاي طبيعي و فرهنگي آن      چهره
در صورتي كه در قلمرو خود از كثـرت و  دانند،  كافي مي  اي  هاي ناحيه   در تعيين ويژگي  

عوامل مهمي كه در انتخاب ناحيه و شناخت حـدود و           . وحدت كاملي برخوردار باشند   
  :گشاي پژوهشگران است عبارتند از مرزهاي آن راه

گياهي، زندگي حيواني،  وهوا، نوع خاك، پوشش ها، آب ساختمان زمين، ناهمواري 
بـرداري از جنگـل، نـوع     شكار و ماهيگيري، استخراج معادن، بهرهگردآوري و خوراك،   

كشت، توليد و صنعت، حمل و نقل و ارتباطات، شكل استقرار انساني، تراكم جمعيـت،   
  .هاي فرهنگي هاي اجتماعي و پايگاه مذاهب، عوامل سياسي، سازمان

عمـل  طور يكـسان و يكنواخـت    گاهي نيز برخي از اين عوامل توأم و با هم و به    
رو عوامـل   بخـشند از ايـن      كنند و شكل كاملاً مشخصي به ناحيه مورد بحث مـا مـي              مي

اي را  اي از نظم معيني تبعيت كرده به كمك هم نقـش ناحيـه           جغرافيايي در چنين ناحيه   
  .نمايند ايفا مي

ها، موقع، شكل و   اگر در سابق شناسايي ما از يك ناحيه بيشتر بر مبناي ناهمواري
نظري بر محور كاملاً  گرفت امروزه لازم است كه تأكيد هر صاحب       صورت مي اندازه آن   

اي انجام گيرد و تعيين مرزهـاي نـواحي، حـداقل بـه هنگـام                هاي ناحيه   مشخص كانون 
عملي شود ها با يك عامل جغرافيايي  آن شناخت حدود خرده نواحي و تقسيمات فرعي   

  . استكه به محل مورد مطالعه ما شخصيت و اعتبار داده
برداري از زمين در يك مقياس بزرگ مثلاً در سـطح يـك كـشور           گاهي نوع بهره  

صورت يك واحد رسـمي در   توان آن را به د كه ميشو چنان هماهنگ و يكنواخت مي   آن
شمار آورد كشور مصر از آن جمله است ولي در اغلـب مـوارد نـواحي يـك        جغرافيا به 
  . عوامل جغرافيايي بهره برگيردتواند از هماهنگي و همراهي همه كشور نمي
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هـاي اقتـصادي،    در مورد شهرها نيز وضـع چنـين اسـت يعنـي عوامـل و چهـره        
رسند كه به هر  دست به نظر مي چنان موزون و يك    اجتماعي و فرهنگي داخل شهرها آن     

نماينـد    عنوان ناحيه شهري معرفي مي      كنند و به    بخشي از شهر نقش معيني را واگذار مي       
  :آيد زير ميكه در  چنان

هــاي تجــاري و مراكــز  هــا، مؤســسات بيمــه، ســازمان  از بانــك.تجــاري  ناحيــه
  .شود ل ميكيفروشي تش عمده

  .باشد رها ميتها، و تأ ها، موزه  شامل مدارس بزرگ، گالري.ناحيه فرهنگي
ــي  ــذيرايي و تفريح ــه پ ــينماها،  .ناحي ــوباز س ــتوران  كل ــبانه، رس ــاي ش ــا،  ه ه

  .آيد وجود مي ها به انس و لاطاري و پاركها، مراكز ش فروشي اغذيه
برند و بـه   جاي ناحيه عنوان منطقه را به داخل شهرها مي ان بهجغرافيدانبعضي از   

هاي داخلي شهرها، منطقه مسكوني، منطقه تجاري و منطقـه پـذيرايي و تفريحـي           بخش
  .كنند اطلاق مي

  اي هاي ناحيه كانون. 2-2
و مركزي است كه با داشتن عامل يا عوامل جغرافيايي هر ناحيه جغرافيايي داراي كانون  

تر، به ناحيه مورد بحث ما شخـصيت و امتيـازي جـدا از     تر و چشمگير   در مقياس عميق  
گاه از كانون هـر ناحيـه جغرافيـايي بـه اطـراف آن      هر رو  از اين. دهد  نواحي مجاور مي  

شود و چه بسا كه       مي اي كاسته   هاي ناحيه   ها و خصيصه    تدريج از ويژگي    حركت كنيم به  
مثلاً اگر فضايي   . گردد  اي در مجاورت مرزهاي نواحي ديگر ناپديد مي         مشخصات ناحيه 

هاي جوي   خود گيرد و ميزان ساليانه ريزش       هاي جوي عنوان ناحيه به      با توجه به ريزش   
تـدريج كـه از مركـز ناحيـه دور شـويم از ميـزان         سانتيمتر برسد بـه 50در كانون آن به     

به ديگر سخن، مثل ايـن اسـت   . يابد شود و گاهي به نصف تقليل مي    كاسته مي  بارندگي
اي عناوين و مفـاهيم    هاي ناحيه   ها و هسته    هاي مختلف سياره زمين كانون      كه در قسمت  
  .كنند اي را تعيين مي خاص ناحيه

اي تنها به يك عامل جغرافيايي استناد  هاي ناحيه اگر بخواهيم براي شناخت كانون
  :طريق زير عمل كنيم وسعت باشد بهتر است به ويژه اگر واحد مورد مطالعه كم بهكنيم 

  .دشوها تعيين حدود  وسيله مشخصات پستي و بلندي ها به ناهمواري. 1
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هاي جوي و فشار هـوا در سـطوح         وهوا با توجه به درجه حرارت، ريزش       آب. 2
  .دشواي مشخص  ناحيه

  .ن حدود شودهاي آن تعيي خاك با رعايت نوع برش. 3
  .دشوهاي نباتي متمايز  وسيله گونه پوشش گياهي به. 4
تواند ملاك عيني در يك ناحيـه   جمعيت با مطالعه ميزان آن در واحد معين مي    . 5

  .فرهنگي قرار گيرد
اي  هاي ناحيـه  ها، كانون كار بردن اين روش بدين ترتيب قادر خواهيم بود كه با به      

 از هم تشخيص دهيم و چون ناحيه مورد بحـث مـا در   را بشناسيم و مرزهاي نواحي را 
رو ضرورتي براي شناسايي عوامل ديگر نظير زبان،  مساحت محدودتري قرار دارد از اين

توجـه داشـته   . دشـو  مذهب، سياست، نوع و شكل مسكن، لباس و تغذيه احساس نمـي     
تـرين     سـاده  اي  هاي ناحيـه    باشيم كه استناد به يك عامل جغرافيايي براي شناخت كانون         

از طرفي ممكن است كه . ترين روش در مطالعات جغرافيايي است     طريق و گاهي علمي   
ائل جغرافيايي انساني در مرزهاي بين دو ناحيـه تغييـر نيابـد و عظمـت و               عوامل و مس  

عامـل راه از جملـه عـواملي    . هاي نواحي مجاور ادامه دهد     چشمگيري خود را تا كانون    
هـاي فرهنگـي مـشابه     در دو ناحيه مختلف طبيعـي ويژگـي       تواند    است كه به شدت مي    

  .وجود آورد به
د شـو  اي مشاهده مي هاي ناحيه طور كلي تشابه و هماهنگي خاصي كه در كانون    به

هـاي    كـانون  كنـد و حتـي بـه نـسبت     اعتبارتر جلوه مي تر و بي   در ساير نقاط آن ضعيف    
بـين دو كـانون   رو  از ايندهد  خود را از دست مي  يكنواخت  اي، تركيب موزون و       ناحيه

  .رسد در دو ناحيه مختلف تضاد و نابرابري به حداكثر خود مي

  اي شناخت حدود و مرزهاي ناحيه. 2-3
اي از مشخصات تا حدودي ساده اسـت ولـي    تعيين بخشي از سياره زمين بر مبناي پاره   

عيين حـدود  سادگي كار در ت. باشد شناسايي عوامل مركب و پيچيده آن بسيار مشكل مي  
جاست كـه ممكـن اسـت بـا انتخـاب يكـي از عوامـل جغرافيـايي نظيـر                نواحي از اين  

عنوان ناحيه معرفي  ها، نوع خاك و پوشش گياهي قطعاتي از سياره زمين را به    ناهمواري
  .كنيم
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در شناخت مرزهاي نواحي بر اساس كشت با مـسايلي چنـد روبـرو هـستيم در                 
 ـ  شمار مـي  كنيك خود يك عامل بسيار مهم به      جا انسان با فكر سازنده و ت        اين ي آيـد يعن

هـايي بـه چنـد     هاي انساني با نرده  نيازها و خواسته ممكن است حاشيه يك ناحيه بنا بر      
هاي دست نخورده و يا چراگاه  هايي از آن را مزارع، جنگل د كه بخششوقسمت تقسيم 

رو لازم است كه در   ايناز. تشكيل دهد و در يكنواختي و يكساني ناحيه خللي وارد آيد 
د تا نواحي بر طبق اصـول و  شوها و معيارهاي مطمئني انتخاب      نواحي كشاورزي ملاك  

آيد مهمتـرين معيارهـايي اسـت كـه           چه در زير مي     آن. موازين جغرافيايي شناخته شوند   
  :كار آيد  را بهجغرافيداناي،  تواند در تعيين حدود و مرزهاي ناحيه مي

 ـ    . 1 عنـوان ناحيـه،    ين حـدود قطعـات مشخـصي از زمـين بـه           سعي شـود در تعي
هـاي   ها، توليدات و محصولاتي در نظر گرفته شـوند كـه بـا تـسلط بـر پايگـاه                   فرآورده

 نظيـر گنـدم، زيتـون و    ،هاي انساني امتياز معين و معلومي را بيان دارنـد   فرهنگي جامعه 
  .اي انگور در نواحي مديترانه

با توجه به شرايط آب و هوا، نوع خاك،     نوع كشت و گسترش حيات حيواني       . 2
  .افتد مياي مؤثر  برداري از زمين در تقسيمات ناحيه هاي بهره ميزان مصرف و روش

وجود پراكندگي جغرافيايي يك  گاهي ممكن است قطعاتي از زمين، با توجه به. 3
تـر از سـاير حيوانـات و     تـر و گـسترده     هـاي وسـيع     حيوان و يا يك محـصول در پهنـه        

  .خيز آمريكا  مثل ناحيه ذرت،عنوان ناحيه پذيرفته شود لات آن، بهمحصو
 ناگزير است كه در قدم اول براي شناخت يك ناحيه         جغرافيدانبعضي اوقات   . 4

جغرافيايي بر مبناي نوع كشت به ميزان فـروش و صـادرات محـصولات ناحيـه مـورد                  
  .تيار داشته باشد ورود به داخل ناحيه در اخبرايمطالعه توجه نمايد تا كليدي 

  اي هاي ناحيه ارزش و اعتبار نقش. 2-4
  :تواند نتايج زير را نشان دهد هاي جغرافيايي آن مي آگاهي از نقش ناحيه و خصيصه

هاي مختلف يك كـشور و گـاهي يـك     شود كه قسمت   نقش ناحيه موجب مي   . 1
  .دشوهاي معين تقسيم  ناحيه به قطعاتي با نقش

انساني هر يك از اين قطعات با نقاط و نواحي مجاور هاي  ممكن است فعاليت. 2
  .تفاوت داشته باشد
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نقش ناحيه بيش از خود ناحيه در معرض تغييرات و تحولات فرهنگـي قـرار               . 3
بخـشد در   گيرد زيرا عوامل و شرايط ثابت طبيعي، هماهنگي دايمـي بـه نـواحي مـي      مي

اي اقتـصادي و فرهنگـي خـود        ه ـ  هاي انساني و توانايي     كه نقش ناحيه با پيشرفت      حالي
  .ها قرار دارد طور مدام در معرض دگرگوني به

بخشد كه خود فاقد     گاهي نقش خرده ناحيه به ناحيه اصلي ارزش و اعتبار مي          . 4
اي از  سازي در بخشي از ناحيه بـه مرحلـه      مثلاً ممكن است كه صنايع اتومبيل      ،آن است 

فروش سنگ آهن، پارچه، پلاستيك و    پيشرفت و تكامل صنعتي برسد كه مركز توليد و          
سازي را در اغلب نقاط دنيا زير نفوذ اقتصادي خود     ساير مواد مورد نياز صنعت اتومبيل     

تر ممكن است قطعه محدودي از يك ناحيه، نقش صنعتي خـود           عبارت ساده    به .درآورد
ايي را از را در اكثر نواحي و بازارهاي دنيا اعمال كند و خود ناحيه نيـز اعتبـار جغرافي ـ            

  .خرده ناحيه صنعتي تأمين نمايد
در علم جغرافيا نواحي طبيعي، جغرافيايي، نقش ناحيه، نواحي شهري، سياسي، . 5

  .ريزي و نواحي اداري و صنعتي مفاهيم جدا از يكديگر دارند دفاع ملي، برنامه

  اي روش قديم و جديد در جغرافياي ناحيه. 2-5
   : هاي زير است  داراي ويژگيروش قديمياي  در جغرافياي ناحيه

  اي؛ هاي ظاهري در مطالعات ناحيه قبول چهره. 1
  بت و نامتغير ناحيه؛تأكيد در عوامل ثا. 2
  ؛حق تقدم در مطالعه نواحي دور دست. 3
  لب بدون توجه به مسايل جغرافيايي؛تشويق به حفظ مطا. 4
  .ين جغرافياييعدم توجه به نتيجه مطالعات و دوري از تدوين اصول و قوان. 5

  :هاي زير است داراي ويژگياي  در جغرافياي ناحيهمقابل روش جديد  در
  .اي گيري از حداكثر امكانات در مطالعات ناحيه بهره. 1
  .هاي ظاهري نگري در چهره تحقيق و عمق. 2
  .اولويت دادن به عوامل متغير و ناثابت. 3
  .اي حيهتشويق به تحقيق در تحصيل و مطالعه جغرافياي نا. 4
اي و  ها در سـطوح ناحيـه   دست آمده، عموميت دادن آن توجه كامل به نتايج به   . 5

 .تدوين اصول و قوانين جغرافيايي
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   از نواحي جغرافيايي جهانهايي نمونه. 2-6
هايي از نواحي و خرده نواحي جهـان         ان آمريكايي نمونه  جغرافيدان 3ورمن،  2رنر،  1وايت

  : دهند ه شرح زير مورد مطالعه قرار ميعنوان مثال ب را انتخاب و به
در جنوب غربي گرينلند انـسان در چنـدين نـوع           . يك ناحيه شكار و ماهيگيري    

وري از حيوانات غيراهلي شـركت دارد بـا وجـود ايـن پايگـاه       شكار، ماهيگيري و بهره   
اي نارسا و ناشكوفا است كه هنوز نتوانسته است زندگي بهتـري         هنگي مردم به اندازه   فر

گير مانع تكامل اقتصادي،  طبيعت خشن و سخت. يندبرا براي اغلب مردم ناحيه تدارك ب
 نمونه خوبي از يك 4گوتاب. شكوفايي فرهنگي و فراهم ساختن غذاي كافي بوده است        

غربي گرينلند است كه محـيط طبيعـي آن خـشن و    ناحيه شكار و ماهيگيري در جنوب   
هاي برهنه و جزايـر   هايي است كه سواحل ناهموار و فيوردي، صخره     توأم با محدوديت  
پوشاند و جريانات سرد دريـايي،    مه در اغلب اوقات ساحل را مي      . كند  سنگي فراهم مي  

هـا     قـايق  هايي در طول ساحل جهت       با وجود اين پناهگاه    ،كوبد  درخت را مي    ساحل بي 
  .تهيه شده است
هاي قديم، مردم گرينلند به شكار وال و خوك آبـي توجـه بيـشتر داشـته      از زمان 

هاي شـمالي   ولي علاقه چنداني به شكار مرغان دريايي و صيد ماهي يا استفاده از گوزن 
هـاي انـساني نيـز از عامـل      يـابي سـكونتگاه   پراكندگي و شـكل . دادند از خود نشان نمي  

ميزان وال و خوك آبي اين محل كاسته شـد و  كه از  كرد تا اين ها تبعيت مي اقتصادي آن 
هاي دريا بود كه      زمان با بالارفتن ناچيز درجه حرارت آب        اين كاهش منابع معيشت، هم    

 ، ساحلي مغـرب گرينلنـد افـزايش يافـت       هاي  در نتيجه آن ماهي و ماهي روغن در آب        
تري  موجود محيط، ماهيگيري را در مقياس وسيعوري از امكانات  با بهرهنيز  مردم ناحيه   

سـان تغييـر عوامـل       بـدين . آغاز نمودند و ماهي روغن به بازارهاي جهاني صادر كردند         
  . را به سرعت زياد نمودجغرافيايي، جمعيت ساكن در محل

د ولـي ورود يـك عامـل اقتـصادي،     شو در ناحيه مورد بحث ما شكار محدود مي    
هاي آينده با تغييـرات مجـدد        كند و معلوم نيست كه در سال        اي خلق مي    هاي تازه   چهره

  .هاي ساحلي، چه نوع زندگي جانشين اقتصاد آن ناحيه خواهد بود درجه حرارت آب

                                                                                                                             
1. White    2. Rennr               3. Warman 
4. Godthaab 
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 اختـصاص  1قسمت وسيعي از حوزه آمازون به درخـت هـوآ  . يك ناحيه جنگلي  
شـته  هاي مديدي تهيه كائوچوي مصرفي بازارهاي جهـان را بـر عهـده دا            دارد كه مدت  

رقابت كائوچوي جنوب شرقي آسيا موجب نقصان محصول ناحيه آمازون گرديد      . است
جمعيت در تهيه كائوچو شـركت   هاي اين ناحيه كم  با وجود اين هنوز هم اغلب قسمت      

كه تنها محـل  آيد  دست مي بهدر اين ناحيه توليد عمده از درختان مجاور رودها        . كند  مي
يد گياهي، رويش سريع درختان و وجـود حـشرات          قابل دسترسي است زيرا تراكم شد     

  .كند ميهاي انساني و وسايل ترافيكي را به شدت تهديد  موذي همه كوشش
: كنندگان كائوچو در شهرهاي كوچك نظير هاي سنگين تهيه به هنگام ريزش باران 

 اقامت دارند و موقعي كه بارندگي چندان زياد نيست و به اصطلاح 3 و مانائوس2اكتوس
هـاي   كنند و در قـسمت  شود كارگران كار خود را آغاز مي   خشك ناحيه شروع مي    فصل

باشد سكونت كـرده و   ها بين سه تا پنج كيلومتر مي معيني از حاشيه جنگل كه عرض آن    
معمـولاً در برابـر محـل    . كننـد  هاي موقتي از پوشش گياهي بر پا مـي   براي خود پناهگاه  

ها و مراكز     هاي مخصوص قايق    ارند و ايستگاه  سكونت كارگران رودهاي ناحيه جريان د     
اين كـارگران مجبورنـد كـه در محـيط        . آيد  وجود مي   تهيه كائوچو نيز در همين محل به      

ها تنها سه يا چهـار   ناسالم جنگل ساعات محدودي از روز را كار كنند و حتي اغلب آن 
وسـيله   ري بـه آو دست آمـده پـس از جمـع     محصول به . كار اشتغال دارند    روز از هفته به   

اي  جا عوامل محـيط طبيعـي زنـدگي ويـژه     در اين. شود ها به مراكز معيني حمل مي     قايق
انـدازهاي   هـاي اقتـصادي و اجتمـاعي و همـه چـشم      تهيه ديده است يعني همه فعاليت    

  .جغرافيايي ناشي از همراهي انسان و طبيعت در يك ناحيه جغرافيايي است
هـاي كـم    نهاي بزرگي از زمـي       شامل قسمت  هاي قيرقيز   استپ. يك ناحيه استپي  

. شان واقـع شـده اسـت     بين درياي خرز و ارتفاعات تيانارتفاع آسياي مركزي است كه 
كشور چـين ادامـه دارد و خـود ناحيـه نيـز             دركيانگ    بخش شرقي آن تا مجاورت سين     

 جمعيـت و تـراكم مـردم در دره          ناحيه استپي كم  . گيرد   را در برمي   ستانجمهوري قيرقيز 
   . بيشتر است6  كلچنين در اطراف درياچه ايسك ، هم5و تالس 4رودهاي چو

 ،اي خود از آب و هواي گوناگوني متأثر است اين ناحيه وسيع به علت وضع قاره  
پوشش گياهي آن نيز با تبعيت از آب و هواي خشك و رطوبت ناچيز عموماً پراكنـده،                  

                                                                                                                             
1. Hevea    2. Iquitos   3. Manauos 
4. Chu    5. Talas    6. Issyk Kul 
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ها  ها در صورت افزايش دام زار  علفاين. زارهاي استپي است قد و به صورت علف كوتاه
سازد كه بـراي پيـدا        ظرفيت و توانايي محدودي پيدا كرده و ساكنين خود را مجبور مي           

ويژه قبل از سال      كه قيرقيزها به    زارهاي جديد همواره در حركت باشند چنان        كردن علف 
رو  ز ايـن ا. زارهاي جديد دايماً حركت نمايند  ناگزير بودند كه در جستجوي علف  1919

ها و در فصل زمـستان بـه طـرف            شان به سوي كوه    مدت  در فصل تابستان حركت كوتاه    
معلوم است كه اين . گرديد ها بسيار  منظم و سنجيده طرح مي هاي كم ارتفاع و دره زمين

هـا بـه حيـات     پذيرد زيرا حيات انـسان    حالت خاص جغرافيايي جماعات كمتري را مي      
ها به پوشـش گيـاهي ناحيـه و ايـن آخـري از رژيـم و        دامها وابسته است و حيات      دام

  .كند ها تبعيت مي كيفيت باران
تواننـد از غـذاهاي    نوع و شكل زندگي قيرقيزها طوري است كه غني و فقير مـي        

مشابهي كه در اغلب اوقات از شير، پنير، گوشت گوسفند و گاو و اسـب و شـتر تهيـه              
ها چـادري اسـت كـه از پـشم گوسـفندان        واحدهاي مسكوني آن  . شود استفاده كنند    مي

هـا   اي در داخـل آن  ساخته شده و به علت كوچ دايمـي وسـايل تزيينـي قابـل ملاحظـه       
بعد از انقلاب روسيه، حكومت اين كشور بـه فكـر خاتمـه دادن بـه                 .شود  مشاهده نمي 

كـشي و     كشاورزي و مزارع اشتراكي ايجـاد نمـود، بـا كانـال           . چادرنشيني قيرقيزها افتاد  
جات، سبزيجات و توتون اقدام كـرد و پـرورش و    ياري به توليد پنبه، برنج، انواع ميوه آب

هاي بهداشتي  هاي علمي و آزمايشگاهي و مراقبت ها را نيز زير نظر سازمان نگهداري دام
سـنگ، طـلا، آهـن، نفـت و نقـره چهـره               قرار داد از طرفي استخراج معادن مس، زغال       

 1ها بخشيد و بالاخره يك پايتخت تازه بـه نـام فرونـز   جديدي به محيط مسكوني قيرقيز   
وسيله خطوط آهـن بـا اغلـب مراكـز و      اين شهر نوساز، قيرقيزها را به. ساختمان گرديد 

هـايي كـه    با همه پيشرفت. سازد مربوط ميسابق شهرهاي بزرگ اتحاد جماهير شوروي  
  .دهند ادامه مينشيني خود  اي از قيرقيزها به زندگي كوچ برشمرديم هنوز هم عده

  هاي آن خرده نواحي و ويژگي. 2-7
بـا  رو  وحدت و تجانس و هماهنگي جغرافيايي هر ناحيـه تقريبـاً نـسبي اسـت، از ايـن       

بريم كه هر ناحيه در بطن خود    تر نواحي جغرافيايي به اين واقعيت پي مي         بررسي عميق 
                                                                                                                             
1. Frunze  
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 امتيازات عمومي ها ضمن دادن    دهد و به هر يك از آن        نواحي متعددي پرورش مي    خرده
از طرفي توجه به اين نكتـه نيـز لازم         . بخشد  هاي خاص داخلي نيز مي      اي، ويژگي   ناحيه

خرده نـواحي پـيش از خـود ناحيـه     است كه تجانس و هماهنگي مسايل جغرافيايي در        
هـايي ناشـي از وسـعت محـدود خـرده نـواحي اسـت كـه                   ظهور چنـين پديـده    . است

هاي كوچك جغرافيايي و در داخل يك ناحيه         و قالب  هاي انساني را در واحدها      فعاليت
وجـود   بـه  مـوزون    و يكنواخـت بخشد و محيط انساني هماهنگ،        وسيع دوام و قوام مي    

  . مند است كه از وحدت و تجانس خاص جغرافيا بهرهآورد  مي
خيز را كه يك واحـد مـستقل جغرافيـايي         عنوان مثال يك ناحيه ذرت      حال اگر به  

نگرش علمي بشكافيم با چندين خرده ناحيـه بـه شـرح زيـر آشـنا         شود با     محسوب مي 
  :خواهيم شد

  ؛كشت عمومي و ذرتخرده ناحيه . 1
  خيز، كشت يونجه و دامداري؛ يه ذرتخرده ناح. 2
  هاي لبنياتي؛ ه دامداري و فرآوردهخرده ناحي. 3
  ؛هاي دام خرده ناحيه ذرت خيز و چراگاه. 4
  ؛دام و بخش صنعتيخرده ناحيه توليد براي تغذيه . 5
  ؛خرده ناحيه كشت عمومي و چرانيدن دام. 6
  .خرده ناحيه متخصص در ذرت. 7

  اي ارزش مفاهيم ناحيه. 2-8
  :اي از چند جنبه داراي ارزش هستند مفاهيم ناحيه

هـاي    اي، توسعه اقتـصادي، عمـران       هاي ناحيه   ريزي  هاي حكومتي، برنامه    طرح. 1
منـدي از زمـين و     بهداشتي، طرح ايجاد مساكن، بهره    هاي جمعيتي و    ريزي  محلي، برنامه 

  .باشد پذير نمي اي امكان منابع آن، بدون درك مفاهيم ناحيه
وري از منـابع     هاي توسعه اقتـصادي و صـنعتي، بهـره          اگر در زمان صلح طرح    . 2

اي، نقـش     هـاي ناحيـه     هاي انـساني در قالـب       طبيعي و هدايت صحيح و منطقي فعاليت      
دارد در زمان جنگ نيز مسأله دفاع ملي، جابجايي كار و صنعت،  لوم مي اساسي آن را مع   

  .افزايد هاي آن مي تهيه مراكز تجهيزات جنگي و آمادگي نيروهاي انساني بر ارزش
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طوري  هاي گوناگون جغرافيايي است به سياره زمين بسيار وسيع و داراي چهره. 3
هاي  برداري د و بهرهكر  محدود مطالعهمعين و تقسيم به واحدهاي توان آن را بدون     كه نمي 

 مثلاً در ضوع در مورد كشورها نيز صادق است     اين مو . علمي و عملي از آن طلب نمود      
 با توپوگرافي، آب و هوا، پوشش گياهي روسيهمساحات زياد كشورهايي نظير آمريكا و   

ها  بخشتوانيم  هاي مختلف چگونه مي و زندگي حيواني ناهماهنگ و نامتعادل و فرهنگ 
  .ها آشنا شويم هاي آن ها و نقش و تقسيمات آن را بشناسيم و با هدف

  اي انتقاد بر مفاهيم ناحيه. 2-9
اي به شرح  اي از محققين نظريات خود را با توجه به مباني و اصول مطالعات ناحيه عده

  :كنند زير بيان مي
   نواحي، بسيار مشكل و پيچيده است؛تعيين مرزهاي. 1
  توان يافت؛  متشابه و هماهنگ نميه كاملاًدو ناحي. 2
هاي جديـد، همـاهنگي و      وري از صنايع و فراهم آمدن نقش        ممكن است بهره  . 3

  د؛دست و يكنواخت معرفي نكن يكپارچگي ناحيه را تغيير دهد و آن را يك
هاي  اي تنها در نقاط كاملاً جدا و مستقل از ساير جاها و يا مكان            مفاهيم ناحيه . 4
  ها صادق است؛ ل ثابت و نامتغير آنچنين در عوام  انزواي جغرافيايي همدر حال
يص و تر از تشخ هاي جغرافيايي آسان پيدا كردن مرزهاي نواحي در روي نقشه   . 5
  ها در سطح زمين است؛ تميز آن
املاً خيز آمريكا در همه نقاط خود ك ـ  يز و ذرت  خ  نواحي وسيع مثل نواحي پنبه    . 6

  باشند؛ يمتجانس و متشابه نم
توان نواحي جغرافيايي ناميد هر چنـد كـه آمارهـا و              واحدهاي سياسي را نمي   . 7

  يابد؛ هاي سياسي و اداري تنظيم مياطلاعات جغرافيايي ما بر اساس همين واحد
آوري اطلاعات، تحقيق و تجزيه و تحليل همه عوامل و           توضيح، تشريح، جمع  . 8

  فر بيرون است؛قدرت و توانايي يك نشرايط يك ناحيه از 
د و شـو گاهي ممكن است يك ناحيه جغرافيايي به چندين خرده ناحيه تقسيم      . 9

هـم   اي باشد و اصـليت و كليـت ناحيـه را بـه     هاي جداگانه ها داراي نقش  هر يك از آن   
  .هاي زيادي لازم است اي معيارها و ملاك براي شناخت چنين ناحيه. بريزد
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  اي قبول و تأييد مفاهيم ناحيه. 2-9-1
موافقين مفاهيم ناحيه در مطالعات جغرافيـايي بـه امتيـازات زيـر در ايـن مـورد اشـاره            

  :كنند مي
شود يعنـي    در اغلب موارد هماهنگي خاصي بين ناحيه و نقش آن مشاهده مي           . 1

سازي عوامل محيط طبيعي و پايگاه فرهنگ انساني وحـدت خاصـي بـه                همراهي و هم  
  اهي به چنين وحدتي دشوار نيست؛ آگ.بخشد يك ناحيه جغرافيايي مي

اي را بـه نظـر        هاي از عوامل در روي زمين، مشخصات ناحي         خودآشكاري پاره . 2
  رساند؛ پژوهنده مي

 مرزهـاي نـواحي مجـاور ديـده         بين ناحيه مورد مطالعـه و        هاي روشن   تفاوت. 3
  شود؛ مي

ــه. 4 ــات ناحي ــاي آب در مطالع ــوع خــاك، پوشــش  اي مرزه ــوا، ن ــاهي و  وه گي
  دهند؛ گي و تركيب خاصي را نشان ميبرداري از زمين بهم پيوست هبهر

در اغلب اوقات حتي از ارتفاعات زياد نيز مشخصات و نقـش ناحيـه معلـوم                . 5
  .دشو مي

چنان كه واقعاً و حقيقتاً وجود        اي تقسيمات سياره زمين آن      در جغرافياي ناحيه  . 6
  .گيرد دارد مورد مطالعه قرار مي

 ناچار است كـه از تجـارب، تخـصص و    جغرافيداناي هر   ناحيهدر جغرافياي   . 7
اي پژوهندگان علوم مختلف بهره برگيرد تا بتواند چهـره تركيبـي ناحيـه     تحقيقات ناحيه 

 در جغرافيـدان آيد كه يـك    در غير اين صورت لازم مي     . مورد مطالعه خود را ارائه دهد     
 شناسـي  جمعيـت  و راعي، آمـا رفولژي، هواشناسي، علوم اجتم   وشناسي، ژئوم   علوم زمين 

هـا   هايي داشته باشد و ساليان درازي از عمر خويش را در ايـن رشـته   اي تخصص   ناحيه
تازه اگر چنين تحقيقـي هـم فـراهم    . صرف كند تا بتواند به تحقيق پرارزشي دست يابد       

خـوردگي   تر گره عبارت ساده صورت اوراق پراكنده از علوم مختلف خواهد بود به  آيد به 
گيري از علوم مختلف در جغرافيـا طـوري اسـت كـه تنهـا در       ل جغرافيايي و بهره   مساي

اي مواد اوليه را  گيريم كه در جغرافياي ناحيه نتيجه مي. شود اي عمل مي    آزمايشگاه ناحيه 
هـا را بـا اسـتفاده از تخـصص      بايد از ساير علوم اخذ كـرد ولـي تركيـب و ارتبـاط آن           

  .اي معين نمود حيههاي نا جغرافيايي آن هم در قالب
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عنوان ناحيه يكي از عوامل و يا يـك پديـده     اگر در تعيين هر قطعه از زمين به       . 8
ويژه  د بهشو  را سبب مي جغرافيدانخاص جغرافيايي مورد توجه واقع شود سهولت كار         

  .دياي بيفزا اگر اين عامل جغرافيايي در ساير عوامل ناحيه نيز مؤثر افتد و بر اعتبار ناحيه
دهنده يك ناحيـه در همـه قطعـات و زوايـاي آن ريـشه          عوامل و شرايط تميز    .9

  .دشو دواند و در تركيبات محيط جغرافيايي ناحيه كاملاً قابل لمس مي مي
اي لازم است كه  هاي قاره در تعيين حدود و مرزهاي نواحي وسيع در مقياس  . 10

د زيرا در   شونظر    فوسعت و محدود صر     از معيارهاي موجود براي تشخيص نواحي كم      
وسعت، تأسيسات انساني از قبيـل واحـدهاي مـسكوني، مـزارع، ارتباطـات،                نواحي كم 

كـه ممكـن    رسـند در حـالي   واحدهاي زراعي و واحدهاي صنعتي بسيار مهم به نظر مي       
ها، اغلـب نـواحي آن را خـالي از تأسيـسات              بندي در سطوح قاره     است به هنگام ناحيه   
  .انساني مشاهده كنيم

اي مرزهـاي قـراردادي       تواند جهت شروع مطالعات ناحيـه        مي جغرافيدانهر  . 11
تعيين كند و در مساحات محدود اين كار را با مشاهده مستقيم در محـل عملـي سـازد                   

اي بهترين وسيله براي تعيين حدود و مرزهاي نواحي استفاده  ولي در سطوح بزرگ قاره
ترين راه همانـا مـشاهده        في شايد عملي  در صورت فقدان تجهيزات كا    . ست ا از هواپيما 

  .باشدهاي جغرافيايي  غيرمستقيم از روي نقشه

  )سيستماتيك(عمومي جغرافياي . 2-10
 مورد توجـه    )سيستماتيك(عمومي  اي، جغرافياي     هاي جغرافياي ناحيه    با انتفاد از ارزش   

در . كند ميها و كشورها اعمال  قرار گرفته قوانين و اصول محكم خود را در سطوح قاره
رفـولژي، كـشاورزي،    ووهـوا، ژئوم   اين بخش از جغرافيا، سياره زمين را بـر مبنـاي آب           

اي و  كننـد و از نظرگـاه سـياره    هاي كلي به قطعاتي تقـسيم مـي       صنعتي و يا ساير ملاك    
اي اصول و قوانيني مورد بحث قرار    در چنين مطالعه  . دهند  عمومي مورد مطالعه قرار مي    

هاي معينـي   تواند با فرا گرفتن آن اصول، با قسمت نشجوي جغرافيا ميگيرد كه هر دا   مي
د چنـان  شواي آشنا     اي در سطوح سياره     از سياره زمين و يا با مسايل و موضوعات ويژه         

چنـين اصـول جغرافيـاي     كه قوانين جغرافياي طبيعي در مراحـل شناسـايي معـادن هـم         
ها يكـسان و يكنواخـت عمـل    هـاي نـواحي كـشور    ريـزي  ها و برنامه    اجتماعي در طرح  
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 شـامل همـه مطالـب جغرافيـايي بـا      )سيـستماتيك (عمومي از طرفي جغرافياي   . كند  مي
سـادگي و   هاي كلي و عمومي جغرافيا را به       ست يعني هدف   ا ها  ها و تقسيمات آن     شاخه

تواننـد   تجربـه مـي   رو محققـين و يـا علاقمنـدان كـم     از ايـن . دارد  كليت خاصي بيان مي   
تـرين منـابع جغرافيـايي        عنوان مطمـئن     را به  )سيستماتيك(عمومي  افياي  هاي جغر   كتاب

ويـژه در   اي اصول و قوانين قابل اعتمـاد بـه    كه در جغرافياي ناحيه     مطالعه كنند در حالي   
  .كار وجود ندارد ابتداي شروع به

 يادگيري و تدوين اصول آن بـه دلايـل زيـر            )سيستماتيك(عمومي  در جغرافياي   
  :تر است تر و عملي آسان

  ؛ضوعات جغرافيايي كاملاً معين استها و مو حدود پديده) الف
 از آگاهي به )سيستماتيك(عمومي كشف رابطه علت و معلولي در جغرافياي ) ب

ياره زمـين   هـاي او در نـواحي مختلـف س ـ          هاي انساني و فعاليت     اصول و قوانين تلاش   
  تر است؛ تر و عملي آسان

، هر بخشي به موضوع و عامل جغرافيايي  )تيكسيستما(عمومي  در جغرافياي   ) ج
آب و هواي موسمي، فرسـايش سـاحلي، علـت وجـودي            : معيني اختصاص دارد مانند   

و چون يك موضوع جغرافيايي وابـسته و قـاطي در          . شهرها، صنايع نساجي و نظاير آن     
  .گيرد رو يادگيري آن به سهولت انجام مي موضوعات ديگر نيست از اين

  اي  و ناحيه)سيستماتيك(عمومي هاي جغرافياي  تفاوت. 2-10-1
  :هايي به شرح زير دارند اي تفاوت و جغرافياي ناحيه) سيستماتيك(جغرافياي عمومي 

 جغرافيـاي موضـوعات   )سيـستماتيك (عمـومي  بنا به يـك تعبيـر، جغرافيـاي     . 1
كـه   مختلف در مقياس جهاني و وابسته به قـوانين طبيعـي و اجتمـاعي اسـت در حـالي      

  .هاست اي، جغرافياي مكان افياي ناحيهجغر
هاي كيفي، پيچيده و آكادميك دارد و انتخاب موضوع  اي، جنبه جغرافياي ناحيه. 2

جـا همـه    در ايـن . هـاي سـياره زمـين اسـت         هـا و بخـش      يك انتخاب عمودي از مكان    
  .كنند موضوعات به صورت وابسته، پيوسته و تركيبي خودنمايي مي

 اغلب از يك و يا چند موضوع معـين بحـث        )ستماتيكسي(عمومي  جغرافياي  . 3
رفـولژي،  وكند و اغلب اين موضوعات مربوط به جغرافياي طبيعي اسـت نظيـر ژئوم       مي
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عمـومي  اما گـاهي نيـز مـسايل جغرافيـاي انـساني در قلمـرو جغرافيـاي                 . شناسي  اقليم
اي بـه مـسائل جغرافي ـ  تـوجهي   گيرد علت اصلي كـم     مورد توجه قرار مي    )سيستماتيك(

همانا گوناگوني اين قبيل مسائل است كه بر    ) سيستماتيك(در جغرافياي عمومي    انساني  
را بـا  ها و اصول جغرافيـاي انـساي    توان همه قالب خلاف قوانين جغرافياي طبيعي نمي    

موازين معيني در همه سطوح و جهات سياره زمين پياده نمود و آن را عموميت داد زيرا 
  .گيرد اي به خود مي  در هر زمان و در هر مكان شكل ويژهمفاهيم جغرافياي انساني

د و شـو   اصول و نظم معينـي رعايـت مـي     )سيستماتيك(عمومي  در جغرافياي   . 4
انتخاب موضوع يك انتخاب افقي در سطوح كلي و جهـاني اسـت و در اغلـب مـوارد              

  .د قرار دارنعمومينواحي مورد بحث در سياره زمين در محدوده قوانين جغرافياي 
 با اصـول و قـوانين معـين خـود مـورد نيـاز            )سيستماتيك(عمومي  جغرافياي  . 5

شناسـي، جغرافيـاي      متخصصين علوم مختلف است مـثلاً جغرافيـاي طبيعـي در معـدن            
هـاي اقتـصادي و    ريـزي  اقتصادي در امور بازرگـاني و جغرافيـاي اجتمـاعي در برنامـه           

  . شود كار گرفته مي شدت به فرهنگي به
كنـد   اي بسيار پيچيده و در هم جلوه مـي        موضوعات جغرافياي ناحيه   مسايل و . 6

عنوان يك واحد مستقل جغرافيايي و يـا در   مثلاً در مطالعه شمال شرق ايالات متحده به       
هـم بافتـه شـده و حالـت      اي بـه  بررسي امكانات لندن بزرگ عوامل جغرافيايي به اندازه 

التحصيلان دانشگاهي نيز مشكل      طرف فارغ كار مطالعه از      تركيبي دارد كه حتي شروع به     
 جغرافيـايي، مـسايل ناشـي از     رسد به ديگر سخن، در هـر ناحيـه       نظر مي   و غيرعملي به  

نمايـد كـه      سـان شـلوغ و در هـم مـي           هاي ناحيه بـدان     هاي پديده   العمل  روابط و عكس  
افي اي ك معلومات و اطلاعات يك محقق و حدود توانايي علمي او براي مطالعات ناحيه

 مـثلاً در مطالعـه صـحاري، تنـدراها و     عمـومي   برعكس در جغرافياي طبيعي  . باشد  نمي
اي آشفته و شـلوغ   نواحي جنگلي در هم بافتگي مسايل جغرافيايي نظير جغرافياي ناحيه  

  .نيست
، آزمايش، سـنجش، مقايـسه و تعمـيم راه          )سيستماتيك(عمومي  در جغرافياي   . 7

  .افزايد  موازين علمي جغرافيا ميپيمايد و بر تكاملي خود را مي



       شناخت و فلسفه جغرافيا52
 

   دومخلاصه فصل
اي را مورد بحث قـرار داديـم و در آن از اهميـت              در اين فصل مفاهيم جغرافياي ناحيه     

ان جغرافيـدان عنوان عنصر اصلي يك ناحيـه و تعريـف ناحيـه از نظرگـاه           نقش انسان به  
. يـايي اسـت  عنـوان اسـاس هـر ناحيـه جغراف     يابي به صحبت كرديم و گفتيم كه وحدت    

اي، شناخت    هاي ناحيه   هاي مختلف براي شناخت ناحيه را توضيح داديم و كانون           روش
  .اي را مورد بحث قرار داديم هاي ناحيه اي، ارزش و اعتبار نقش حدود و مرزهاي ناحيه

اي بحث شد و سه نمونه از نواحي  از دو روش قديم و جديد در جغرافياي ناحيه 
يك ناحيه شكار و ماهيگيري، يك ناحيه جنگلي و يك          : ند از جغرافيايي جهان كه عبارت   

 دلايل موافقين و مخالفين يم وسپس به خرده نواحي پرداخت. شد ناحيه استپي شرح داده     
  .اي را مورد بحث قرار داديم مفاهيم ناحيه

و دلايـل      معرفـي    )سيـستماتيك (عمومي  اي، جغرافياي     در مقابل جغرافياي ناحيه   
هـاي     تفـاوت  در آخـر نيـز    .  آورده شـد   )سيـستماتيك (عمومي  افياي  تدوين اصول جغر  

  .گرفتاي مورد بحث قرار   و ناحيه)سيستماتيك(عمومي جغرافياي 
  

  خودآزمايي فصل دوم

  اي الات چند گزينهؤس
  عنصر اصلي ناحيه كدام است؟. 1

  پوشش گياهي) د  آب و هوا) ج   محيط طبيعي)   ب   انسان) الف
  اي بيشتر توجه دارند؟ ام عامل در تقسيمات ناحيهجغرافيدانان به كد. 2

  ها ناهمواري) د  جمعيت) ج      پوشش گياهي) ب  ساختمان زمين)   الف
  اي است؟ كدام يك جزو روش قديم در جغرافياي ناحيه. 3

  حق تقدم در مطالعه نواحي دور دست)   الف
  هاي ظاهري تحقيق در چهره) ب  

   و ناثابتاولويت دادن به عوامل متغير)   ج
  اي گيري از حداكثر امكانات در مطالعات ناحيه بهره) د  
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  براي شناخت يك ناحيه بر مبناي نوع كشت كليد ورود به داخل ناحيه چيست؟. 4
  ميزان فروش محصول) نوع محصول    د) وهوا    ج شرايط آب) ب  نوع خاك)   الف

  ؟شدوضع زندگي مردم گرينلند باعث تغيير عامل كدام . 5
  افزايش وال) ب        افزايش تعداد خوك آبي) الف  

  افزايش ماهي و ماهي روغن) د          ازدياد جمعيت)   ج
  آيد؟ عمل مي چرا در حوزه آمازون توليد كائوچو از درختان مجاور رودها به. 6

  به علت رويش سريع درختان) ب      به علت تراكم شديد گياهي)    الف
  نوع كائوچوبه علت مرغوبيت ) د         دسترسييت قابلبه علت)    ج

   چه وضعيتي دارد؟در ناحيه استپي، پوشش گياهي. 7
  فراوان است) ب        پراكنده و كوتاه قد است)   الف
  فشرده و كوتاه قد است) د          پراكنده و بلند است)   ج

  است؟اي  از انتقادات بر مفاهيم ناحيهكدام گزينه . 8
  تعيين مرزهاي نواحي مشكل است)    ب  تسياره زمين قابل تقسيم نيس) الف   

  شود ريزي جمعيتي در آن انجام نمي برنامه) د          مانع توسعه اقتصادي است)    ج
  ؟اي است هاي مفاهيم ناحيه  از ارزشكدام گزينه. 9

    توان يافت دو ناحيه كاملاً  هماهنگ نمي)   الف
  پذير نيست كاناي ام  ناحيهطرح ايجاد مساكن بدون درك مفاهيم)   ب
  نواحي وسيع، متجانس نيستند)   ج
  تر است آسان  وسيله نقشه پيدا كردن مرزها به)   د
  است؟) سيستماتيك(عمومي جغرافياي هاي  كدام گزينه از ويژگي. 10

  هاست جغرافياي مكان)    الف
  جنبه پيچيده و آكادميك دارد)    ب
   استجغرافياي موضوعات مختلف در مقياس جهاني)    ج
  ها در آن معين نيست حدود پديده)    د
  چگونه است؟ ) سيستماتيك(نوع انتخاب موضوع در جغرافياي عمومي . 11

  افقي است) ب          عمودي است)    الف
  مايل است) د      هم عمودي و هم افقي است)    ج
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   چيست؟ )كسيستماتي(

  پذير است جغرافياي انساني تعميم)    الف
  شناسي توجه دارد  به اقليم)سيستماتيك(عمومي جغرافياي )    ب
  مفاهيم جغرافياي انساني در هر زمان شكل ويژه خود را دارد)    ج
  هاست جغرافياي انساني، جغرافياي مكان)    د
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  فصل سوم
  
  

  مفهوم فرهنگ در جغرافيا
  
  

  اي  هدف مرحله
ضمن آشنايي با مفهوم فرهنگ در جغرافيا و جغرافياي فرهنگـي ، بـا      در اين فصل     شما

رابطه بين نوع و شكل زندگي انسان در قالـب امكانـات فرهنگـي او در يـك محـدوده          
فرهنگـي در علـم   هـاي   هاي مطالعه فرهنگي هر ناحيه، سابقه بررسـي       جغرافيايي، روش 

  .شويد جغرافيا و نيز مطالعه نواحي فرهنگي و تكنولوژي جوامع آشنا مي

  هاي رفتاري ـ آموزشي  هدف
  :فصل بتوانيداين رود كه پس از پايان مطالعه  از شما انتظار مي

  ؛هاي فرهنگي در ايجاد فضاهاي جغرافيايي را بنويسيد سابقه بررسي. 1
  ؛سان طبيعي با يكديگر مقايسه كنيد همنقش فرهنگ را در دو ناحيه . 2
  ؛ بنويسيد،اي با آن مواجه هستيم هاي ناحيه سؤالاتي را كه در مطالعه فرهنگ. 3
  ؛در مطالعات جغرافيايي توضيح دهيدهاي فرهنگي را  چهره. 4
  ؛رهنگ جوامع انساني را توضيح دهيدهاي ف العمل   عوامل مؤثر در دگرگوني و عكس. 5
  ؛وي جغرافياي فرهنگي را بنويسيدحدود قلمر. 6
  . مقايسه كنيدهمحالت تكويني و بيان نقش را در روش مطالعه جغرافياي فرهنگي با . 7



       شناخت و فلسفه جغرافيا56
 

 

  هاي فرهنگي در علم جغرافيا سابقه بررسي. 3-1
هـاي   هاي اخير، ارزيابي ميدان عمل و توانايي عوامل فرهنگي در ساخت محـيط            تا سال 

بود زيـرا جغرافيـاگرايي محققـين اوايـل قـرن بيـستم و       جغرافيايي تقريباً فراموش شده    
هـاي   كننـده، سـهم ويژگـي    عنوان عامـل قـاطع و تعيـين      پذيرش عوامل محيط طبيعي به    

جـا   ساخت تـا آن   فرهنگ انساني را در مطالعات جغرافيايي به شدت محدود و مقيد مي           
ي قـرار  اي مـورد بررس ـ  هاي جغرافيايي بدون توجـه بـه فرهنـگ ناحيـه          كه گاهي مكان  

بـين جبـر    گرفت و تدوين و تنظيم هر گونه اصول و مفاهيم جغرافيـايي در زيـر ذره      مي
  .شد جغرافيايي عمل مي

الكساندر در قرن گذشته براي اولين بار يكي از پيشگامان جغرافياي جديد يعني              
ها، آب و هـوا    به هنگام مطالعه در آمريكاي لاتين در زمينه اشكال ناهمواري فن همبلت 

پوشش گياهي، به اختلافات فرهنگي نواحي تحت مطالعه خويش نيـز توجـه كـرد و          و  
  .ها را از نظرگاه جغرافيايي بررسي نمود آن

هاي فرهنـگ انـساني در مطالعـات       معروفي كه به تعيين ارزش     جغرافيداندومين  
ايـن دانـشمند بـا درك مفـاهيم         . بود) 1779 – 1859 (1ريتر  كارلجغرافيايي اقدام كرد    

هاي نـواحي مختلـف دنيـا پرداختـه و      نگ انساني، به مطالعه تكامل تاريخي فرهنگ     فره
  : توجيه كرده استنسا طرز تفكر ويژه خويش را بدين

عنوان يك مكتب جهت انسان خلق كرده است تـا انـسان      خداوند سياره زمين را به    «
  ».رسدترين درجه تكامل فكري خود ب گردي به عالي گري و بيابان بتواند از وحشي

موقعي كه عقايد مكتب داروينيسم در انطباق با محيط طبيعي به شدت در جوامع           
اني را جغرافيـدان علمي نفوذ كرد و تقريباً نظر همه دانشمندان را به خـود جلـب نمـود                

 2ويـدال دولابـلاش  در اين دوره . سراغ داريم كه با اين نوع افكار نظر موافقي نداشتند        
  :كرد ي نبود و طرز تفكر خويش را چنين بيان مييياگراموافق جغراف) 1845 -1918(

توانـد تنهـا امكانـاتي     كند بلكه مـي   هاي انساني را ديكته نمي      زمين رفتار و فعاليت   «
  ».فراهم آورد كه جوامع انساني آن را اختيار و انتخاب كنند

اي  هاي مساعدي در نواحي كوهستاني و درياچه هاي آبي زمينه اسكي و ورزش  
بخشد و گاهي نيز نطفه  هاي جغرافيايي مي اي به محيط هاي تازه كند و نقش يخلق م

                                                                                                                             
1. Carl Ritter     2. Paul Vidal de La Blache 
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كه در نواحي مشابه طبيعي ولي با  نهد در حالي ابتدايي شهرهاي تفريحي را بنيان مي
هاي طبيعي مورد توجه  وري از اين قبيل موهبت هاي محدود و ناشكوفا بهره فرهنگ

د و طبيعت به حالت وحشي خود باقي شو  ميگيرد و چه بسا به كلي فراموش قرار نمي
كار  هاي جوامع انساني به ماند تا تحميلات عوامل خود را در محدود ساختن فعاليت مي

  .گيرد
گيريم كه نوع و شكل زندگي انسان در قالب امكانات فرهنگي او  نتيجه مي  

رهنگ يابي خويش را از ف پذيري و نقش هاي جغرافيايي شكل شود و محيط خلاصه مي
  .كنند انساني طلب مي

  نقش فرهنگي. 3-2
هـاي جغرافيـايي    عه فرهنگي هر ناحيه بهتـرين وسـيله شـناخت و ارزيـابي محـيط         لمطا
تواند  هاي انساني است زيرا هر ناحيه فرهنگي مي چنين تعيين نوع اختلاف ميان گروه هم

  :ما را با عوامل و تركيبات جغرافيايي زير آشنا سازد
هـاي    انات گذشته انسان، انتخـاب و تـصرف فعلـي او از محـيط             مسائل و امك  . 1

هاي پيچيـده هـر       چنين كيفيت عامل بالقوه انساني در آينده نتيجه خصيصه          مسكوني، هم 
  .ها در جغرافياي فرهنگي بسيار ضروري است ناحيه فرهنگي است كه شناخت آن

اي در  زههـاي تـا   هاي نواحي مختلف زمينه تماس، برخورد و پيوستگي فرهنگ    . 2
  .كند هاي جديد فراهم مي  نقشآفرينش
يابي نواحي جغرافيايي ناشي از تكامـل   هاي انساني و نقش در زمان ما پيشرفت . 3

هـاي انـساني را احاطـه     عوامل فرهنگي است نه شرايط و عوامل محيط طبيعي كه گروه     
معاني مختلفي  اند زيرا عوامل محيط طبيعي مشابه و يكسان در جوامع انساني دنيا،               كرده

  . دارد را بيان مي
  :باشيم اي و محلي همواره با دو سؤال زير مواجه مي هاي ناحيه در مطالعه فرهنگ

  انسان در رابطه با محيط طبيعي خود به چه اقداماتي دست زده است؟) الف
هـاي    به موازات دگرگوني عوامل فرهنگي، احساس و ادراك انسان از محيط          ) ب

كند و انسان در سازندگي محـيط مـسكوني خـويش چـه               تغيير مي طبيعي به چه نسبتي     
  گيرد؟ اي به عهده مي هاي تازه نقش
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گر در تعيين مرزهاي نواحي دنيا بر مبناي نقـش    و پژوهشجغرافيدانتنها مشكل  
سـاز و   هاي فرهنگي نواحي جغرافيـايي هـم   ها اين است كه معيارها و ملاك  فرهنگي آن 
  .باشند همانند نمي

اي بر مبناي فرهنگي، مطالعه استان يا ايالت  ترين طرح ناحيه ي از مطمئنگاهي يك 
ها يك يا دو عامل فرهنگـي كـه     بندي  است زيرا در اغلب موارد در بطن اين نوع تقسيم         

يابـد از   ها و زوايـاي اسـتاني عموميـت مـي     مخصوص همان ناحيه است در همه گوشه    
ان، هنوز هم ناسيوناليسم ايـالتي، يـك   هاي فكري انس ها و جهش    رو با همه پيشرفت     اين

عامل چشمگير در مطالعات جغرافياي فرهنگي است كه مردم را براي وفاداري به برخي 
هاي تـاريخي   هاي دوره اي از ارزش هاي فرهنگ محلي و بومي و يا قبول پاره          از ويژگي 

در قلمـرو   هاي فرهنگي نيز      آورد كه ساير اقليت     وجود مي   دهد و امكاناتي به     پرورش مي 
هـاي فرهنگـي،    چنـين تجزيـه و تحليـل كـانون       فرهنگ ايالتي كاملاً جـذب شـوند هـم        

هـاي فرهنگـي در داخـل     اي، نوع استقرار انسان و اشكال پايگاه  هاي اقتصاد ناحيه    كانون
گيرد زيرا عوامل فرهنگي در چنـين        تر صورت مي    تر و عملي    ايالت و يا يك گروه آسان     

  .1جانبه برخوردارند ت همههايي از وحدت و كثر محيط

  هاي فرهنگي شناخت ارزش. 3-3
هـاي   مطالعه و شناسايي يـك ناحيـه فرهنگـي بـسيار پيچيـده اسـت زيـرا همـه ارزش                

مـذهب، زبـان،    .جغرافيايي با پيوستگي خاصـي در بطـن فرهنـگ ناحيـه نهفتـه اسـت               
، بـرداري از زمـين   هاي تاريخي، اختصاصات قومي و نـژادي، شـكل و نـوع بهـره           سنت

  .كند اي به پيچيدگي موضوع كمك مي سياست و اقتصاد ناحيه
هـايي    اولين موضوع مورد مطالعه در يك ناحيه فرهنگي بررسي و شناخت چهره           

باره طرح   در اين.است كه به واحدهاي جغرافيايي كليت، اصليت و امتياز بخشيده است      
  :درس ها به شرح زير لازم به نظر مي سؤالات، سنجش و ارزيابي آن

  هاي مشترك مردم هر ناحيه فرهنگي كدام است؟ ارزش. 1
هاي فرهنگي در رابطه با عوامل محيط طبيعي چگونـه اسـت و      عملكرد ارزش . 2

  كنند؟ فرهنگي تا چه حدودي از عوامل محيط طبيعي تبعيت مي  اندازهاي چشم
                                                                                                                             

  .چنين رويدادي به هنگامي ميسر است كه تقسيمات كشوري از موازين علمي تبعيت نمايد. 1
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  شوند؟ ها دگرگون مي چرا و چگونه اين ارزش. 3
نند وحدت ناحيه فرهنگي را بـر هـم زننـد و از        توا  عوارض طبيعي چگونه مي   . 4

  هاي آن بكاهند؟ ارزش
فرهنگي يك ناحيه درتماس و برخورد بـا     هاي  هاي ارزش   العمل  اثرات و عكس  . 5

  1وجود آورد؟ جغرافيايي به هاي تواند در محيط فرهنگي چه نتايجي مي ساير نواحي

  هاي فرهنگي در مطالعات جغرافيايي چهره. 3-4
جـاي آن پرسـش       كنار گذاشته شـود و بـه      » زمين چه اثراتي در انسان دارد؟     «اگر سؤال   

سازد و آن را به نفع      انسان چگونه سطوح و عوامل مختلف سياره زمين را دگرگون مي          «
د به درك مفاهيم فرهنگ در مطالعـات جغرافيـايي    شومطرح  » گيرد؟  خود به خدمت مي   

  .تر خواهيم شد نزديك
يابـد چهـره    وسيله اعمال انـساني تغييـر شـكل مـي     هسطوحي از سياره زمين كه ب 

وسـيله عمـل تخريـب و بنـا، ايـن دگرگـوني را در        شود و انسان به     فرهنگي خوانده مي  
  .دشو هاي جغرافيايي موجب مي انداز چشم

هاي انساني خلـق شـده    برداري زمين جهت بهره«: گويند كه هاي قديمي مي   افسانه
هـاي جغرافيـايي در شـكل و نـوع      ن مـردم محـيط    كنيم كه ميـا     ولي ملاحظه مي  . »است
ها  هاي جغرافيايي آن هايي موجود است كه ناهماهنگي چهره   برداري از زمين تفاوت     بهره

هـاي    اگـر ارزش  . هـاي فرهنگـي اسـت       كننده همين خصيصه    ناشي از اين جريان و بيان     
 نيـز  هـاي فرهنگـي آن   اي قـرار گيـرد چهـره       يافتـه   اي در سطوح تكامـل      فرهنگي جامعه 

هاي   ريزي  هاي برنامه   مثلاً اگر هدف  . گر امتيازات يك فرهنگ پيشرفته خواهد بود        روشن
هاي فرهنگـي پيـشرفته       اي را مورد توجه قرار دهيم طرحي كه در كانون           شهري و ناحيه  

شود قادر خواهد بود با تركيـب علـوم شهرسـازي، تـاريخ، معمـاري، علـوم                   اعمال مي 
اسي طبقاتي و جغرافيا محيط مناسبي براي زندگي بهتر و          شن  اقتصادي و اجتماعي، روان   

هاي  از طرفي لازم است كه چهره     . تر انساني با كارآيي و بازده بيشتر فراهم آورد          شايسته
هاي شهري، فضاهاي سبز، مراكز  ها و هسته بندي، كانون فرهنگي هر ناحيه اعم از خيابان

هـاي    لات طبقات مختلف شهري، گروه    خريد، پراكندگي مساجد، كليساها و معابد، تماي      
                                                                                                                             
1. Stephenson, Glenn V. (1967) The culture area. Journal of Geography. Noveber. 
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هاي مذهبي از يك نظم دقيق و سنجيده تبعيت نمايـد و هـر           اجتماعي و نيازهاي اقليت   
هـاي صـنعتي،    يـابي بخـش   طبقه و يا هر عامل جغرافيايي منطقه خود را بيابد تـا شـكل     

  .تجاري، اداري و مسكوني باروري و شكوفايي فرهنگ جامعه را معلوم سازد
 اسـتاد   ل ساور كارهاي فرهنگي،     ان آمريكايي در مطالعات چهره    فيدانجغراپيشرو  

 او و شاگردانش در زمينـه شـناخت       .ست ا جغرافيا در دانشگاه بركلي در ايالت كاليفرنيا      
هاي انـسان   هاي فرهنگي كه نتيجه روابط و مراحل طولاني و وابستگي وضع فعلي چهره 

  .اند دادههاي جالبي انجام  و زمين مسكوني اوست بررسي
 وري هوشمندانه انسان از سياره زمين كه خانـه اوسـت ارزش و            طور كلي بهره    به

هـاي فرهنگـي ناحيـه       دارد و اين واقعيت را بايـد از چهـره           اعتبار فرهنگ او را بيان مي     
  .شناختباز

  ها دگرگوني فرهنگ. 3-5
اجتمـاعي،  هـاي     هاي خود را از نظام ايدئولوژيكي، سـازمان         هر ناحيه فرهنگي خصيصه   

رو عوامـل     كند از ايـن     هاي صنعتي محيط خود طلب مي       امكانات تكنولوژيكي و مهارت   
در . فرهنگي در هيچ دوره و زماني ثابت و پايدار نيست بلكـه زاينـده و ناپايـدار اسـت       

  :افتد هاي فرهنگ جوامع انساني دو عامل بيش از همه مؤثر مي العمل دگرگوني و عكس
اختراع وسايل مختلف و فـراهم سـاختن    .اختراع و نوآوري در داخل جامعه    . 1

هـا از   گونـه نـوآوري   امكانات تازه براي بهزيستي در داخل جامعه و يا ورود و اخذ اين            
دهد و چه بسا همه نـسوج   هاي بيرون از ناحيه، شكل و نوع زندگي را تغيير مي            فرهنگ

با قبول چنـين  . بخشد مل و شكل جديدي به آن مي      برد و تكا    جاندار ناحيه را از بين مي     
گـردد و تحـولات       طرز تفكر جغرافيايي تعصب در مفهوم جبر جغرافيـايي تعـديل مـي            

زايـي    تمدن غربي با فرهنگ. شود ها خلاصه مي جوامع انساني در چهارچوب فرهنگ آن    
زيـرا  كنـد     و تكميل اختراعات و اكتشافات علمي تا حدودي اين واقعيت را ثابـت مـي              

ابداع، نوآوري و ابتكار در هر مكان جغرافيايي و در هر دوره تاريخي عامـل اصـلي در               
  .اندازهاي فرهنگي بوده است هاي جوامع انساني و چشم تغييرات و دگرگوني

عوامــل چنـدي بــه انتـشار جغرافيــايي    .هــا پراكنـدگي جغرافيــايي فرهنـگ  . 2
نواحي معيني را تحت تـسلط خـود   كند و   هاي سازنده در سياره زمين كمك مي        فرهنگ
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آورد اين عمل در نتيجه برخورد دو فرهنگ، دو جامعه و يا تماس مـردم نـواحي         در مي 
  .گيرد مختلف صورت مي

  قلمروهاي فرهنگي. 3-6
هاي وسيعي از سياره زمـين اسـت      مفهوم قلمروهاي فرهنگي در علم جغرافيا، بيان پهنه       

هم پيوستگي عوامـل فرهنگـي و اجتمـاعي    ها وحدت خاصي در تركيب و به       كه در آن  
تواند يك ناحيه فرهنگي را از نواحي ديگر مجـزا   شود بطوريكه اين وحدت مي     ديده مي 

  . و مشخص گرداند
در تعيين قلمروهاي فرهنگي و شناخت عوامل جغرافيـايي آنهـا بـا مـشكلات و                

نگي در آشفتگي اي بر مبناي فره مسائل چندي روبرو هستيم كه ما را در مطالعات ناحيه     
  :باشد اهم اين مسائل به شرح زير مي. دهد خاصي قرار مي

  نارسايي معيارها در تعيين نواحي فرهنگي؛. 1
  مقياس مطالعه؛. 2
  تعيين مرزهاي فرهنگي؛. 3
  .دگرگوني در خط زمان. 4

  جغرافياي فرهنگي. 3-7
هاي جغرافيـا   خش را به همه ب1ن، عنوان مباحث جغرافياي فرهنگياجغرافيداناي از     عده

هـاي    كننـد ولـي بعـضي ديگـر، هـدف           هاي جغرافياي طبيعـي اطـلاق مـي         به جز رشته  
چـه در     آن. دانند  ها مي   جغرافيايي فرهنگي را مطالعه نواحي فرهنگي و تكنولوژي جامعه        

آيد حدود قلمروهاي جغرافياي فرهنگي است كـه تقريبـاً مـورد تأييـد و توجـه           زير مي 
  .يا قرار گرفته استان دنجغرافيداناكثريت 
هاي ابتدايي انسان تـا       در اين بخش از فعاليت     .برداري انسان از بوم خود      بهره. 1

  .گيرد وري از محيط، مورد بحث قرار مي ترين شكل آن در بهره ترين و منطقي عالي
كار گرفتن تكنيك   انسان با به   .فرهنگ انساني و تغييرات عوامل محيط طبيعي      . 2

 فرسـايش   ،وجود آورد مانند    تواند تغييراتي در محيط طبيعي به       ش مي ا  و توانايي فرهنگي  
                                                                                                                             
1. Cultural Geography 
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هـاي گيـاهي،    وسيله كشت، تقويت خاك با مواد شيميايي، دگرگوني در پوشش      خاك به 
  ... ها و  پاك كردن زمين از درختان و يا سوزاندن جنگل

در هر مكان جغرافيايي نوع    .هاي شهري و روستايي     گاه  نوع و شكل سكونت   . 3
رو مطالعـه   از ايـن . كنـد  اندازهاي فرهنگـي را خلـق مـي    ها، چشم  شكل استقرار انسان  و

هـاي انـساني از مباحـث مهـم جغرافيـاي             گـاه   ويژه سـكونت    اندازهاي فرهنگي به    چشم
  .رود شمار مي فرهنگي به

در اين قسمت مسايلي نظير انـسان     .هاي جغرافيايي   ارزيابي فرهنگي از مكان   . 4
گيـرد و در   كند مورد توجه قرار مي لي با منابع طبيعي خود عمل ميچگونه و به چه شك   

  .شود مندي و نگهداري از منابع طبيعي معلوم مي اين راه حدود تكنولوژي انسان در بهره
هـا بـا    رابطـه آن  و هـا  ها و فرهنگ    مطالعه و بررسي منشأ و پراكندگي تمدن       .5

  .دهد را تشكيل ميعوامل جغرافيايي بخش ديگري از جغرافياي فرهنگي 
  . مثل زبان و مذهبمطالعه عوامل غيرمادي فرهنگي. 6

افياي فرهنگي روش مطالعـه و تحقيـق بـر پايـه اصـول كلـي مطالعـات                  ردر جغ 
 ـ    » طـور؟   كجا؟ چه چيز؟ چه وقت؟ چـه      «: ييجغرافيا هـا    ايـن پرسـش   هقـرار دارد و ب

ژي فرهنگـي  اندازهاي فرهنگـي و اكولـو   هاي فرهنگي، چشم موضوعات فرهنگي، حوزه 
در جغرافياي فرهنگـي بـا فـرد سـر و كـار نـداريم بلكـه                . كنند  هاي لازم تهيه مي     پاسخ

هـا و      كـه مخلـوق كوشـش      ييهـاي فرهنگـي هـر واحـد جغرافيـا           مؤسسات و سازمان  
  .باشد  ميماست مورد توجه  اها هاي گروهي و دسته جمعي انسان تلاش

يـابي و    نيـست زيـرا شـكل   هيچ يك از مباحث جغرافياي فرهنگي ثابت و پايدار    
به كلامي ديگـر،  . ست اها ها در زمان ها، نتيجه تكامل تدريجي آن انداز  پذيري چشم   شكل

انـدازهاي   هـاي گذشـته و مقدمـه چـشم     هاي فرهنگي سـال  حال نتيجه عوامل و ويژگي  
رو گاهي اوقات ناگزيريم كه موضـوع مـورد مطالعـه را بـا                از اين . هاي آينده است    سال
  .تاريخي بسنجيم ولي با ديد جغرافيايي ارزيابي كنيمهاي  روش

  روش مطالعه در جغرافياي فرهنگي. 3-7-1
ممكن است از تركيب عوامل و مشخصات ايدئولوژي       » فرهنگ «ياز نقطه نظر جغرافياي   

 ايدئولوژي منشأ و اساس شكل و نوع زندگي، نـوع    .وجود آيد   و شكل و نوع زندگي به     
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نگي است، زيرا قبول ايدئولوژي اسـت كـه بـه دارنـدگان             هاي فره   مؤسسات و سازمان  
هاي  ها و نقش با توجه به عوامل ايجاد فرهنگ   . بخشد  اي مي   هاي ويژه   ها، فعاليت   فرهنگ

  :شود ها در سياره زمين دو نوع بررسي و مطالعه ديده مي آن
هـا، تكامـل و        يا مطالعه منـشأ و تحـولات تـاريخي فرهنـگ           »تكويني«حالت  . 1

  .ها  آندگرگوني
  .هاي فرهنگي در محيط معين  يا مطالعه تأثير عوامل و پديده»نقش«بيان . 2

توان به شـرح زيـر        هايي كه تاكنون در اين زمينه ارائه شده است را مي            بندي  طبقه
  : خلاصه نمود
 مثـل  ؛رود كـار مـي    ساختن وسايل مختلف به  برايبر اساس نوع موادي كه      ) الف

شناسان ضروري   باستانبرايبندي   اين طبقه.ز، عصر آهنعصر استعمال سنگ، عصر برن   
  .ان غيرلازم استجغرافيدانو براي 
 نظير انقـلاب كـشاورزي، انقـلاب شهرنـشيني،          ؛بر اساس انقلاب تكنولوژي   ) ب

  .استهاي اوليه مسائل  بندي تأكيد بيشتر بر شكل  در اين طبقه. انقلاب صنعتي
وري خوراك، شكار و ماهيگيري، جامعـه        نظير گردآ  ؛بر اساس اقتصاد انساني   ) ج

  .هاي فئودالي، جامعه شهري در سابق و عصر حاضر چراني، جامعه روستايي و دام
گاهي در روش مطالعه، به تقسيماتي نظيـر جامعـه مـا قبـل صـنعتي، جامعـه                  ) د

  .كنند صنعتي، جامعه سوسياليستي توجه و تأكيد مي

  خلاصه فصل سوم
هاي فرهنگـي   شد و در آن سابقه بررسي  جغرافيا تشريح  در اين فصل مفهوم فرهنگ در     

. قرار گرفـت  هاي فرهنگي مورد بحث       در علم جغرافيا، نقش فرهنگي و شناخت ارزش       
 دشتعريف سطوحي از سياره زمين به عنوان هاي فرهنگي در مطالعات جغرافيايي    چهره
ها و عوامل  ني فرهنگسپس به دگرگو. دنكن وسيله اعمال انسان تغيير شكل پيدا مي  كه به 

. دش ـ مؤثر در آن كه نوآوري در داخل جامعه و پراكنـدگي جغرافيـايي اسـت پرداختـه               
هاي آن قسمت بعدي است كه در آن بر ناپايداري مباحث             جغرافياي فرهنگي و تعريف   

روش مطالعه در جغرافياي فرهنگي و بررسـي حالـت          . گرديدجغرافياي فرهنگي تأكيد    
هاي مربوط بـه عوامـل    هايي كه در بررسي بندي  و طبقههشد معرفي تكويني و بيان نقش    

  .فتگر ها توسط دانشمندان ارائه شده است مورد بحث قرار  ها و نقش ايجاد فرهنگ
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  فصل چهارم
  
  

  سهم عوامل محيط طبيعي و فرهنگ انساني در علم جغرافيا
  
  

  اي  هدف مرحله
ضمن آشنايي با سهمي كه عوامل محيط طبيعي و فرهنگ انـساني در            در اين فصل     شما

علم جغرافيا دارند، با تغييرات آب و هوا و نقش آن در جوامع انساني و نقش آب و هوا 
  .شويد هاي انساني، گياهي و حيواني آشنا مي ي و فعاليتهاي فرهنگ در تشكيل كانون

  هاي رفتاري ـ آموزشي  هدف
  :فصل بتوانيداين رود كه پس از پايان مطالعه  از شما انتظار مي

  ؛جبر جغرافيايي را توضيح دهيد. 1
  ؛گانه از مفهوم جغرافيا را با يكديگر مقايسه كنيد هاي سه برداشت. 2
  هاي فرهنگي را بنويسيد؛  با خصيصهافيايي جغرجبرنتيجه تلفيق . 3
در نـوع  را هـاي عوامـل آب و هـوا           اثـر دگرگـوني   » هانتينگتن«با توجه به مطالعات     . 4

  زندگي انسان بررسي كنيد؛
   هوا در خوي و منش افراد بنويسيدغرا در مورد تأثير آب و» منتسكيو«نظر . 5
   مقايسه كنيد؛هم هوا بر مردم هند با را در مورد اثر آب و» منتسكيو«و » باكل «اتنظر. 6
  هاي حياتي بررسي كنيد؛ سترش پديدهتأثير آب و هوا را در جلوگيري و گ. 7
  هاي انساني بنويسيد؛ يعي و فعاليترا در مورد شرايط محيط طب» بي آرنولدتاين«نظر . 8
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  را بنويسيد؛» هانتينگتن«ا از نظر جانبه آب و هو دلايل لزوم بررسي همه. 9
  بنويسيد؛براي زيست را  درجه سانتيگراد 18درجه حرارت بودن ترين   عاليدليل. 10
  بررسي كنيد؛ل ثو توليد مهاي باستاني   تكوين تمدنرا بارابطه درجه حرارت . 11
هاي انساني را با جبر جغرافيايي  كننده در فعاليت عنوان عامل تعيين فرهنگ انساني به. 12

  .مقايسه كنيد

  گانه از مفهوم جغرافيا هاي سه برداشت. 4-1
هـاي گونـاگون و غيرعلمـي از جغرافيـا و مفـاهيم               در عصر ما اغلـب مـردم برداشـت        

هـا سـنجيده و آگاهانـه و بخـشي ديگـر نـسنجيده و        اي از آن    جغرافيايي دارند كه پـاره    
هاي مختلفي مورد توجه  ها كه با معيارها و مقياس    اين برداشت . رسند  سطحي به نظر مي   

  : گيرند عبارتند از ميقرار 
هـا،   هـا، خلـيج    مفهوم جغرافيا براي اغلب مردم شناخت اسـامي رودهـا، كـوه           . 1

  .شود  خوانده مي»ها ها و دماغه جغرافياي خليج«ست كه به نام  اها كشورها و پايتخت
ان جغرافيـدان اي از مردم و حتـي بـه نظـر برخـي از                مفهوم جغرافيا براي عده   . 2

هـا، پوشـش گيـاهي، انـواع           شناسايي آب و هوا، ناهمواري     شامل؛ مطالعه محيط طبيعي  
اگر اين طرز تفكر را بپذيريم علم جغرافيـا        . ها و معادن هر ناحيه جغرافيايي است        خاك

شناسـي، بيولـوژي و    جز آميختگي و اختلاط ناقص و نارساي علوم هواشناسـي، زمـين           
بخشودني اين نوع مطالعات نقش بزرگ و گناه نا    . شناسي چيز ديگري نخواهد بود      معدن

جغرافيايي گرايش شديد به درك شرايط و شناخت عوامل محيط طبيعي است كه انسان   
هاي او در مقايسه و نسبت به عوامـل محـيط طبيعـي بـه ميـزان زيـادي                     و همه فعاليت  

به كلامي ديگر در اين گونه مطالعات خود انسان و پايگاه فرهنگي او             . دشو فراموش مي 
  .شود  كنار گذاشته ميه مسايل و معادلات جغرافيايي است، همكه كليد حل

هاي جغرافيايي  ان معتقدند كه هدف از تحقيقات و بررسي     جغرافيداناي از     عده. 3
 متعـصبين ايـن مكتـب    .هاي انساني است همانا مطالعه تأثيرات محيط طبيعي در فعاليت    

يخي، فرهنگي و اجتماعي هر     هاي تار   كنند كه عوامل طبيعي در پديده       چنين استدلال مي  
 2بـر جغرافيـايي    يـا ج   1اي دارد كه به نام جغرافيـاگرايي       كننده  جامعه نقش قاطع و تعيين    

                                                                                                                             
1. Geographism    2. Determinism 
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  .آميز و يك جانبه است اين طرز فكر، برداشتي سخت تعصب. باشد معروف مي
اي هنوز هم عوامـل طبيعـي و وضـع     اي و سياره قبول كنيم كه در مطالعات ناحيه  

 سـخن .  اكثر موارد حاكم بر سرنوشت و رويدادهاي انساني اسـت      خاص جغرافيايي در  
 از جبر جغرافيايي نبايد ما را بدين نتيجه رهنمون شود كه انسان اسـير و مقيـد در      گفتن
رود   شـمار مـي     كننده به   جغرافيايي است بلكه انسان خود عامل سازنده و اجرا         هاي  محيط

 و اگر در جوامع پيشرفته دنيـاي مـا   طبيعي است ولي بستر اين سازندگي امكانات محيط 
نفوذ انسان در برابر عوامل طبيعي و مهار كردن نيروهاي سركش آن روز افزون است در 

  .كننده در شيارهاي زندگي است طبيعي عامل تعيين مانده، نيروهاي مقابل در جوامع عقب
نگـي  هاي فره طور كلي اگر در افكار جغرافيايي اين مكتب با توجه به خصيصه      به

هايي اسـت تعـديلي صـورت گيـرد      كه در سير تكويني خود داراي ابتكارات و نوآوري      
  :سان ياد كنيم توانيم از جبر جغرافيايي بدين مي

اي از زمان با توجه  اي از جهان و در هر دوره طبيعي در هر گوشه تأثير عوامل محيط«
عبـارت   دارد به ميهاي روشني را بيان    به شكل و نوع تمدن و فرهنگ انساني تفاوت        

  .    »تر اثرات عوامل محيط طبيعي در هر زمان و در هر مكان تغييرپذير است ساده
هـاي آن    جغرافيا و شـاخه  در عصر ما به علت گسترش و توسعه روز افزون علم        

  .امروز را تشكيل دهد تواند تنها بخشي از جغرافياي جغرافيايي مي قسمت از مطالعات اين

  ييرات متناوب آب و هواو تغانسان . 4-2
گونـه تغييـر اساسـي در     شـشم قبـل از مـيلاد تـاكنون هـيچ        گفت كه از هـزاره      توان  مي
دارد كه  وهواي سياره زمين صورت نگرفته است ولي مطالعات انجام شده معلوم مي            آب
جا   سال گذشته نوساناتي در آب و هواي فصول مختلف ظاهر گشته است تا آن   100در  

تـر و شـديدتر از    هاي اروپاي غربـي و شـمالي سـخت       ل گذشته زمستان   سا 190كه در   
نشيني و  كره شمالي عقب   اي از نواحي نيم     هاي فعلي بوده است از طرفي در پاره         زمستان

هـاي سـرو و كـاج      مـشاهده شـده و جنگـل    يهاي يخچال   پس روي محسوسي در توده    
هـا و ذوب   هش يخچـال رو در نتيجـه كـا   شمالي تا حدود تندرا پيش رفته است از ايـن      

ها،  ها، دريانوردي در درياهاي قطبي عملي شده و با تعديل خشونت زمستان تدريجي آن
  .فعاليت و تجارت در بنادر سيبري رونق گرفته است
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 ميلادي، اطلاعات صحيحي از آب و هـواي    1700از هزاره ششم قبل از ميلاد تا        
تواند تا حدودي مـا       كي از اين قبيل مي    سياره زمين نداريم اما مطالعه آثار گياهي و مدار        

هـا و   چنين خنك بودن تابـستان  ها، بالا رفتن شدت سرما هم       را از طولاني شدن زمستان    
هاي گياهي در برابر افزايش يا كاهش  كاهش بارندگي مطلع سازد زيرا حساسيت پوشش

 توانـد شـواهدي چنـد در    سان زياد است كه مي     هاي جوي و درجه حرارت بدان       ريزش
  .زمينه عوامل و شرايط آب و هوا در اختيار محققين قرار دهد

هاي جوي،   از جمله مداركي كه تا كنون براي شناخت تغييرات و نوسانات پديده           
 در ايالـت كاليفرنيـاي   1 درختان سكوايا،توجه محققين را بيش از همه جلب كرده است        

عمـر  . كنـد   متـر تجـاوز مـي   10شـان از    متر و قطر تنه90ها از  آمريكاست كه ارتفاع آن   
. دنباش ـ مـي  2ال است و از نوع درختان چوب قرمز        س 2200 تا   550درختان سكوايا بين    

هاي ساليانه را به خـوبي   هاي تنه درختان سكوايا قادر است تغييرات بارش       رويش حلقه 
  . روشن سازد

ري نظي هاي مراكز انساني كه روزگاري از  شكوه و جلال كم  ويرانهاز طرف ديگر،
هاي انساني و   ان را به دريافت رابطه بين مراكز فعاليت       جغرافيدانتواند    مند بودند مي    بهره

نمونه جالـب ايـن قبيـل شـهرها و مراكـز      . تر سازد شرايط و تغييرات آب و هوا نزديك   
 است كه در حاشيه شمالي صحراي سوريه قرار داشـته و مركـز عبـور و    3انساني پالميرا 
كـه در سـال    ولي بعـد از آن . رن اول تا قرن سوم ميلادي بوده است     ها از ق    مرور كاروان 

علت كـاهش بارنـدگي و كـم شـدن منـابع              ها ويران شد به     وسيله رومي    ميلادي به  272
  .هاي زيرزميني نتوانست گذشته خود را بازيابد و دوباره تجديد حيات كند آب

گيرد كه كاهش ميزان   با مطالعه شهرهاي قاره آسيا نتيجه ميالسورث هانتينگتن  
بارندگي در جنوب غربي آسيا و آسياي مركزي موجب از بين رفتن رودها، جويبارها، 

هاي آب گرديده و ويراني تدريجي مراكز كشاورزي و نقاط آباد و  سارها و چاه چشمه
هاي آب شور با نقصان واردات و  جا كه درياچه پرجمعيت را فراهم ساخته است تا آن

اي در اختيار  هاي تازه ها و محدود كردن وسعت خود، راه جي آببخار شدن تدري
  .ها قرار داده است كاروان

خشك كه براي اولين بـار حيوانـاتي نظيـر           هاي قاره آسيا و نواحي نيمه       در استپ 
                                                                                                                             
1. Sequoia    2. Redwood    3. Palmyra 
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 اسـاس زنـدگي     نـد اسب، گوسفند و شتر، اهلي شده و به خـدمت چادرنـشينان درآمد            
هاي جوي و  سان كه كاهش ريزش   بوده است بدان   ها و حيوانات اهلي     وابسته به چراگاه  

ها  هاي خشكي هر چند به مدت كوتاه و محدود، به شدت در نابودي چراگاه ظهور دوره
مؤثر افتاده و تلف شدن حيوانات، ايجاد قحطي و گرسنگي را موجب گرديده اسـت در   

يز و مرطـوب  هاي حاصـلخ    ها به سرزمين    ها با مهاجرت آن     جا، تنها راه نجات انسان      اين
هـاي   آور نيست كه تاريخ همواره از تهاجم و كشورگشايي      رو تعجب   بستگي دارد از اين   

هاي دردنـاكي بيـان    طلب، داستان نشين و شكست و نابودي كشاورزان صلح    اقوام استپ 
  .دارد مي

بعضي از محققين، نمودارهايي از مسيرهاي كارواني در دو هزار سـال گذشـته از     
وآمـدهاي تجـاري در ايـن مـسيرها را بـه عوامـل        م كرده و رفـت صحراي سوريه ترسي 

 بـا اطمينـان بيـشتري       السورث هانتينگتن كه    اند در حالي    حكومتي و تاريخي نسبت داده    
هاي رويش تنه درختان سكوايا مقايسه كرده و اظهار نظر      ها را با منحني     اين قبيل منحني  

  1.نوسانات آب و هوا متأثر بوده استهاي تجاري و كارواني قديم از  كند كه همه راه مي

  هاي انساني نقش آب و هوا در جامعه. 4-3
هاي انساني، همواره مـورد توجـه و    از دوره باستاني تأثيرات عوامل آب و هوا در پديده  

مطالعه خاص فلاسفه و دانشمندان قديم بوده و در اين زمينه حـس كنجكـاوي علمـي                 
  .ها را برانگيخته است بسياري از آن
هر دو به تأثيرات    »  هجري 732 -808 «ابن خلدون و  » م - ق 384 -322 «ارسطو

  .هاي انساني معتقدند ها و تلاش عميق آب و هوا در همه فعاليت
ترين نويسنده قرن هيجدهم فرانسه چنين اظهار         معروف» 1689 -1755 «منتسكيو

وام اثـر   اختلاف در خوي و منش و مزاج كـه ايـن همـه در سرنوشـت اق ـ                 :كند  نظر مي 
ست مثلاً مردم نواحي سردسير مايل به        ا اي مديون تأثيرات آب و هوا       گذارد تا اندازه    مي

هنـدوان راحتـي و   . سختي و شدت هستند ولي مردم نواحي گرم تمايل به تنبلي دارنـد        
دانند و عقيده دارند كه غايت و بازگشت همه اشياء به نيستي   نيستي را اصل هر چيز مي     

فـراغ  . ترين حالات و كعبه آمال است ست كه در نظرشان فراغت كامل     ا جا  از اين . است
                                                                                                                             
1. Lebon, J. H. (1968) An introduction to human geography. P. 71-75. 
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اما عامل اصـلي اعتقـاد بـه        . حاصلي خير محض است و ماهيت و حقيقت بهشت          و بي 
به همين جهـت در گذشـته، نـزد آنـان فراغـت و      . ست ا دوزخ در انديشه هندوان گرما    

دند خـود را از كـساني كـه    كر  و كساني كه كار نميهجا نشانه مقام بلند بود      آسايش همه 
گرفتند تا هر   در بسياري از جاها مردم ناخن خود را نمي       .شمردند  كردند برتر مي    كار مي 

  .كنند و مردان بزرگي هستند كه به ايشان بنگرد بداند كه كار نمي
چرا اقوام جنوبي هميشه يكي پـس از ديگـري مغلـوب اقـوام     : گويد   مي منتسكيو

وهواي  بخش است و آب  است كه آب و هواي شمال نيرو       شدند؟ مگر نه آن     شمالي مي 
 .آمدند و سروران از شـمال  آورد؟ غلامان از جنوب مي   جنوب بر اعصاب فشار وارد مي     

  .گردان شمال شده است آسيا يازده بار اسير بيابان
اين دانشمند عقيده دارد كه ساكنين نواحي سرد غالباً شـجاع، قـوي و از نيـروي               

كه مردم آب و هواي گرم معمولاً ضـعيف هـستند،    مندند در حالي    رهعضلاني بيشتري به  
  .تري دارند سست و ترسو بوده و حس شهواني زياد

اي   محقق و مورخ انگليسي با آگـاهي هوشـمندانه        » 1821 -1861 «1توماس باكل 
هاي طبيعت در تـاريخ حيـات هـر قـوم             آب و هوا، خاك، غذا و چهره       :گويد  چنين مي 

 مغز و جسارت هنديان را زير تأثير   ،چهره طبيعي پرشكوه و جلال هند     . مؤثر بوده است  
ها را به خرافات و پرستش كشانيده اسـت امـا چهـره سـاده اروپـا،       خود قرار داده و آن   

جاي پرستش مظاهر طبيعت، آماده نموده است كه بر  اروپاييان را نهراسانيده و آنان را به      
هر چه انسان بيشتر بر محـيط مـسلط شـده بـه     كند كه   اضافه ميباكل .آن مسلط گردند 

همان مقدار نيروهاي خارجي و طبيعي، قـدرت خـود را در تعيـين حـوادث از دسـت                  
  .اند داده

سواحل حاصـلخيز    :نمايد   طرز تفكر جغرافيايي خويش را چنين توجيه مي        راتزل
پـو،  تـسه، دجلـه و فـرات، تيبـر،      هاي بزرگي مانند نيل، گنگ، هوانگهو، يانـگ   رودخانه

 هـاي  پي تقريباً پايـه همـه تمـدن    سي سي دانوب، الب، سن، تايمز، هودسن، اوهايو و مي     
تواند محقق  ، اين دانوب آبي سرگذشت فراوان دارد و مي   اند    بوده سواحل حاصلخيزشان 

كه از آسياي خشك مهاجرت كرده و در جهت سير خبر دهد را از هزاران قوم گوناگون 
اگـر  . كه در آن زمـان جمعيـت زيـادي نداشـت    اند    آورده رويآن به اروپاي حاصلخيز     

                                                                                                                             
1. Thomas Buckle  
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ها اين همـه بـه       شدند آيا روس    جاي جنوب به شمال سرازير مي       هاي روسيه به    رودخانه
 ،خـاطر جريـان دنيپـر بـه دريـاي سـياه             گشتند؟ روسيه بـه     تسخير استانبول علاقمند مي   

نقش سواحل . ست آسيايي گشته ا   ، شده و به جهت ريختن ولگا به درياي خزر         يبيزانس
هـاي خـود ده دوازده    كه مديترانه با آب نيز در رويدادهاي تاريخي مؤثر بوده است چنان 

 اروپا را به آمريكا متصل ،كه اقيانوس اطلس تمدن مختلف را به هم پيوست و پس از آن
  . 1كرد همه جريانات تجاري و رفت و آمد تغيير يافت

آب و هوا را از عوامل بسيار مؤثر در      فرانسوي   جغرافيدان» 1830 -1905 «2ركله
 آلمـاني  جغرافيـدان » 1830 –1904 «فردريـك راتـزل  . دانـد  هر محيط جغرافيـايي مـي     

آورد و آن را در همـه مظـاهر طبيعـي و     شـمار مـي     وهوا را يك عامل مهم طبيعي به       آب
 طرفـدار جـدي نفـوذ    »1820 -1930 «3هربرت اسپنسر. دانـد  هاي انساني مؤثر مي     پديده
  .هاي انساني است  در فعاليتوهوا آب

استاد دانشگاه ايلينويز آمريكـا پـس از مطالعـات          » 1868 -1938 «4ادوين دكستر 
 و مقايسه درجه حرارت روزانـه، فـشار هـوا، ميـزان         5زياد در دو شهر نيويورك و دنور      

 روابطـي بـين عوامـل    ،هـاي جـوي   رطوبت، تأثير بادها، اثرات روزهاي آفتابي و ريزش   
 او جهـت تهيـه و   .ها پيدا كـرده اسـت   ها و خودكشي كاري و ميزان جرايم، تبه   وهوا آب

 فقره تهديد به ضرب در شـهر نيويـورك را مـورد       000/40تنظيم چنين روابطي بيش از      
  .مطالعه قرار داده است

  گراد  درجه سانتي21گرماي  هاي باستاني و خط هم تمدن. 4-4
وهـواي مطلـوب بـراي     ، آب6»ها و انرژي ملت وهوا   آب« در كتاب خود به نام       ماركهام 

 درجـه  20بهتـرين درجـه حـرارت در حـدود     « :دهـد  سـان نـشان مـي     زندگي را بـدين   
 تا 40 درجه سانتيگراد كه رطوبت نسبي بين 21هاي سبك  گراد است ولي با لباس سانتي

ثر ها را با حداك ترين فعاليت  در اين شرايط انسان قادر است كه سخت       .» درصد باشد  70
هاي مصر عليا، سومر، هند و بابـل   هاي باستان نيز ظهور تمدن در دوره . بازده انجام دهد  

                                                                                                                             
  .264 – 258خوئي، صفحات   ترجمه عباس زرياب. لذات فلسفه)1344 (، ويلدورانت .1

2. Reclus    3. Herbert Spencer   4. E. G. Dexter 
  .اين شهر در ايالت كلرادو است. 5

6. Markham, S. F. (1944) Climate and the energy of nations. 
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هاي بعد، يونان  در دوره.  درجه سانتيگراد عملي شده است21گرماي ساليانه  در خط هم
وجود  توانستند با بنا كردن واحدهاي ساختماني مجهزتر، تغييراتي در شرايط بالا بهو روم 

  .آورند 

    
هاي باستاني در  شكوفايي تمدن.  درجه سانتيگراد21گرماي  هاي باستاني و خط هم تمدن. 1- 4تصوير 

  . درجه سانتيگراد و يا در مجاورت آن عملي شده است21گرماي  خط هم
    

از قرن پانزدهم به بعد، تكميل مواد و مصالح ساختماني و تجهيز وسايل گـرمكن    
سنگ، تحولات عظيمي  ويژه زغال ها به انواع سوختوري از  در واحدهاي مسكوني، بهره

از ايـن زمـان بـه بعـد همـه          . هاي شمالي و غربي اروپا به همـراه داشـت           را در قسمت  
ها نشد بلكه اسـتفاده از منـابع جديـد            هاي انسان صرف مبارزه با سرماي زمستان        انرژي

 افتـاد و مقدمـه   هاي انـساني مـؤثر    يابي به منابع تازه انرژي، در فعاليت        سوخت و دست  
هاي   از طرفي هيچ وقت تمدن از كانون      . شكوفايي تمدن اروپاي غربي را فراهم ساخت      

اصلي خود به سوي مناطق گرم و مرطوب انتقال نيافت زيرا براي انـسان همـواره ايـن                
  .تر از سرد كردن آن است تر و عملي مسأله مطرح بود كه گرم كردن محيط خود، آسان

هـا در خـط    دارد كه اكثر اين تمدن      هاي باستاني معلوم مي     نمطالعه و بررسي تمد   
 درجه سانتيگراد و يا نزديك به آن تكامـل يافتـه و شـكوفا گـشته       21گرماي ساليانه     هم

هاست كه با گذشت زمان و ظهور تحول در شـكل و نـوع    خصايص همين تمدن  . است
  .تر راه يافته است لباس به نواحي شمالي
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سـيناتي آمريكـا مطالعـات و     يقات پزشكي دانـشگاه سـين     استاد تحق  1كلرنس ملز 
ويــژه پانامــا و فيليپــين انجــام داده و بــه نتــايج  تحقيقــات زيــادي در نــواحي گــرم بــه

ها بـسيار جالـب    آزمايشات اين دانشمند در مورد موش    . بخشي نيز رسيده است     رضايت
 18«پـايين   هـاي     هـاي صـحرايي را در حـرارت         اي از موش     دسته كلرنس ملز . نمايد  مي

مـورد  »  سـانتيگرد   درجـه  33« گـرم     و » سـانتيگرد   درجـه  29« متوسط   ،» سانتيگرد درجه
هـاي آزمايـشگاه اولـي     ها مطالعه مشاهده كرد كه موش    آزمايش قرار داد و پس از مدت      

رسند و اشتهاي زيادي بـه غـذا          نظر مي   بانشاط، سالم و باهوش به    »  سانتيگرد  درجه 18«
شان نيز از نظم  چنين رشد بدني و جنسي كنند هم  گرسنگي مي  دارند حتي دائماً احساس   

»  سـانتيگرد  درجـه 33«هـاي آزمايـشگاهي گـرم         كه موش   كند در حالي    معيني تبعيت مي  
  . تأخير افتاده است شان نيز به اشتها بوده و رشد بدني و جنسي حال و كم اغلب بي

  هاي انساني آب و هوا و فعاليت. 4-5
هاي انـساني در سـياره زمـين           و هوا نقش بسيار مهم در فعاليت       بين عوامل طبيعي، آب   

طوري كه هيچ نژاد، دسته و گروهي را امكان گريز از تأثيرات شـگرف و عميـق         دارد به 
آن نيست و همواره در خشكي و دريا، در جلگـه و كوهـستان، ميـان مـردم وحـشي و                 

  .جوامع متمدن اثر ژرف و ديرپايي دارد
ب و هوا، عوامل مؤثر در زيست انساني، گياهي و حيواني را  دانيم كه شرايط آ     مي

اي بررسـي و مطالعـه        كاملاً در اختيار خود گرفته است و در مقيـاس جهـاني و سـياره              
تأثيرات آب و هوا نمايشگر اين واقعيت است كه انـسان كـدام نـواحي را بايـد جهـت              

اهم كند، به كـشت و   زندگي خويش انتخاب نمايد، چه شرايطي را براي ادامه حيات فر          
برداري چه نوع محصولاتي بپردازد، چه نـوع غـذاهايي بايـد صـرف كنـد، مـسكن         بهره

 چه لباسي تهيه نمايد، به كـدام مـرض بايـد مبـتلا      باشد،ش چه شرايطي داشته     ا  انتخابي
 جغرافيايي او چه  هاي محيط شود، چه نوع تفريحاتي را انتخاب كند و بالاخره شبكه راه    

  .يد داشته باشدمشخصاتي با
هاي جغرافيايي  اصولاً عامل آب و هوا تأثير مستقيم در بنيان عوامل سازنده محيط      

هاي سـاكن و      طوري كه نه تنها در انواع خاك، پوشش گياهي، پوسته زمين، آب             دارد به 
                                                                                                                             
1. Clarence Mills (1944) Climate makes the Man. 
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هاي طبيعي سياره زمين را نيز نظير  اي از چهره شود بلكه ساخت پاره روان مؤثر واقع مي 
جالـب ايـن اسـت كـه در     . ها به عهـده دارد  ها و پستي و بلندي ها، اقيانوس  هاشكال قار 

وهوا، پوشش گياهي، نـوع خـاك و منـابع آب          سياره زمين چهار عامل طبيعي يعني آب      
وهـواي يـك    اي از آب كنند زيـرا نـوع ويـژه    صورت واحد عمل مي جا و با هم و به     يك

مشخـصاتي جـدا از سـاير نـواحي     ناحيه نوع خاك، پوشش گيـاهي و منـابع آب آن را      
وهـواي   كـه آب  نمايد چنـان  اي را به دقت تنظيم مي بخشد و وحدت و تجانس ناحيه      مي

هايي از اسپانيا، شـيلي و جنـوب كاليفرنيـا تـا حـدودي يكـسان و          اي در بخش    مديترانه
وهوا مـؤثرترين عامـل طبيعـي در سـياره زمـين         در حقيقت آب   .كند  يكنواخت عمل مي  

  .هاي طبيعي انعكاسي از آن است ته و ساير خصيصهشمار رف به
هـاي    ها و دسـته     ها ساعت تلاش و كوشش گروه       وهوا ميليون  گاهي خشونت آب  
كند و  ها و سرماها به كلي نابود مي     سالي  ها، خشك   ها، سيلاب   انساني را در نتيجه طوفان    

بـار   خـشونت انهـدامي چنـين     . نمايـد   اي را مختل مي     اوضاع اقتصادي و اجتماعي ناحيه    
هاي بيمه اغلـب ممالـك نيـز حـوادث ناشـي از               موجب آن شده است كه حتي شركت      

وهوا را از سوانح و اتفاقات معمـولي كـاملاً جـدا نماينـد و آن را دور از قـدرت و                آب
در اين ميان انسان تنهـا توانـسته اسـت بـا ايجـاد          . شمار آورند   توانايي جوامع انساني به   

هاي مـصنوعي، سـاختن سـدها،     ها، ايجاد باران     اركانديشن هاي حرارت مركزي،    دستگاه
هاي مورد نياز، مصرف مواد غذايي لازم و          پيشگويي هوا، ايجاد وسايل نقليه، تهيه لباس      

بالاخره تجويز داروهاي مخصوص از خشونت آب و هوا بكاهد و تـا حـدودي اثـرات        
هايي از  هاي گزاف بخش    يعني انسان قادر است با صرف هزينه       ،منفي آن را خنثي نمايد    

ها را با تكنيك و فـن بـه چيـزي            روح آن   نواحي خشك دنيا را آبياري كرده و چهره بي        
وهـوا   كه در نواحي سرد جهت مقابلـه بـا خـشونت آب    جاندار و زنده تبديل كند يا اين    

مسكن و محل كار خويش را گرم نگهدارد با اين حال امكانات علمي و عملي در عصر     
هـاي ناشـي از عوامـل     هاي محلـي مـؤثر افتـد و محـدوديت      واند در مقياس  ت  ما تنها مي  

  .اي هنوز به قوت خود باقي است هاي سياره وهوايي در مقياس آب
وابستگي موجودات زنده با عوامل طبيعي تقريباً پيچيده است و ادامـه حيـات در         

در قـرن   .سـت ها اي از شرايط طبيعي و يـا تطـابق بـا آن     سياره زمين منوط به قبول پاره     
هاي بيشتر اقتصادي با هـدايت تكنيـك و فـن بـه           وري  بيستم جوامع انساني جهت بهره    
برد و در اين راه شرايط و تحميلات محـيط طبيعـي را    نواحي مختلف جغرافيايي حمله  
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رو سـكونت    از ايـن .گرفـت شمارد و چه بسا آن را به نفع خـود خـدمت    هيچ مي   نيز به 
منظور ارضاء و انجام تمـايلات و         خشن جغرافيايي صرفاً به   هاي    انسان متمدن در محيط   

  .باشد هاي او مي خواسته
يافته امـروزي در نـواحي معتـدل طبيعـي پـا گرفتـه و راه تكامـل                    جوامع توسعه 

هـاي محـيط طبيعـي در انتخـاب      اي از محدوديت  اند ولي در اين نواحي نيز پاره        پيموده
اصولاً در هر محيط جغرافيايي بـين  . فتاده استمسير و شيار زندگي انساني بسيار مؤثر ا   

وهوا بيش از سـاير عوامـل طبيعـي در            مساعدت و يا عدم مساعدت آب      ،عوامل طبيعي 
كه خالي بودن فضاهاي وسـيع در نقـاط    باشد چنان زمينه گسترش پديده حيات مؤثر مي     

 مساعدت گر خشونت و عدم هاي انساني نمايش مختلف دنيا از نقطه نظر پراكندگي توده
هـاي انبـوه انـساني در نـواحي ويـژه              فشردگي تـوده   ،وهوايي است برعكس   عوامل آب 

 وهـوا  جغرافيايي و در قشرهاي معين زندگي حاكي از اعتدال و مـساعدت مـستقيم آب           
وهوا در چنين نـواحي جغرافيـايي همـواره يـك عامـل         عبارت ديگر پديده آب     به. ستا

انساني بوده است نه ايجادكننده محدوديت و حاكم هاي مداوم     دهنده براي فعاليت    اجازه
  . بر مرزهاي معين و مشخص براي ادامه حيات

صورت كمربند خالي از تـراكم   اي به هاي پراكندگي جمعيت، منطقه  در روي نقشه  
خورد كه از صحاري گرم شمال آفريقا و عربستان شروع و به سوي  ها به چشم مي انسان

هاي مـسدود داخلـي و صـحاري     هاي مرتفع و حوزه  فلاتها و  كوه  شمال شرق تا رشته   
هاي انـساني تنهـا در پنـاه     در اين منطقه وسيع فعاليت  . آسياي مركزي كشيده شده است    

هـا ادامـه     هر گاه مطالعه خود را روي اين نقشه.پذير است ها امكان هآب و در طول واح  
اروپـا، ايـالات متحـده،      دهيم ملاحظه خواهيم كرد كه چهار منطقه پر جمعيت دنيـا در             

اند و اكثريت مردم دنيـا مـساحات       كره شمالي قرار گرفته     چين، ژاپن و هند تماماً در نيم      
انـد    درجه عرض جغرافيايي را جهت زندگي انتخاب كرده    69السرطان و     بين مدار رأس  

  .اند در مقابل از گرماي شديد و سرماهاي خشن به شدت گريزان بوده
هاي بشري در قاره آسيا و  تقدند كه ظهور و شكوفايي تمدن  اي از محققين مع     عده

كـه   هاي حاصلخيز بستگي داشته اسـت در حـالي   اي و خاك    آفريقا به رسوبات رودخانه   
هاي اجتماعي نواحي معتدل نظير اروپاي غربـي بـه            توسعه و رشد اقتصادي و پيشرفت     

  .وهوايي مربوط بوده است شرايط مساعد آب
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هـاي اقتـصادي را در        دل دنيـا نـه تنهـا رشـد و پيـشرفت           از طرفي نواحي نامعت ـ   
هاي انـساني و قـواي      كار گرفتن انرژي    هاي طبيعي خود قرار داده بلكه در به         محدوديت

هاي اقتصادي  هم اكنون در زمينه پيشرفت. فكري و عقلاني او نيز مساعدتي نكرده است
الي با اغلـب نـواحي   شكاف عميقي بين نواحي جغرافيايي اروپاي غربي و آمريكاي شم    

 در طرح چنين طرز تفكر جغرافيايي هـدف پژوهـشگران           .دشو المدارين مشاهده مي    بين
هاي بدني  هاي فكري و فعاليت متعصب اين نيست كه آب و هوا مستقيماً در محدوديت         

ساكنين اين نواحي تأثير غيرقابل تغييري داشته است بلكه منظـور از چنـين قـضاوت و           
هاي اقتـصادي بـوده و    محدوديت شرايط آب و هوا عامل عمده در داوري اين است كه 

هـاي اجتمـاعي و    پديدههاي اقتصادي نيز از شكوفايي و گسترش بسياري از       محدوديت
  .فرهنگ مادي جلوگيري كرده است

وهوا آن چنان در اوضاع اقتصادي دنيـا مـؤثر    طوري كه خود شاهديم عامل آب  به
وهواي نواحي كشت گنـدم اسـتراليا و    و فصلي در آبهاي جزئي   باشد كه دگرگوني    مي

آورد و چه بسا در  وجود مي آرژانتين، نوسانات مهمي در بازارهاي ليورپول و شيكاگو به  
  .افتد هاي بزرگ آمريكا نيز مؤثر مي مزارع دشت

هاي انساني را با الهام از مكتب جبـر    ان ظهور و تكوين تمدن    جغرافيدانبعضي از   
هاي باستاني مـصر، ايـران،        كنند كه ظهور تمدن     ي نموده اظهار نظر مي    وهوايي بررس  آب

هـايي از تـاريخ بـشر ديـده      هـاي اسـلامي در دوره   چنين انتشار تمـدن   يونان، روم و هم   
گـراد و يـا     درجـه سـانتي  21 تـا  18شود كه حد متوسط درجه حرارت ساليانه بـين       مي

  .نزديك به اين حدود بوده است
اي از كـشورها بـا توجـه بـه درجـه        دهد كـه در پـاره        مي طالعات پزشكي نشان  م

وميرهـاي   اي موجب بسياري از مـرگ       حرارت، در فصل زمستان و تابستان امراض ويژه       
انساني شده است و حتي جمعي را عقيده بر اين است كه به هنگام بالا و پـايين رفـتن                 

 ميـر نيـز      تعـداد مـرگ و     1درجه حرارت از ميزان بهترين درجه حرارت بـراي زيـست          
به نظر السورث هانتينگتن بهترين درجه حـرارت بـراي زيـست انـسان       . يابد  افزايش مي 

 درجه سـانتيگراد  21 تا 5/15موقعي است كه حد متوسط درجه حرارت شبانه روز بين        
  .باشد

                                                                                                                             
1. Optimum climate 
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  هاي جديد فرهنگي آب و هوا و كانون. 4-6
ي، تـأثيرات  هاي جوي در فصول مختلف سـال و در نـواحي مختلـف جغرافيـاي                ريزش

هاي انبـوه بـشري       متفاوتي را در پراكندگي جماعات انساني و تأمين منابع معيشت توده          
هايي كه داراي تابستان كـم بـاران و خـشك اسـت آبيـاري بـه              در ناحيه . كند  اعمال مي 

هاي انساني به گرد منابع آب دايمـي      يابد و در روستاها، گروه      مقياس وسيعي توسعه مي   
كس در بعضي نواحي جغرافيايي نظير آسياي موسـمي كـه تابـستان          برع. شوند  جمع مي 

رود به علت رشد سريع نباتات، فرسايش خـاك نيـز بـه جـز      شمار مي فصل بارندگي به  
در بعضي نواحي نيز . گيرد آسا، به ميزان كمتري صورت مي       هاي سيل   هنگام ريزش باران  

 منظم انسان بازده سـاليانه    هاي مداوم و    كه بارندگي در سراسر سال پراكنده است تلاش       
برد و تأمين منابع معيـشت و    هاي او را نسبت به ساير نواحي جغرافيايي بالا مي           كوشش

روي اين اصل رشد سـريع و  . سازد ارتقاي سطح زندگي را در نهايت سرعت عملي مي      
هـاي   هاي جديد در اين نواحي ظاهر شده است زيرا بارندگي        جانبه تمدن   شكوفايي همه 

هـاي گونـاگون كـشاورزي     هاي سال امكاناتي جهت توليد فـرآورده       ر اغلب ماه  مرتب د 
هـا و     هـا و كارخانـه      آورد و اين خود زمينه مـساعدي بـراي ايجـاد كارگـاه              وجود مي   به

هـا در پديـده    نمايـد كـه تحـولات ناشـي از آن     هاي جوامـع انـساني فـراهم مـي      تحرك
  .افتد شهرنشيني و توسعه شهري نيز مؤثر مي

 سال گذشته ظهور و تكوين انقلاب صنعتي، پيدايش علمـا و محققـين و    250در  
اي از نقاط ايالات   هاي جديد تمدن در اروپاي غربي، اطلس شمالي و پاره           تشكيل هسته 

متحده روشنگر اين واقعيت است كه شرايط مساعد اقليمي همواره بستر آمـاده و غنـي                
بخـش و   وهـواي نـشاط   ي مزبور از آب  تهيه ديده است و نواح    انساني  هاي    براي فعاليت 

هاي فرهنگي دو قرن گذشـته   با وجود اين نبايد در جهش. محركي برخوردار بوده است  
نقش عوامل نژادي و فرهنگي را از ياد ببريم بلكه توجه داشته باشيم كه زير بناي همين        

  .هاي فرهنگي خود انعكاسي از مسايل مورد بحث ماست قدرت
هـاي انـساني مـؤثر      ا نيز در شكل و نوع پراكندگي فعاليت       نقش اقليم در كشور م    

جا كه درجه گرماي مناسب و رطوبت كافي، نقاط انتخابي انـسان را در      بوده است تا آن   
فلات خشك ايران معين و مشخص كرده است و جستجوي آب و خشكي فلات ايران             
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راكندگي جمعيت را با  پ ها كشانده و نقشه مردم اين سرزمين را به كنار رودها و كوهپايه        
  .نقشه پراكندگي باران مطابقت داده است

 مورخ و محقق معـروف انگليـسي عقيـده دارد كـه اگـر شـرايط        1بي  تاين آرنولد
چنان سخت و شديد باشـد كـه انـسان نتوانـد بـا مـشكلات ناشـي از                   محيط طبيعي آن  

ثمر و  و بيخشونت و تحميلات آن به مبارزه برخيزد و مقاومت نمايد تلاش و كوشش ا
 زمـاني مهـارت زيـادي در    2نـزي  الجزاير پلـي    كه مردم مجمع    نتيجه خواهد ماند چنان     بي

ها بـه جهـت    دست آوردند ولي بالاخره مبارزه آن دريانوردي بين جزاير اقيانوس كبير به  
مشكلات ناشي از محيط طبيعي به شكست منجـر شـد و در نتيجـه دوبـاره بـه همـان                     

گويد كه احتياج انـسان بـه مبـارزه بـا            مي بي  تاين آرنولد. زندگي بدوي رجعت نمودند   
هاي اوليه بـوده   مشكلات محيط طبيعي و كوشش او در جهت ادامه حيات موجد تمدن           

باشـد   العاده مناسـب موجـب ظهـور تمـدن نمـي           است يعني شرايط سهل و محيط فوق      
دم احتيـاج بـه   ها و ع ـ واسطه وجود مواد غذايي در جنگل كه در نواحي استوايي به   چنان

بوميان قديمي هنـوز    . هاي درخشاني ظاهر نشده است      پوشاك و يا مسكن دايمي، تمدن     
داختـه و هـيچ   نكـار ني  هم به جهت شرايط سهل و آسان محيط طبيعي فكر خـود را بـه          

كنند در نتيجـه از نظـر قـواي دمـاغي و      كوششي نيز براي بهبود وضع زندگي خود نمي       
بنـابراين  . انـد  پرور بار آمده رفتي نداشته و غالباً تنبل و تن     پيشگونه    اوضاع اجتماعي هيچ  

به ناحيه تندرا يا نواحي صحرايي تنها جهت رفع حوايج           انساني   هاي  توجه خاص گروه  
ن گيرد مثلاً پيدايش نفت و يا استخراج معاد صورت ميضروري و ارتقاي سطح زندگي    

پايدار به داخـل ايـن نـواحي    طور موقت و نا مس ممكن است كه جماعات انساني را به     
هاي انساني نيز همراه بـا تأسيـسات     گاه  برداري، سكونت   بكشاند ولي پس از خاتمه بهره     

  .شود ها برچيده مي فني آن
 رفع نيازهاي خـويش بـه مقابلـه عوامـل           برايطور كلي انسان با تكنيك و فن          به

سازد و اگـر توانـايي    يتدريج دگرگون م   شتابد و آن را به آرامي و به         نامساعد طبيعي مي  
  .پذيرد مقابله با طبيعت را نداشته باشد به اجبار شرايط تحميلي آن را مي

در منطقه معتدل مشكلات و مسايل ناشي از عوامل نامساعد طبيعـي حـد و مـرز      
هاي مناطق ديگـر بـراي    وقت مبارزه با اين مسائل همانند دشواري مشخصي دارد و هيچ   

                                                                                                                             
1. Arnold J. Taynbee.   2. Plynesia 
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ها   كننده نبوده است، روي اين اصل توسعه و گسترش تمدن          فرسا و مأيوس    انسان طاقت 
هاي انساني در اين منطقه بيش از ساير مناطق جغرافيايي چـشمگير و شـكوفا       و فرهنگ 
در منطقه معتدل شرايط آب و هـوا و محـيط بيولـوژيكي در اغلـب مـوارد                  . بوده است 

تـرين منـاطق    تحـرك روتـرين و پر  كند و آن را از پيش      هاي انساني عمل مي     موافق گروه 
  .سازد جغرافيايي سياره زمين مي

  عقايد و نظريات السورث هانتينگتن. 4-7
 در گالسبورك 1876 سپتامبر 16، هواشناس و كاشف آمريكايي در     جغرافيدان هانتينگتن

 1ليئ و از دانشگاه فوق ليسانسبه دنيا آمد و در دوره تحصيل از دانشگاه هاروارد درجه 
گيـر و   هـاي پـي   ايـن دانـشمند بـا مطالعـات و مـسافرت     . فت نمـود  دريا دكتري درجه  
روس، چين و آمريكـاي مركـزي از    ناپذير خود به نواحي عراق، تركيه، تركستان  خستگي

وهوا شد  نوآوران افكار خاص جغرافيايي و از پيشروان مؤمن و متعصب مكتب جبر آب 
هـاي   دث تـاريخي، فعاليـت  ها، حـوا  و همواره اين پديده طبيعي را در اشكال ناهمواري        

 16هـانتينگتن در    . شمار آورد   ها عامل مشخص و قاطع به       انساني، ظهور و تكوين تمدن    
  . در نيوهاون در گذشت1947اكتبر 

اي رويدادهاي تاريخي و فرهنگـي جوامـع انـساني را        با ديد كاملاً تازه    هانتينگتن
افزايـد كـه تـا     جغرافيايي مياي به مطالعات  طوري كه نظريات او فصول تازه       نگرد به   مي

اينـك بخـشي از مطالعـات او را        . ها توجه داشته اسـت      ي به آن  جغرافيدانزمان ما كمتر    
  :2آوريم جا مي هاي انساني در اين تحت عنوان درجه حرارت و فعاليت

وهوا را به  جانبه آب  در آغاز بخش فوق مطالعه و بررسي همهنتينگتناالسورث ه  
  :اندد دلايل زير لازم مي

وهوا تأثير عميق خود را در پراكندگي جماعات انساني،   بين عوامل طبيعي، آب   . 1
  .كند اشغال فضاهاي جغرافيايي و نوع زندگي در همه نواحي سياره زمين اعمال مي

وهوا در سلامت، نيرو و قدرت انسان ساكن سياره زمين بيش  اثرات عوامل آب. 2

                                                                                                                             
1. Yale 

  . گرفته شده استof Civilization  Mainsprings عنوان با از كتاب او هانتينگتن تحقيقات و مطالعات .2
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  .باشد از ساير عوامل فيزيكي مي
اي بـه دوره   وهوا از مكـاني بـه مكـان ديگـر و از دوره     هاي آب غييرات پديده ت. 3

  .ها طبيعي است ديگر بيش از ساير پديده
هـا نقـش      وهوا در رشد و شكوفايي انواع تمـدن        بين عوامل طبيعي شرايط آب    . 4
  .اي ايفا كرده است عمده

ت كه گاهي   اي اس   اندازه  وهوا حساسيت انسان به درجه حرارت به       بين عوامل آب  
ند  هـست بعضي از افراد تنها با يكي دو درجه اختلاف در حرارت محل مسكوني، مجبور        

  .از اطاقي به اطاق ديگر روند
 دهد كـه كارهـاي دسـتي در         آمارهاي روزانه مربوط به ساعات مختلف نشان مي       

 بيشتري تتر و با سرع بافي نيوانگلند، پنسيلوانيا و انگلستان زماني دقيق هاي پارچه كارخانه
 درجه 17 تا 5/15انجام گرفته است كه حد متوسط درجه حرارت بيرون از كارخانه بين 

آيـد كـه درجـه     ده اسـت در ايـن صـورت لازم مـي        شسانتيگراد در شبانه روز گزارش      
  .گراد نوسان داشته باشد  درجه سانتي21 تا 20حرارت ظهر يا نيمروز اين نقاط بين 

 ميزان رطوبت در افزايش يا كاهش درجـه حـرارت،         كرد بادها و    با توجه به عمل   
شويم كه ممكن است يك روز گرم با آسـمان صـاف و بـدون رطوبـت روز                يادآور مي 

كه همين روز گرم اگر با رطوبت بيشتري       شمار آيد در حالي     بسيار راحتي براي انسان به    
  .آورد د ناراحتي انسان را فراهم ميشوهمراه 

براي زيست بهتر بـه     » گياه، حيوان «ساير موجودات زنده    رو انسان نيز مثل       از اين 
درجه حرارت معين و مشخصي احتياج دارد و اين موضوع در افراد مختلف با توجه به         

كه درجه حرارت براي زيست يـك        كند چنان   ها فرق مي    شرايط فيزيكي و ميزان سن آن     
  .رگ كودك استتر از بهترين درجه حرارت براي زيست مادربز  ساله پايين10كودك 

  بهترين درجه حرارت براي زيست. 4-7-1
طبـق مطالعـات انجـام شـده، در        : دهد   به بحث خود چنين ادامه مي      السورث هانتينگتن 

اغلب نواحي دنيا بهترين درجه حرارت براي زيست انسان موقعي است كه حد متوسط        
اشـد نـواحي    درجه سانتيگراد نوسـان داشـته ب      21 تا 5/15درجه حرارت شبانه روز بين      

وميـر در درجـه      شمالي هند از اين قاعـده مـستثني اسـت يعنـي حـداكثر ميـزان مـرگ                 
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توجـه داشـته   . افتـد  هاي نزديك به بهترين درجه حرارت براي زيست اتفاق مي          حرارت
هـاي مالاريـا بعـد از پايـان      قاعدگي وجود پشه باشيم كه عامل اصلي در ايجاد چنين بي   

شمار هند است كه به شدت در  هاي بي ها و درياچه اطلاقها، ب فصل بارندگي در مانداب
  . باشد ومير مؤثر مي بالا رفتن مرگ

در نواحي مختلف جغرافيايي بهترين درجه حرارت براي بوميان برهنـه بـالاتر از           
  .بهترين درجه حرارت براي زيست افراد متمدن است

ر نـواحي مهـم    واكنش طبيعي نژادهاي گوناگون بشري در برابر سـرما و گرمـا د            
 ديگربت و تكه اسكيموها و ساكنين  دهد چنان  هاي زيادي را نشان مي      جغرافيايي تفاوت 

قـد و   برنـد از نظـر جـسمي قـوي، كوتـاه       ي كه در آب و هواهاي سرد به سر مي         انمردم
بر عكس ساكنين نـواحي آب و هواهـاي گـرم     . اي از چربي دارند     پوشش قابل ملاحظه  

  .نمايد تر مي شان بزرگ شان نسبت به وزن بدنغالباً ضعيف و سطح پوست 
 ساكنين نـواحي آب و هواهـاي گـرم    برايكننده    دفع عرق يك عامل كاملاً خنك     

اي از چربي در بـدن    رود ولي اين حالت در افرادي كه پوشش قابل ملاحظه           شمار مي   به
هـاي فـراوان و مخـصوصي         سـياهان از غـده    . افتـد   خود ذخيره دارند چندان مؤثر نمـي      

پوشاند ايـن افـراد نظيـر         ها را با يك پوسته نازك از رطوبت مي          برخوردارند كه بدن آن   
ها را در مقابل   شان داراي ماده رنگي است كه آن        بدن 1المدارين  بيناغلب ساكنين منطقه    

با اين حال تمام عوامل فوق در مقايسه بـا  . دارد اشعه ماوراء بنفش مصون و محفوظ مي   
رسد و اصولاً انسان بهترين شـرايط   وب بسيار جزيي به نظر ميدرجه حرارت كمال مطل 

در ظهر يا نيمروز هر محل سانتيگراد  درجه 21 تا 5/15زندگي را در درجه حرارت بين 
توان تغييرات جزيي  كند و در صورت دخالت عوامل مختلف جغرافيايي مي         احساس مي 

  :در اين نسبت به شرح زير به عمل آورد
   درجه سانتيگراد18روز  حد متوسط درجه حرارت شبانه -
   درجه سانتيگراد5/23 تا 20روز  حد متوسط درجه حرارت ظهر يا نيم -

ترين درجه حرارت براي زيـست      آيد كه چرا انسان عالي      حال اين سؤال پيش مي    
تـوان چنـين     جواب اين سؤال را مـي      ؟كند   درجه سانتيگراد احساس مي    18را تقريباً در    

وضيح داد كه انسان مراحل تحول و تكامل خود را در سياره زمـين در بهتـرين درجـه           ت
                                                                                                                             
1. Tropical 
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حرارت براي زيست و عوامل ناشي از آن به پايان رسانيده است و با اين درجه حرارت 
يابي ارگانيسم بدن طوري عمل كرده اسـت كـه اغلـب         اصولاً شكل . آشنايي ديرينه دارد  

  درجـه 21 تـا  15ي كـار و فعاليـت خـويش در          ترين درجه حـرارت را بـرا        مردم عالي 
 21سـنج بـيش از    كنند و هرگاه در آب و هواي مرطوب حـرارت     جستجو مي  سانتيگراد

 را نشان دهـد بـه    سانتيگراد درجه29و در هواي كاملاً خشك بيش از     سانتيگراد  درجه  
 هاي بدني تـب مختـصري نيـز    دهد و چه بسا به هنگام فعاليت     انسان ناراحتي دست مي   

  .رود د در نتيجه احساس خستگي شخص بالا ميشو عارض مي

  هاي باستاني السورث هانتينگتن و تمدن. 4-7-2
در درجه حرارت    :گويد  هاي باستاني چنين مي      در مورد ظهور و تكوين تمدن      هانتينگتن
كـار    تمايـل بـه     احساس خـستگي و عـدم     » بهترين درجه حرارت براي زيست    «بالاتر از   

د شـون هايي شـكوفا   هاي مهم دنيا در ناحيه   رو لازم است كه تمدن      ز اين شود ا   زيادتر مي 
تر از بهترين درجه حرارت  هاي سال نزديك و يا كمي پايين      كه درجه حرارت اغلب ماه    

هاي بزرگ دنيا در داخل منطقه  جهت نيست كه هيچ يك از تمدن       بي. براي زيست باشد  
هـاي مـصر، بابـل و     ست و حتي تمدن درجه عرض جغرافيايي ظاهر نشده ا25استوا تا  

  .باشند سند نيز از اين قاعده مستثني نمي
هـاي    بـاروري و شـكوفايي تمـدن     براينواحي كه براي اولين بار بستر مساعدي        

در اين نـواحي بـه   .  درجه عرض جغرافيايي واقع شده است    35 تا   25باستاني بوده بين    
 ـ هنگام رشد و توسعه تمدن     صف سـال درجـه حـرارت بـراي     هاي باستاني حداقل در ن

 و 23مثلاً قاهره بـا حـد متوسـط    . هاي ثمربخش انساني كاملاً مساعد بوده است   فعاليت
تر از مـاه ژوئـن    هاي اكتبر و مي با توجه به خشكي هوا گرم            درجه سانتيگراد در ماه    25

 درجـه سـانتيگراد بـا رطوبـت بيـشتري      21فيلادلفيا نيست زيرا فيلادلفيا با حد متوسط       
  .مراه استه

 درجه عرض جغرافيايي 25هاي ابتدايي و بومي كه در داخل منطقه استوا تا  تمدن
هـاي   ها، فـلات    اند در تعديل درجه حرارت و انعقاد نطفه اوليه تمدن در آن             تكامل يافته 

جـا كـه درجـه حـرارت در تمـام فـصول سـال نزديـك بـه           معتدل و سواحل خنك آن    
مـسلماً تمـدن قـديمي    . انـد   است به كمك شتافته    ترين درجه حرارت براي زيست      عالي
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وهواهـاي   مكزيك، گواتمالا، هند و چين، تمدن اينكاها و تمـدن باسـتاني جـاوه در آب    
هاي بـالاتر و يـا از      از طرفي ممكن است كه اين تمدن از عرض        . اند  تر ظاهر شده    خنك
ند بنـابراين  هاي انـساني بـه ايـن نقـاط رسـيده باش ـ      وسيله مهاجرت هاي مرتفع به  فلات
هاي پست سـوزان و مرطـوب هرگـز بـراي پـرورش و تكامـل        وهواي گرم با زمين  آب

ها آمادگي نداشته است حتي در اوگاندا كه سياهان از نظر تمدن و فرهنگ سـطح               تمدن
  .دشو كننده حرارت محسوب مي باشند ارتفاع زمين عامل تعديل اي را دارا مي پيشرفته

رين درجه حرارت براي زيست در نقاطي مثل جاوه، در مجاورت منطقه استوا بهت   
 درجه حرارت نـايروبي   .دشو  متري مشاهده مي   2100 تا   1500اكوادور و كنيا در ارتفاع      

. باشـد   ترين درجه حرارت براي زيست مي        متري تقريباً نزديك به عالي     1700در ارتفاع   
 در 1جوس يزان گرماي سنم. يابيم  متري مي2400آبابا در ارتفاع      اين شرايط را در آديس    

 متري كمي بالاتر از بهتـرين درجـه حـرارت بـراي زيـست               1100كاستاريكا در ارتفاع    
تر از     متري كمي پايين   2250كه درجه حرارت مكزيكوسيتي در ارتفاع         باشد در حالي    مي

  .دهد را نشان مي» ترين درجه حرارت براي زيست عالي«
 بادهاي اقيانوسي از بالا رفتن درجه       در بعضي نواحي ساحلي جريانات دريايي و      

هـاي   رو نـوار بـاريكي از سـواحل دريـايي در عـرض      كنند از اين حرارت جلوگيري مي 
 در تمام فصول سال تقريباً از شـرايط بهتـرين درجـه           المدارين  بين جنب و   المدارين  بين

 نقاطي كه درجه حرارت آن در حدود بهترين درجه. مند است   حرارت براي زيست بهره   
د داراي بهـار دايمـي     شـو حرارت براي زيست باشد اگر با رطوبت معينـي نيـز همـراه              

  .استبخش و مفرح  وهواي اين نقاط براي انسان همواره نشاط خواهد بود و آب
دارد كـه مـردم       وم مـي   متري جـاوه معل ـ    1600مطالعات انجام شده در ارتفاعات      

 عزيمت به اين نواحي ضـمن  كننده به هنگام    گرم و سست   هاي پست داراي هواي     زمين
رو اگر موضوع  كنند از اين لرزش، از اين تغيير مكاني احساس لذت و انرژي بيشتري مي

اي بـه نفـع    طور آگاهانـه  امراض عفوني و مسري همراه با مسأله تغذيه و طرز زندگي به    
 بـا درجـه حرارتـي نزديـك بـه           المـدارين   بينهاي    ساكنين محلي حل شود شايد فلات     

 زندگي  برايدر همه فصول سال شرايط مساعدي       »  درجه حرارت براي زيست    بهترين«
  .دنهاي انساني فراهم نماي چنين سكونت گروه  هم،و سلامت جسمي

                                                                                                                             
1. San Jose 
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  رابطه توليدمثل با درجه حرارت از نظر هانتينگتن. 4-7-3
كـه اغلـب    اي وجود دارد در حالي در اغلب موارد بين درجه حرارت و زاد و ولد رابطه    

پندارند كه انسان بين موجودات زنده در امـر توليـدمثل از آزادي كـاملي        نين مي مردم چ 
 كه در بعضي نواحي دنيـا  هستند اين واقعيت    گر  ايانهاي موجود نم   نشانه. مند است   بهره

البته اين دوره . دهد انسان نيز مثل حيوانات حداكثر زاد و ولد را در اوايل بهار انجام مي            
وميـر تعـديل    حت شرايطي نظير كار فصلي، مهـاجرت و مـرگ  زاد و ولد ممكن است ت     

جـاي بهـار در تابـستان صـورت      ميان طبقه ممتاز بريتانيا و آلمان حداكثر تولد بـه      . دشو
اي كه هواي خنك     دوره ،باشد  هاي اكتبر و نوامبر مي       در ماه  ها  بارداريگيرد كه نتيجه      مي

غيير فصل حداكثر زاد و ولد بـا        از طرفي ممكن است ت    . بخشد  نشاط خاصي به افراد مي    
در اروپاي غربي و شـمال ايـالات متحـده    . سطح زندگي و درجه رفاه جامعه تغيير يابد       

  .بينيم حداكثر ولادت را در آوريل و مارس مي
هاي اوليه نيز مثل حيوانات محيط جغرافيايي خويش حداكثر زاد و ولـد را                انسان

دادنـد زيـرا عـلاوه بـر آب و هـواي مـساعد،        در اواخر زمستان و اوايل بهار انجام مـي       
 فراهم ساختن بهترين شـرايط  برايدسترسي به غذاي فراوان و آمادگي محيط مسكوني         

 مسلماً نژادهـاي انـساني      .شمار رفته است    زندگي از جمله امتيازات اين موقع از سال به        
اي وهـو  وهواي محيط مسكوني خويش را در شـرايطي غيـر از شـرايط آب     تطابق با آب  

اند و اعتدال نسبي گرما از مشخصات نواحي مـورد بحـث بـوده       دست آورده   استوايي به 
هاي اوليـه   ها و تيره مثل اين است كه حداكثر سلامتي و قدرت جسماني در گروه      . است

بهترين درجـه حـرارت بـراي    «شود كه درجه حرارت نزديك به    انساني، زماني ديده مي   
  .باشد» زيست

 پرنـدگان تخـم     ،نمايـد   ارت مناسب، امكاناتي فـراهم مـي      در فصلي كه درجه حر    
ها و مواد لازم  آيند و غذاي فراوان توأم با انواع ويتامين گذارند، پستانداران به دنيا مي   مي

گيرد، يعني براي مدت چنـد مـاه غـذاي كـافي در دسـترس       در دسترس مادران قرار مي 
 توجه داشته باشيم كه .را تأمين كنند هايشان    حيوانات است تا بتوانند شير مورد نياز بچه       

  .باشد فصول ديگر فاقد چنين خصوصياتي مي
 و جغرافيـاگرايي او در زمينـه        الـسورث هـانتينگتن   با توجه به عقايد و نظريات       

چيرگــي شخــصيت علمــي،    :توان چنين قضاوت و داوري نمود كه كارهاي عملي، مي
 جغرافيـاي انـساني كـه همـه     نگري خاص ايـن دانـشمند در مـسايل    آفرينندگي و ژرف  
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سنجد ما را  هاي اجتماعي، فرهنگي و تاريخي را با زبان و معيارهاي جغرافيايي مي پديده
 مقامي را قائـل شـويم كـه بـه حـق           هانتينگتندارد كه در دانش جغرافيا براي         بر آن مي  

  .ان نيمه اول قرن بيستم قائل شدجغرافيدان تني چند از رايبايد فقط ب مي

  هاي فرهنگي در محيط طبيعي مرو پايگاهقل. 4-8
ان، فرهنـگ انـساني را عامـل    جغرافيـدان اي از  در مقابل مكتـب جبـر جغرافيـايي، عـده     

هـاي   كننـد كـه چهـره    شـمار آورده و اضـافه مـي    هاي انـساني بـه   كننده در فعاليت  تعيين
لكـرد  طرفداران اين مكتب عم  . هاي فرهنگي است    ها انعكاسي از پايگاه     جغرافيايي مكان 

حـساب   هاي جغرافيايي يـك عامـل دسـت دوم و فرعـي بـه             شرايط طبيعي را در مكان    
هاي مختلف فرهنگي  ها عوامل يكسان و يكنواخت طبيعي در كانون      از نظر آن   .آورند  مي

  .كنند به اشكال گوناگون تجلي مي
رونـد كـه حتـي       بعضي از جغرافيدانان در قبول عوامل فرهنگي تا آنجا پيش مـي           

دانند و اظهار مي دارند كه  رها را در جوامع صنعتي مخلوق فرهنگ انساني مي        هواي شه 
آورد  اين فرهنگ شهري است كه هواي دودآلود و كثيف شهرهاي صنعتي را بوجود مي            

  .دهد ها در دسترس ساكنين خود قرار مي و يا آن را دور از آلودگي

  ترهاي فرهنگي از نظر جورج كار محيط طبيعي و پايگاه. 4-8-1
جورج كارتر جغرافيدان امريكايي روابط محـيط طبيعـي و فرهنـگ انـساني را در علـم            

  :دهد جغرافيا به پنج شكل نشان مي
اين طرز تفكر نارسا و دور     . محيط طبيعي به طور مستقيم در انسان موثر است        . 1

  .از منطق علمي است
 انـسان بـا محـيط    تواند در محيط طبيعي تاثير نمايد و در رابطـه      تنها انسان مي  . 2

  .رسد اين شكل نيز صحيح به نظر نمي. طبيعي جريان مخالفي اساساً وجود ندارد
العمل نسبت به هم       عمل و عكس   دو قطب علم جغرافيا يعني انسان و طبيعت       . 3
در ايـن شـكل   . اين شكل نسبت به دو شكل قبل به منطق علمي نزديكتـر اسـت          . دارند

شـتابد و حتـي     قابلـه عوامـل محـيط طبيعـي مـي         هـاي گونـاگون بـه م        انسان با فرهنگ  
  .سازد هاي مشابه و يكسان ظاهر مي هاي متفاوتي را در محيط العمل عكس
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اين عدسي به مثابه يك صـافي       . بين دو قطب جغرافيا يك عدسي وجود دارد       . 4
كـرد در جامعـه از    كند و وظيفه دارد اثرات عوامل محيط طبيعي را قبل از عمل        عمل مي 

هاي خويش را در محيط طبيعي با مشاهده،  دهد تا انسان بتواند محور فعاليتخود عبور 
دهـد، از طرفـي تـاثيرات متقابـل ولـي غيـر مـستقيم از          دقت و تجربه تعيـين و انجـام       

  .اختصاصات اين شكل رابطه است
 يـك انـسان   بـا طـرح مـسائل پيچيـده، مركـب ودرهـم،        در اين شكل انـسان      . 5

از سـوي  . شـود  نگـر محـسوب مـي    معنوي، مصمم و آينده ،اقتصادي، سياسي، اجتماعي  
  )1-4شكل  (.افزايد ط طبيعي نيز بر پيچيدگي موضوع ميديگر محي
  

  انسان      1      طبيعي محيط
  انسان      2      طبيعي محيط
  انسان      3      طبيعي محيط

  
  

  انسان            طبيعي محيط
      

    4  

  طبيعي              طبيعي
  انسان                      محيط 

  رهنگي   ف        بيولوژيكي
5  

  
  جورج كارترروابط جامعه انساني و عوامل محيط طبيعي از نظر . 1-4شكل 

  هاي باستاني عوامل محيط طبيعي و تمدن. 4-9
 شـكل  هاي انساني در سياره زمـين در هـلال خـصيب    طبق مدارك موجود، اولين تمدن 

هـاي قابـل سـكونت نيـز در       انقلاب كشاورزي و اولين دهكده    گرفته و نخستين مرحله     
  .همين محل ظاهر گشته است

گذرد و با عبـور از   هلال خصيب از شمال فلسطين شروع و از سوريه و لبنان مي  



 89نساني در علم جغرافيا      و فرهنگ ا طبيعيسهم عوامل محيط

شمار  توان يك ناحيه صحرايي به اين ناحيه را نمي   . رسد  شمال عراق به جنوب تركيه مي     
 نخستين انقلاب كشاورزي بستر مـساعدي فـراهم   رايهايي از آن كه ب   آورد زيرا قسمت  
در بخـش شـمالي هـلال    . داشـت   سانتيمتر باران دريافـت مـي  55 تا 20ساخته بود بين  

 پس از مدتي به طرف شرق و غـرب  ،هاي آن بود خصيب سرآغاز كشاورزي از پاي تپه    
هـاي معتـدل     مداري مرطوب و بالاخره به طرف شمال يعني به سرزمين    جنبو نواحي   

النهـرين و   هـاي بـين   هگسترش چنين تحولي در ابتدا به سوي واح ـ. رطوب كشيده شد  م
مصر بود ولي بعد از ورود به قاره آفريقا، نفوذ آن در جنوب صحرا بـه كنـدي صـورت     

 سـال قبـل    11000اهلي كردن و پرورش حيوانات ابتدا با پرورش گوسـفند در            . گرفت
 سـال  7000هـاي گـاو در    داري گلـه  سال قبل و نگه5800پرورش خوك در  . آغاز شد 

  .پيش عملي گشت
گوي چنـد   ند كه تنها جواب هستآب قادر هاي كم در صحاري، جويبارها و چشمه 

هاي فـصلي، امكانـات محـدودي در اختيـار          خانواده باشند و يا با فراهم آوردن چراگاه       
، سـند، دره    النهـرين   نيـل، بـين   : هاي بزرگ نظير   هكه واح   نشينان قرار دهند در حالي      چ  كو

هـا را فـراهم    ها نفر را پناه دهنـد و منـابع معيـشت آن            توانند ميليون    كلرادو مي  -امپريال
گيرنـد همـه    هاي مرتفع در بيرون از صحاري سرچـشمه مـي   رودهايي كه از كوه . نمايند

هـاي مهـم سياسـي و     دهند تا بتوانند كـانون     ها قرار مي    امكانات لازم را در اختيار انسان     
نبايد فراموش كرد كـه  . تري بيافرينند هاي زاياتر و گسترده شكيل دهند و تمدنفرهنگي ت 

ها  توانند بستر مناسبي براي شكوفايي تمدن   همه رودهاي نواحي خشك و صحرايي نمي      
النهـرين و سـند در     تهيه نمايند به همين مناسبت است كه اين قبيل رودها در مصر، بين            

شمار آمده و صميمانه به كمـك فرهنـگ انـساني        بهها عامل اصلي      ظهور و انتشار تمدن   
– در جنـوب آفريقـا، مـوراي    1كه رودهاي كلرادو در آمريكـا، آرنـج    اند در حالي    شتافته

  .اند  در استراليا باني هيچ نوع تمدني نشده2دارلينگ
عقايد و نظريات دانشمندان اوايل قرن بيستم در اين مسير دور            .يك واحه بزرگ  

عنوان   رو مصر را به     از اين . »هاي ساليانه نيل است     ز تمدن مديون سيلاب   آغا«: زد كه     مي
كه تحقيقات و اكتشافات  آوردند در حالي جايگاه اولين تمدن واقعي انسان به حساب مي   

هـاي    هاي ملايم كوه     كه اهلي كردن حيوانات و پرورش گياهان، ابتدا در شيب          دادنشان  
                                                                                                                             
1. Orange    2. Murray Darling  
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 پـس از انقـلاب و دگرگـوني در نحـوه       اطراف دشت دجله و فرات صـورت گرفتـه و         
در ايـن دوره مراحـل   . ها نيز به وقوع پيوسته است آبياري، در مزارع گسترده در پاي تپه  

 سال قبل از 3500طوري كه تنها در  گرفت به تحول و تكامل تمدن به كندي صورت مي      
اي النهرين ظاهر شده اسـت كـه شـهره         ميلاد زندگي شهري به مفهوم واقعي آن در بين        

بزرگ، معابد عظيم، خط تصويري و تصويرنگاري، استخراج و ذوب فلز از يادگارهـاي      
  .آن است

اسـاس  : تـوان چنـين خلاصـه كـرد     اصولاً ظهور و پيشرفت تمدن را در مصر مي     
هاي توليدي نظير كشاورزي و اهلي كردن حيوانـات در           اختراعات و ابداعات و فعاليت    

تكامل، گسترش و رابطه فرهنگـي بـه سـرزمين        مجاورت آن صورت گرفته و در نتيجه        
يـد  ؤهاي هردوت مورخ يوناني در چهار قرن قبل از ميلاد نيز م              گفته .مصر رسيده است  

شـان بـه تـأثيرات و         دارنـد كـه آغـاز تمـدن         مصريان خود اظهار مـي    «: همين نظر است  
اهره النهرين از ق بين. »هاي فرهنگي كه از شمال مصر دريافت شده مديون است   خصيصه

هـاي    سال طول كشيده است تا ويژگي1500 كيلومتر فاصله دارد با اين حال 950تقريباً  
هـاي    دانـيم عقايـد و خصيـصه        كـه مـي     فرهنگي اين ناحيه به واحه نيل برسد در حـالي         

ن كشي و ساخت اي يافت، كانال فرهنگي پس از آن كه به دره نيل رسيد شكل و رنگ تازه
هـاي   مندي از سـيلاب   هدف اين بود كه علاوه بر بهره.وع شدها از رود نيل شر راهه  آب

گرفت مردم بتواننـد در فـصول    ها را فرا مي  بار و در فصل معيني زمين       نيل كه سالي يك   
ديگر نيز از آب آن استفاده كنند و تنها در اين صورت ممكن بود كه ساليانه سه يا چهار 

گندم، جو، كتان، لوبيا، عدس، :  ازمحصولات مهم عبارت بودند. دست آورند محصول به
بعضي از محصولات از نـواحي  . ها اضافه شد ها نيز بعداً به آن   فندق و خرما كه تاكستان    

به مـصر راه    » بارندگي در فصل سرما و خشكي در فصل گرما        «اي    آب و هواي مديترانه   
 بـا  هـا را  يافت ولي مصريان ضمن پذيرش اين قبيل گياهان، توانـستند كـه پـرورش آن            

هـاي نيـل در    سان كه علاوه بر استفاده از طغيان   سيستم آبياري خود مطابقت دهند بدين     
شـد    آوري مـي    فصل معين، در مواقع ديگر نيز از ذخاير آبي كه در مراكز مختلف جمـع              

  .احتياجات گياهان و نباتات را تأمين كنند
ورزي، افكارجديـد، نـوآوري، كـشا    :گيـريم  مـي   چه كه گذشت چنين نتيجـه       از آن 

هنري ابتدا از كانون ديگري به واحه نيل رسيد  هاي اهلي و حتي خصيصه   پرورش گياهان 



 91نساني در علم جغرافيا      و فرهنگ ا طبيعيسهم عوامل محيط

  .محيط خود سازگار ساخته و درهم آميخته است هاي ها را با خصيصه ولي اين واحه آن
ت  ايـالا  در آمريكـايي از دو مـصر يكـي          جغرافيدان 1جورج كارتر  .مصر آمريكا 

  هـستند  هم شبيه برد كه هر دو از جهات طبيعي به ام مي قاره آفريقا ندرمتحده و ديگري  
  . ولي از جهات تاريخي و نشر فرهنگي اختلاف زيادي با هم دارند

اگر عوامل محيط طبيعـي نقـش قـاطع در شـكل و نـوع              : گويد   مي جورج كارتر 
، پس چرا در دو محيط مشابه طبيعي از جهات فرهنگـي در دو قـاره         اردزندگي انسان د  

سان كه بخش سفلاي رودخانه كلرادو  بدين. آمريكا به يكسان عمل نكرده استآفريقا و  
در صحاري غرب آمريكا نظيـر واحـه نيـل در آفريقـا، يـك نـوار سـبزي در صـحاري                

كـشي از آب رودخانـه    توان بـا كانـال   آورد و مثل كشور مصر مي      وجود مي   وحشتناك به 
 . در يـك عـرض جغرافيـايي اسـت    براي آبياري استفاده كرد، دهانه هـر دو رود تقريبـاً     

رودخانه كلرادو مثل رودخانه نيل مقدار زيادي از رسوبات غني به سوي بخش سفلاي              
ند و در فصل تابستان درجه  هستمند هسري آبشارها بهر كند، هر دو از يك     خود حمل مي  

  . ها بسيار زياد است حرارت در دره آن
ل محيط طبيعي، بر خـلاف واحـه   با توجه به اين همه تشابه و هماهنگي در عوام     

 2جـا قبايـل يومـا    كنـيم در ايـن      ي برخـورد نمـي    ن در واحه كلرادو به تمدن شـكوفا       ،نيل
اين قبايل بعدها همه . دادند هاي طولاني به زندگي ساده و يكنواخت خود ادامه مي مدت

هاي كشاورزي را از نواحي مجاور و يا بيرون از محيط مسكوني خـويش            فنون و روش  
ها هيچ وقت اضافه توليد مطرح نبود بلكه همـواره بـه      كردند با وجود اين براي آن     اخذ  

سـر   ناخواه بخشي از سال را در حال گرسـنگي بـه          كردند و خواه    ميزان احتياج توليد مي   
هـاي بيـشتري را    ساخت كه زمين ها را مجبور نمي حتي چنين رويدادي نيز آن   . بردند  مي

كـه بـا آب وهـواي ناحيـه     اقدام كننـد  رش درختان ميوه    به زير كشت ببرند و يا به پرو       
توجه داريد كه آب كافي، گرمـاي تابـستان،         . مسكوني خود كاملاً سازگاري داشته باشد     

هـاي خـوب نتوانـسته اسـت در ظهـور و رشـد                هاي آفتـابي و خنـك و شـب          زمستان
  3.استعدادهاي يوماها مؤثر افتد و تمدن و فرهنگ غني را موجب شود

                                                                                                                             
1. George F. Carter     2 . Yuma 
3. Carter George F. (1968) Man and the land, a cultural geography. P. 86-89. 
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  1امل محيط طبيعي و موسيقي سنفونيكعو. 4-10
 .وجـود آمـده اسـت    هـاي عظـيم بـه    دانيم كه زندگي بشر پيوسته در اطراف رودخانه   مي

ها را از روز نخست بـراي ايـن دوسـت          گويند كه بشر رودخانه     علماي اقتصاد به ما مي    
تفاده عنوان راه ارتباطي و تجاري بـسيار آسـان اس ـ    ها به   توانسته از آن    داشته است كه مي   

باشـد   هاي اقتصادي و تجـاري آن نمـي      ها براي بشر تنها جنبه      كند ولي اهميت رودخانه   
هـا و اسـاطير كهـن، شـعر و      ها منبع الهام رؤياهـا و احـلام بـشر، افـسانه           زيرا رودخانه 

هزاران ترانه و آواز محلي در مـورد   . سرايي و حتي مذهب و موسيقي بوده است         داستان
دانـان جـدي و عميـق و هـم سـازندگان            هـم موسـيقي   . ده است وجود آم   ها به   رودخانه
هـا   هـا و رودخانـه   ش و تحـسين زيبـايي  يهاي سبك از اركستر سنفونيك در سـتا    آهنگ

  .اند استفاده كرده
ها   را اشغال كردند يكي از نخستين اعلاميه سابقها چكسلواكي كه نازي  پس از آن  

 بـود  2اسـمتانا  اجراي پوئم سـنفونيك  ها مبني بر قدغن ساختن    هاي فرهنگي آن    و بيانيه 
دار اهـالي چكـسلواكي بـه منـاظر و      زيرا در قطعات مزبور عشق و علاقه عميق و ريشه      

 به اسمتانااي كه  در مقدمه. شان نمودار شده است    هاي كهن زادگاه    اندازها و افسانه    چشم
باصـلابت  ها و مناظري را كه اين رودخانـه عظـيم و     نگاشته است صحنه3قطعه مولداوا 

وي بـه مـا   . آورد مجـسم سـاخته اسـت    وجـود مـي   طي عبور از سرزمين مادري وي به     
مولداوا از دو شاخه تشكيل شده است كه يكي آرام و سرد و ديگري گـرم و        «: گويد  مي

پيوندند و   هاي بوهم به يكديگر مي      اي از جنگل    باشد اين دو شاخه در نقطه       پرهيجان مي 
هـا و   مولداوا به هنگام عبور، از ميـان جنگـل      . دهند  ميتشكيل رود سرمست و عظيم را       

 در مـسير خـود   ،انـدازد  ها شيپور شكارچيان طنـين مـي   گذرد كه در آن     زارهايي مي   بيشه
هـا دهقانـان و برزگـران در       كنـد كـه روي آن       زارها و روستاهايي را سـيراب مـي         كشت
شـوند    رگرم مـي  هاي عروسي و ملي به پايكوبي و آوازخواني پرشور و نشاطي س             جشن

رود و در همان حـال   ها به سرعت پيش مي     رسيم كه رودخانه در سراشيب      به نقاطي مي  
آلـود   غرد، جاهايي كه پريان هنگام شـب در ذرات كـف   اي مي چون شير زنجير گسيخته  

رسـد و   شوند و سرانجام به شهر عظيم و باشكوه پراگ مي      رودخانه به بازي مشغول مي    
  .»رود د و به سوي دريا پيش ميشو سيرش باوقارتر ميمر و ت جا بسترش عريض در آن

                                                                                                                             
  .شود سنفوني آهنگي است كه براي اركستر بزرگ تصنيف مي. 1

2. Friedrich Smetana     3. Moldava 
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 در نظـر اهـالي چكـسلواكي دارد دانـوب در نظــر     اهمـان مقـامي را كـه مولـداو    
ايد كـه رنـگ دانـوب در     اگر شما به وين رفته باشيد حتماً ديده      . باشد  ها دارا مي    اتريشي

ن را توصـيف كـرد      توان آ   اي است و درست نمي      واقع يك نوع خاكستري مايل به قهوه      
ولي اين موضوع چندان اهميت ندارد اين رود زيبا براي هميشه آبي خواهد مانـد زيـرا              

موسيقي اين .  چنين توصيفي براي آن پيدا شده است   1يوهان اشتراوس كه در پرتو نبوغ     
باشـد و در ضـمن نويـد         والس، مظهر و نشانه شادي و بزم و جذابيت شـهر ويـن مـي              

دلـي و   سد تا بار ديگر آهنگ والـس بـا همـان نـشاط و خـوش          دهد كه روزي فرا ر      مي
  .دشوانداز  صفايي كه موجب الهام سازنده آن شده است در شهر وين طنين

 عظيم پي، شط سي سي هاي معروف ديگر نيز نظير مي      ين رودخانه، رودخانه   ا علاوه بر 
  .ان بوده استدانان بزرگ جه راين و رودخانه تايمز همواره منبع الهام و توجه موسيقي

درك هنرمند از طبيعت و تأثير عوامل محيط طبيعي در هنر موسـيقي بـه اشـكال            
 در نتيجه الهامـاتي » 4نام ديگرش غار فينگال «3 هبريد2شود مثلاً اورتور  مختلف ظاهر مي  

. هـاي شـمالي اسـكاتلند گرفـت      در سفر خود به كرانـه 5مندلسن كه  تصنيف شده است  
 غـار فينگـال را از نزديـك تماشـا كـرده       مندلسنقعي كه   قسمت عمده اين قطعه در مو     

دار غار با مهارت  در اين اورتور، نه تنها طاق عظيم ستون. خاطرش خطور نموده است به
د بلكه فرياد پرندگان دريايي كه در غار مزبور شو تر توصيف مي    و زبردستي هر چه تمام    

نگيز دريا نيز با نهايـت اسـتادي و   ا آشيانه دارند، ناله و شيون باد و سكوت و تنهايي غم      
 به جزاير هبريد در شمال اسكاتلند جنبه تفريحي         مندلسنسفر  . شود  وضوح نمايانده مي  

ه شـد عـت  يداشت و او ضمن آن سفر با فراغت خاطر موفق به ديدار بديع و دلكش طب          
 آور و آزاردهنـده بـوده    از مسافرت دريا بسيار تلخ، وحشت 6واگنرولي تجربه و خاطره     

 پـرداختن  براي واگنر طي سفري كه با كشتي روي درياي شمال كرد و ضمن آن              .است
                                                                                                                             
1. Yohann Strauss    2. Ouverture . به معني درآمد و مقدمه است  
3. Hebrides 

4 .Grotte Pe Fingale  غار فينگال از غارهاي معروفي است كه در جزيره استافاStaffa در اسكاتلند واقع 
هاي سنگي در داخل آن تشكيل شده است يكي از مناظر جالب توجه  است اين غار كه طي هزاران سال ستون

شود بر اثر  ار فينگال در كنار دريا واقع شده هنگامي كه امواج خروشان دريا وارد غار مي چون غ.هيبريد است
هـم  » غـار موسـيقي  «شود بدين جهت آن را  ها شنيده مي هاي سنگي صداهاي گوناگون از آن برخورد با ستون  

  .» تأليف سعدي حسني،تفسير موسيقي«. اند گفته
5.  Felix Mendelssohn.    6. Richard Wagner 
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 الهام گرفت با اضطراب و ترس بيش از حدي دست به گريبان شد »هلندي پرنده«قطعه 
زيرا درياي متلاطم و توفاني هر لحظه كشتي را به شكستن و غرق شدن و سرنشينان آن 

 از چند نظر با اورتـور  واگنره همين لحاظ اورتور نمود ب را به مرگ و نابودي تهديد مي      
  .دارد  تفاوت دارد و هر يك لحن خاصي را بيان ميمندلسن

د وحـشي و لجـام گـسيخته اسـت و       شو  توصيف مي  واگنردريايي كه در اورتور     
باشـد، بـر روي    محل تردد ارواح و اشباح مي. شود گر مي چون كابوس وحشتناكي جلوه  

چون دل شب، سياه و قيرگون است كشتي خيالي كه با عناصر          هماين درياي توفاني كه     
باشد بر روي اين كـشتي مـرد    قهار و ستمگر طبيعت در مبارزه و جدال است شناور مي   

  .بدبختي محكوم شده است كه پيوسته در حال رنج و هراس باشد و نتواند بميرد
هـايي   ن صحنهباشد و ضمن آ  نيز موسيقي توصيفي مي   1بتهوون لسنفوني پاستورا 

از مناظر زيباي طبيعت توسط كسي كه در دوست داشتن و عـشق ورزيـدن بـه مظـاهر         
 ده است ولـي واقعـاً توفـان سـنفوني    شالعاده حساس بود نقاشي و تصوير  طبيعت فوق

! آور توفان اورتـور تفـاوت دارد      انگيز و هراس    پاستورال تا چه اندازه با غوغاي وحشت      
 خوشايند دارد و شادماني و پايكوبي روستاييان را فقط براي اين توفان حالتي دوستانه و

كشد كه روستاييان از باران خيس شوند و پس  قدر طول مي كند و آن   چند دقيقه قطع مي   
فرو نشستن و آرام گرفتن بار ديگر رقص و نـشاط را از سـر گيرنـد و بـه گفتـه خـود              

 سپاس و شادماني بـه درگـاه   پس از آن سرود و«دهد كه  بتهوون به روستاييان مجال مي  
  .»خداوند سر دهند

پرسـتيد و هـر درخـت بـرايش       زارها را به راسـتي مـي        ها و كشت     جنگل بتهوون
داشـت در     خيلـي دوسـت مـي      بتهوون. عظمت و ارزشي نظير يك انسان خوب داشت       

پـردازد آثـارش را       ساعاتي كه در روستاهاي اطراف وين بـه گـردش و راهپيمـايي مـي              
  .تصنيف كند

شونده   دگرگونهاي نگ با الهام از طبيعت سعي دارد كه انعكاسات متغير و جلوهآه
  .آسمان، ابرها، نور خورشيد و سايه ابرها بر روي درياي پرموج را نشان دهد

                                                                                                                             
1. Ludwig Van Beethoven                   
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تـرين نواهـا كـه تـاكنون      تـرين و پرشـكوه   در ايالات متحده آمريكا يكي از قـوي     
 سنفوني سـوم وي كـه بـه سـال      است 1هاريسبرخاسته همانا فرياد عظيم و پرصلابت       

هـا و در      دانان، بزرگترين سـنفوني      تصنيف گشته است به نظر بسياري از موسيقي        1938
كه تاكنون در اين شود    شناخته مي ترين اثر اركستراليست      عنوان عظيم   نظر برخي ديگر به   

 در اكلاهما به دنيا آمده است همين موضوع سبب          ريساه. وجود آمده است    سرزمين به 
اثري «: ته كه بسياري از علاقمندان موسيقي اثر وي را چنين تحسين و توصيف كنند         گش

زارهاي وسيع و مراتع سرسبز و  چمن. ها مشهود است كه در آن اصالت زندگي گاوچران
  ».نمايد گر مي انتها را جلوه هاي بي فضاهاي باز و دشت. سازد خرم را مجسم مي

هـذا در   سالگي اكلاهما را ترك گفت مع   واقعيت امر آن است كه هاريس در پنج         
ها تأثيراتي را كه زادگـاه   توان از آن اين سنفوني نكاتي است كه به خوبي و به آساني مي      

اين نكات به طرز جالبي از وسعت و شدت . مصنف بر وي به جا گذاشته است دريافت
صـحبت   تضادهاي عناصر مزبور      و نيرومندي عناصر طبيعت در آمريكا و ميزان شگرف        

  .كند مي
 شـهرهاي  شـود و در  هاي آن دور مي دان و هنرمند از طبيعت و زيبايي   گاهي موسيقي 
د پـس   شـو  اي مثل شهرهاي جوامع صنعتي محكوم به اقامـت مـي            پرهياهو و بيمارگونه  

افتـد بـه قطعـه     جاي عوامل طبيعي، عوامل انساني در احـساس و ادراك او مـؤثر مـي     به
  .دهد هاي خوبي در اين زمينه به دست مي وجه فرماييد كه نشانه تكارپنتراز ) خراش آسمان(

اين قطعه نخست با بيان جنجال و سر و صداي پر اضطراب و هيجان يك شـهر               
از عملياتي كه موجب احداث آن «. دشو خراش آغاز مي اي به خود آسمان   بزرگ و اشاره  

اه صـحنه مبـدل بـه يـك     گ آن. كند ناپذيري حكايت مي    گردد و از عبور و مرور پايان        مي
هـاي تفريحـي، نمايـشات سـيار      هـا، تـرن   گردونـه . شـود  گاه عمومي مي پارك و گردش 

ها و مقلـدين    ها، مسخره   واري سرگرم هستند، پاسبان     رفتگران خيابان كه به رقص ديوانه     
خـراش كـه در جـستجوي     انـد، سـاكنين آسـمان    صورت سـياهان درآورده   كه خود را به   

پوسـت در    يـك رفتگـر سـياه   ،وايـت وينگـز    پرهيجاني هستند،    آميز و   تفريحات شتاب 
. رود هاي علامـت راننـدگي تكيـه داده اسـت بـه خـواب مـي           كه به يكي از ستون      حالي

خراش روان اسـت، دو كـارگر بـا     اراده چون سيل به سوي آسمان حال و بي  جمعيت بي 
                                                                                                                             
1. Roy Harris  
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ن هـاي بـزرگ و درازي بـه روي زمـي     هاي عظيمـي كـه در دسـت دارنـد سـايه           چكش
  .»سازند اي را مجسم مي اندازند و اشباح نيروهاي خردكننده مي

خراش يكي از شهرهاي بزرگ آمريكا و اصولاً آمريكاي متروپليتن را  قطعه آسمان 
 :نويـسد   ميهاريس است، هاريسسازند ولي نه آمريكايي كه منبع الهام روي    مجسم مي 

ما خـود را در برابـر ريـتم     . ختيمما آن را سا   . اين هيولاي عظيم و وحشتناك ما نيستيم      «
  .»1غيرانساني آن كوچك و حقير يافتيم و تسليم شديم

  خلاصه فصل چهارم
گانه از مفهوم جغرافيا و انسان و تغييرات متناوب  هاي سه در اين فصل در مورد برداشت

وهـوا و   هـاي انـساني و تـأثيرات آب     به نقش آب و هوا در جامعـه        ،شد  وهوا بحث    آب
 در ايـن مـورد   ركلـه  و تومـاس باكـل  ، منتـسكيو ، ارسـطو نشمنداني چـون   دا  نظرات

 درجـه سـانتيگراد مـورد    21گرماي  هاي باستاني و خط هم  سپس مسأله تمدن   .پرداختيم
هاي مصر، هند و بابل را با توجه به اين خـط بررسـي                 و ظهور تمدن   گرفتبحث قرار   

رجه حرارت براي زيست انـسان  هاي انسان و بهترين د     وهوا و فعاليت    آب  رابطه .كرديم
هـاي   هاي جديد فرهنگي بحثي است راجع به ريزش    وهوا و كانون   آب. شد  توضيح داده   

 در مـورد شـرايط      بـي   آرنولـدتاين جوي در فصول مختلف سال و به دنبال آن نظرات           
  . شد هاي انسان مطرح  محيط طبيعي و فعاليت

 اختـصاص   ث هـانتينگتن  الـسور قسمتي از اين فصل به بررسي عقايد و نظرات          
پردازد،  مي» هاي انساني درجه حرارت و فعاليت« كه به مطالعات وي تحت عنوان شتدا

هـاي باسـتاني و رابطـه       روز، ظهـور و تكـوين تمـدن         حد متوسط درجه حرارت شـبانه     
  .داد توليدمثل با درجه حرارت موضوع اين مطالعات را تشكيل 

 كه بـه بيـان   بود ديگري در اين فصل    هاي فرهنگي در محيط مبحث      قلمرو پايگاه 
عوامـل محـيط    . خـت پردا  نظرات مخالف مكتب جبر جغرافيايي يعني فرهنـگ انـساني           

هاي انـساني در   هاي باستاني بحث ديگري است كه به ظهور اولين تمدن طبيعي و تمدن  
اي شامل شمال فلسطين، سـوريه، لبنـان، شـمال عـراق و جنـوب       سياره زمين در منطقه  

                                                                                                                             
  .304 – 308 و 134 – 156 صفحات ، ترجمه علي اصغر بهرام بيگي.موسيقي سنفونيك. ادوارد، داونز. 1
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عوامل محيط طبيعي و موسيقي سنفونيك آخرين قسمت ايـن فـصل      . ختپردا  يتركيه م 
هاي اقتصادي و تجاري بلكـه   زارها نه از جنبه   ها و كشت    ها، جنگل   است كه به رودخانه   

  .نگرد سرايي و موسيقي مي ها، شعر و داستان از ديد منبع الهام رؤياهاي بشر، افسانه

  چهارمخودآزمايي فصل 

  اي  سؤالات چند گزينه
   به چه معني است؟ها ها و دماغه جغرافياي خليج. 1

  ها و كشورها شناخت اسامي رودها، كوه)    ب    شناسايي آب و هوا)    الف
  ها و معادن  شناخت انواع خاك)    د    ها شناخت ناهمواري)    ج

  يعني چه؟جغرافياگرايي . 2
    يهاي انسان مطالعه تأثيرات محيط طبيعي در فعاليت)    الف
  ها ها و خليج شناسايي كوه)    ب
  ها جغرافياي دماغه)    ج
  مطالعه محيط طبيعي)    د

  شود؟ هاي ساليانه از كدام قسمت درختان سكوايا مشخص مي تغييرات بارش. 3
  قطر تنه درختان) ب        ارتفاع درختان)    الف
  عمر درختان) د      هاي تنه درختان حلقه)    ج

  ت و آباد شهرهاي قاره آسيا بر اثر كدام عامل است؟ويراني نقاط پرجمعي. 4
  هاي تازه ايجاد راه) ب      هاي آب شور درياچه)    الف
  هاي آب از بين رفتن چاه) د      كاهش ميزان بارندگي)    ج

   چه ويژگي دارند؟ ساكنين نواحي سردمنتسكيوبه نظر . 5
  ندمعمولاً ضعيف و ترسو هست) ب        غالباً قوي هستند)    الف

  عصبي هستند ) د        خرافاتي هستند) ج   
  در گسترش شديد پديده حيات چه عاملي بيشتر مؤثر است؟. 6

  فضاهاي وسيع) ب      پراكندگي توده انساني)    الف
  هاي خشن جغرافيايي محيط) د       مساعدت آب و هوا)    ج
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  تقل نشد؟هاي اصلي خود به مناطق گرم و مرطوب من چرا هيچ وقت تمدن از كانون. 7
  تر از گرم كردن آن است محيط آسانچون سرد كردن )    الف
  تر از سرد كردن آن است محيط آسانچون گرم كردن )    ب
  ه استهمه انرژي صرف مبارزه با سرما شدچون )    ج
  هاي انسان در محيط گرم بيشتر است چون فعاليت)    د

   چقدر است؟انسان  ز براي زيسترو حرارت شبانه  حدمتوسط درجههانتينگتنبه نظر . 8
   درجه سانتيگراد 25 تا 15 بين) ب      درجه سانتيگراد30 تا 18بين )    الف
   درجه سانتيگراد 21 تا 5/15ن بي) د      درجه سانتيگراد22 تا 12بين )    ج

   چيست؟ظهور تمدن در اثر  بي آرنولدتاينبه نظر . 9
  سبالعاده منا سهل و محيط فوقشرايط )    الف

  شرايط سخت و شديد محيط طبيعي)   ب 
  در جهت ادامه حياتكوشش انسان )    ج
  ها  وجود مواد غذايي در جنگل)   د
 ومير در بهترين درجه حرارت براي زيست چرا در نواحي شمال هند حداكثر مرگ. 10

  افتد؟ اتفاق مي
   وجود پشه مالاريا علت به)    ب     جمعيت زياد استبه علت)     الف
  هاي فراوان وجود جنگلبه علت )    د      به علت بارندگي زياد)    ج

» بهترين درجه حرارت براي زيست«به نظر هانتينگتن در درجه حرارت بالاتر از . 11
  افتد؟ چه اتفاقي مي

  شود كار كردن بيشتر مي  تمايل به)   ب  شود احساس خستگي زيادتر مي)  الف  
  شود جسارت بيشتر مي)    د  شود  ميتري ايجاد  محيط نشاط بخش)   ج

  ترين درجه حرارت براي زيست چند درجه سانتيگراد است؟ عالي. 12
   درجه24) د           درجه18)     ج   درجه25) ب     درجه 28)    الف

  سؤالات تكميلي
  .است................. و ................  جغرافياي ،مفهوم جغرافيا براي اغلب مردم. 13
  .اند تكامل يافته................ گرماي ساليانه  ها در خط هم اكثر تمدن. 14
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بالا رفتن درجه حرارت از ميزان بهترين درجه حرارت براي زيست تعداد با . 15
  .يابد مي........................ ومير  مرگ

قابله با عوامل نامساعد براي رفع نيازهاي خود به م.............. و .............. انسان با . 16
  .رود طبيعي مي

از ................ در نواحي مختلف جغرافيايي بهترين درجه حرارت براي بوميان . 17
  .بهترين درجه حرارت براي زيست افراد متمدن است

  .ساليانه رود نيل است......................... آغاز تمدن مصر مديون . 18

  سؤالات تشريحي
  .جغرافيدانان مكتب جبر جغرافيايي را به اختصار توضيح دهيدنظرات . 19
  .گانه از مفهوم جغرافيا را با يكديگر مقايسه كنيد هاي سه برداشت. 20
  هاي فرهنگي چيست؟ نتيجه تلفيق جبر جغرافيايي با خصيصه. 21
  چيست؟» هانتينگتن«جانبه آب و هوا از نظر  دلايل لزوم بررسي همه. 22
  . بنويسد كارتر  از نظر جورجرا انساني در جغرافيا   و فرهنگطبيعت طه اشكال راب. 23
  دارد؟هاي باستاني و توليد مثل  با تكوين تمدناي  چه رابطهدرجه حرارت . 24
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  فصل پنجم
  
  

  ؛ جغرافياي كاربردي

  ها تعاريف، مفاهيم و روش
  
  

  اي  هدف مرحله
با جغرافياي كاربردي و قلمرو آن، تحقيقات، موضوعات و روش كار       در اين فصل     شما

كـارگيري جغرافيـا در تحليـل     شويد و كلياتي در باب به      در جغرافياي كاربردي آشنا مي    
اي و  ريزي ناحيه ماندگي كشورها و برنامه قبمسايل عمومي همچون افزايش جمعيت، ع

  .گيريد ملي فرا مي

  هاي رفتاري ـ آموزشي  هدف
  :فصل بتوانيداين رود كه پس از پايان مطالعه  از شما انتظار مي

  ؛هاي مختلف نام ببريد هاي علم جغرافيا را در دوره گرايش. 1
  به مسايل استعماري را توضيح دهيد؛گرايش جغرافيا . 2
  ماندگار در جغرافيا را نام ببريد؛كاتب م. 3
  سازمان فضاي زندگي را توضيح دهيد؛مكتب . 4
  گانه علم جغرافيا را توضيح دهيد؛ مشخصات سه. 5
  ف براي جغرافياي كاربردي بنويسيد؛يك تعري. 6
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  ؛قلمرو جغرافياي كاربردي را توضيح دهيد. 7
  تماعي، بحث كنيد؛گيري جغرافياي كاربردي در مسايل اج در مورد جهت. 8
  اربردي را با يكديگر مقايسه كنيد؛دو روش كار در تحقيقات جغرافياي ك. 9

   جغرافياي كاربردي را توضيح دهيد؛مشخصات تحقيقات. 10
   مقايسه كنيد؛همجغرافياي كاربردي و جغرافياي محض را همراه با يك مثال با . 11
  غرافيا بخشيده بنويسيد؛امتيازاتي را كه جغرافياي كاربردي به علم ج. 12
  رافياي بازرگاني كاربردي بنويسيد؛ جغ ان را در شاخهجغرافيدانموارد مطالعه . 13
   جغرافياي كاربردي را توضيح دهيد؛اي در روش كار پنج مرحله. 14
  لوژيكي را با يكديگر مقايسه كنيد؛تحليل فضاي جغرافيايي و تحليل اكو. 15
   را در برخورد با مكان نام ببريد؛ديهاي جغرافياي كاربر تحليل. 16
رخورد با سياست عمومي  جغرافياي كاربردي در بمورد تحليل و ارزيابي درموارد . 17

  را بنويسيد؛
  .بيني جغرافيايي را توضيح دهيد پيش. 18
  

  هاي علم جغرافيا گرايش. 5-1
 يـك    آمريكـايي، هـر    جغرافيـدان  2پرستن جمز  انگليسي و    جغرافيدان 1فريمن. وي.تي
 تا دوره جديـد، بـه       نوزدهمطور جداگانه، سير تكاملي علم جغرافيا را از اواسط قرن             به

كنند كه به سبب نزديكي ايـن دو نظريـه بـه هـم، در          شش دوره به شرح زير تقسيم مي      
  .شود جا ذكر مي اي از مشخصات هر دوره، يك جا فشرده اين

وسـيله كاشـفان و    عات بـه در اين دوره گردآوري اطلا  .اي  نامه  گرايش فرهنگ . 1
هاي كمتر شناخته شـده تهيـه    ويژه از سرزمين اين اطلاعات به. گيرد مسافران صورت مي 

رسد، اما هنوز هم اغلـب نقـاط آفريقـا روي     دوره اكتشافات بزرگ به پايان مي  . شود  مي
  .ماند هاي جغرافيايي خالي مي نقشه

ها  ها و دانشگاه مدارس، كالجدر اين دوره، دانش جغرافيا به      .گرايش آموزشي . 2
شـود يعنـي       شروع مـي   1874هاي تخصصي جغرافيا از حدود سال         آموزش. يابد  راه مي 

                                                                                                                             
1. T.W. Freeman     2. Preston E. James 
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، 1874قبـل از سـال   . دشـو  زماني كه اولين گروه جغرافياي دانشگاهي در آلمان داير مي      
  1.شد هاي علمي مطالعه مي وسيله آماتورها و يا توسط متخصصين ساير رشته جغرافيا به

ويـژه در انگلـستان    گرايش جغرافيا به مسايل استعماري به     . گرايش استعماري  .3
در ايـن دوره،  . خود را در سراسر دنيا گـسترده بـود        كه امپراطوري وسيع    شود    ظاهر مي 
ايـن  . هاي تجاري جهان بـه اطلاعـات دسـت اول از كـشورها احتيـاج داشـتند           سازمان

در . دشو هاي جغرافيايي محسوب مي اطلاعات گردآوري شده بعدها سنگ بناي آموزش     
ها،  هاي جديد و مسايل آن     گرايش استعماري، دانش جغرافيا به توان كشاورزي سرزمين       

هاي   جغرافياي بازرگاني، زندگي كشاورزي، توزيع بارندگي و شرايط سلامتي در محيط          
  .انديشد مختلف جغرافيايي بيشتر مي

اي و  نامـه  هـاي فرهنـگ   دوره شـده در     اطلاعـات گـردآوري    .گرايش تعميمي . 4
 تا الگوي جهاني گردد شود و با تحليل اين اطلاعات سعي مي كار گرفته مي    استعماري به 

  .دشوتهيه 
در اين دوره، جغرافيا در مسايل سياسـي زمـان مداخلـه             .هاي سياسي   گرايش .5

 اول عنوان مـشاور   معروف، بهجغرافيدان 2آيزايا بومنبعد از جنگ اول جهاني،     . كند  مي
شود تا در ترسيم مجدد نقـشه جهـان         رئيس جمهور آمريكا انتخاب مي     ودرو ويلسون و

، در ايـدئولوژي  هـوفر  هاوسدر اين دوره كارهاي جغرافيايي . شركت فعال داشته باشد   
  .بخشد حزب نازي آلمان تأثير مي

هـاي تخصـصي در برابـر رشـد سـريع علـم،               گرايش .هاي تخصصي   گرايش .6
تواند همه حقايق دانش جغرافيـا را   ي نميجغرافيدانشود زيرا هيچ    واكنشي محسوب مي  

هاي تخصـصي بـسيار    در نتيجه، در داخل رشته جغرافيا، نظير ساير علوم، شاخه   . دريابد
هاي تخصصي بـه شـدت بـه ايـدئولوژي، روش شـناختي و       در گرايش. آيد وجود مي  به

  5.دشو هاي فلسفي تأكيد مي مكتب

                                                                                                                             
1. Johnston, R. J. (1979) Geography and Geographer. P. 29. 
2. Isaiah Bowman   3. Woodrow Wilson   4. Haushofer 

  :راي اطلاع بيشتر به منابع زير مراجعه نمائيدب. 5
- Freeman, T. W. (1971) A hundred years of geography. Gerald Duckworth Co. 
- James, Preston E. (1972) All possible world. The Odyssey press. 
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  گار در جغرافياچهار مكتب ماند. 5-2
عنوان يك موضـوع    سال به2000ديدگاه سنتي جغرافيا، به مدت      .هاي مكاني   تفاوت. 1

هـاي تـاريخ علـم     هاي مكاني كه در همـه دوره    آكادميكي مورد بحث بوده است تفاوت     
 با ظهور عصر اكتشافات بزرگ جغرافيايي و تأسيس 19جغرافيا مورد تأكيد بود، در قرن 

. يابـد   در پاريس، لندن، برلين، نيويورك و مسكو اعتبار بيشتري مي         مؤسسات جغرافيايي 
جغرافيا تعبيـر و  «: گويد  معروف آمريكايي، در اين مورد چنين مي  جغرافيدان هارتشورن

 هارتشورن »پذير مشخصات متفاوت سطح سياره زمين است  تفسير منطقي، كامل و نظام    
 مكـاني   -اي    هاي ناحيـه     ناحيه و تفاوت   ان اساساً با ساخت   جغرافيدان«كند كه     اضافه مي 

  ».ار دارندكسرو
صـورت منطقـي بـا يـك سلـسله از           كنند تـا بـه      ان، تلاش مي  جغرافيدانبرخي از   

چه كه بايد باشـد تأكيـد بيـشتري     ان بر آنجغرافيدانجا   در اين.ندشوها، آشنا   فرض  پيش
  .چه كه فعلاً وجود دارد كنند تا به آن مي

اي از  عـده . گـذاري شـد   ايـن مكتـب ابتـدا در آلمـان پايـه          .انداز  مكتب چشم . 2
ــارل  .نگرند عنوان ناحيه ويژه با مرزهاي معين مي انداز را به ان مفهوم چشمجغرافيدان كـ

  :انداز معتقد است انداز به دو نوع چشم ، در مكتب چشمساور
  .وجود آمده است انداز طبيعي كه بدون مداخله انسان به چشم) الف
  .وسيله  انسان سامان يافته است ز فرهنگي كه بهاندا چشم) ب

. شـود  ، انسان خود يـك عامـل مورفولـوژيكي محـسوب مـي            كارل ساور به نظر   
 مكتـب بركلـي  عنـوان     ويژه در شاخه جغرافياي انساني، گـاهي بـه          انداز به   مكتب چشم 
كه گروهي از همفكران كـارل سـاور را در گـروه جغرافيـاي دانـشگاه                شود    خوانده مي 

  .ي آمريكا گرد آورده استبركل
عنوان علم روابـط ميـان    ساليان درازي است كه جغرافيا به .مكتب اكولوژيكي . 3

مكتب اكولوژيكي  . شود  ها و مدارس سراسر جهان معرفي مي        زمين و انسان، در دانشگاه    
مكتـب  عنـوان   ايـن مكتـب گـاهي بـه    . در همه مراكز علمي جهان بزرگاني داشته است   

زيرا در اين مكتـب تأكيـد بيـشتر در زمينـه اثـرات محـيط          . شود  ه مي  نيز خواند  محيطي
هـارلن  آوران مكتب اكولوژيكي به نام  جا كه يكي از نام  گردد تا آن    جغرافيايي مطرح مي  

فرامـوش نكنـيم كـه در ايـن مكتـب        . داند  ، جغرافيا را علم اكولوژيكي انساني مي      باروز
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نها اثرات عوامل طبيعي در زنـدگي و  شود و ت   هايي از جغرافياي طبيعي حذف مي       بخش
هاي انساني و يا روابط جامعـه انـساني و محـيط طبيعـي او مـورد توجـه قـرار                  فعاليت

  .گيرد مي
عنـوان علـم      نگـرش علمـي بـه جغرافيـا بـه          .مكتب سازمان فضاي زنـدگي    . 4

در ايـن مكتـب،   . كنـد  پراكندگي، جغرافيا را بيش از پيش به علوم رياضـي وابـسته مـي         
جا   در اين . هاي مكاني است    ا، علم مطالعه پراكندگي فضاهاي زندگي و وابستگي       جغرافي

 تئوري تحليل مكـاني در      .باشد  ان مي جغرافيداناساس كار   ) پراكندگي(و  ) مكان(مفاهيم  
. علوم اجتماعي، علوم اقتصادي، بـيش از جغرافيـاي انـساني راه تكامـل پيمـوده اسـت          

 ـ       مكان در مكتـب  . ا مكـان اقتـصادي، در رابطـه اسـت       يابي صنعتي و كشاورزي اساساً ب
بنـدي فـضاي      هاي آماري و رياضيات در توجيه سازمان        سازمان فضاي زندگي به روش    

  . 1شود زندگي تأييد مي
هاي علمي با جغرافيا، از امتيازات مثبت مكتب  در اين مكتب، وجه اشتراك شاخه

فيـاي اقتـصادي بـا      مـثلاً وجـه اشـتراك جغرا      . دشو سازمان فضاي زندگي محسوب مي    
  .المللي و توسعه اقتصادي از آن جمله است هاي فرعي علم اقتصاد مثل تجارت بين شاخه

هـاي مـشترك ميـان        گيريم كه در مكتب سازمان فضاي زندگي، قلمـرو          نتيجه مي 
 هاي مختلف جغرافيـا   ها و شاخه    يابي ميان رشته    جغرافيا و علوم اجتماعي بيانگر اهميت     

شناسي نيـز    انساني با جامعه هاي مختلف جغرافياي ترك ميان شاخههاي مش   قلمرو. ستا
شناسي، قلمروهاي  شناسي شهري، اكولوژي انساني و جمعيت    كه جامعه   چنان. زياد است 

 ـ جغرافيـاي جمعيـت دار  مشترك زيادي با جغرافياي شهري، جغرافياي اجتمـاعي و       . دن
  .داردشناسي  ن رواي بسياري با مشترك قلمروهايجغرافياي رفتاري نيز 
 علم جغرافيا بـه  براياي  گانه  توان مشخصات سه    چه كه گذشت مي     با توجه به آن   
  :شرح زير بيان كرد

هـاي   به تفـاوت همچنين جغرافيا . تأكيد داردجغرافيا بر عوامل و شرايط مكان   . 1
  .موجود ميان عوامل طبيعي و انساني در مكان يا فضاي زندگي تأكيد دارد

  . تأكيدات اكولوژيكي دارد مورد انسان و محيط اوجغرافيا، در. 2
  .دكن پياده ميرا مكاني و اكولوژيكي  هاي  نگرش،اي ناحيه هاي  تحليلدر جغرافيا. 3

                                                                                                                             
1. Taaffe, Edward J. (1974) The spatial view in contex. Annals. Vol. 64, p. 7. 
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  هاي جغرافياي كاربردي تعريف. 5-3
ان معروف جهان هر يك به نحوي، تعاريف و مفاهيم جغرافيـاي كـاربردي را    جغرافيدان

  :آيد انتخابي از همه اين تعاريف و مفاهيم است  زير ميچه در آن. اند كار گرفته به
جغرافياي كاربردي، شاخه كاملاً تخصصي در جغرافيا و يك مرحله كامـل در             . 1

  1.گيري است گردآوري اطلاعات، تحليل مسايل و روند تصميم
، با مسايلي كه عمـلاً مطـرح اسـت روبـرو           جغرافيداندر جغرافياي كاربردي،    . 2

كند، بلكه جغرافياي آينده را نيز در نظـام         تنها وضع موجود را بررسي مي      او نه . شود  مي
  2.نگري وظيفه مهم جغرافياي كاربردي است اصولاً آينده. دهد خاصي ارائه مي

بـراين   «.جغرافياي كاربردي، برخورد عملي با مشكلات و مسايل ويژه اسـت          . 3
  3»بري

  4.جغرافياستجغرافياي كاربردي، حل مسايل عملي در قلمرو . 4
جغرافياي كاربردي، كاربرد عملي تحقيقات جغرافياي در برآورد نيازهاي ملي،  . 5

  5.اي و فيزيكي است هاي ناحيه ريزي اجتماعي، اقتصادي، نظامي و مهمتر از همه در برنامه
 توجه داشته باشيم كه منظـور از        6.ريزي اساساً جغرافياي كاربردي است      برنامه. 6

ريزي است كـه مـستقيماً بـا مكـان جغرافيـايي در ارتبـاط        خش از برنامه  اين تعبير، آن ب   
  .باشد مي

هاي جغرافيـايي در تحليـل        ها و تكنيك    كارگيري روش   جغرافياي كاربردي، به  . 7
ماندگي كشورها و نواحي، اضافه جمعيت، اسـتفاده از زمـين در             مسايل مهم، نظير عقب   

  7.ي استريزي شهر شهر و روستا و بالاخره در برنامه
عنوان يك شاخه علمي، ارائـه مـسيرهاي          اهداف اصلي جغرافياي كاربردي، به    . 8

گيري از منابع طبيعي و انساني، جلوگيري از اتلاف منابع طبيعي، ممانعت  منطقي در بهره
كارگيري غيرعلمي اين منابع، جلوگيري از عدم استفاده از منابع محيطي و سرانجام    از به 
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نمايـد كـه جغرافيـاي كـاربردي، ارتبـاط            چنين مي .  انساني است  توسعه مطلوب جامعه  
  1.ريزي دارد نزديكي با برنامه

 )1840-1927 (2جان اسكات كلتي  در تاريخ علم جغرافيا، شايد براي اولين بار،         
گيرد و از جغرافياي كاربردي  كار مي  انگليسي، عنوان جغرافياي كاربردي را بهجغرافيدان

ويـژه در   برداري از تـاريخ بـه   كار گرفتن علم جغرافيا در جهت بهره    به :كند  چنين ياد مي  
  . صنعت، بازرگاني و استعمار

شـوند، كـه جغرافيـا از دو     ان معتقد ميجغرافيداناي از   به بعد، عده  1893از سال   
  بخش عملي. 2      بخش نظري.  1  : شود بخش تشكيل مي

  قلمرو جغرافياي كاربردي. 5-3-1
شود كه عمل  آيد اين سؤال مطرح مي    ملي جغرافيا سخن به ميان مي     زماني كه از سهم ع    

 برجـسته انگليـسي چنـين       جغرافيـدان  3دادلي استمپ نسبت به چه چيز؟ به اين سؤال        
اي از مسايل بزرگ جهاني، فـشار   جغرافياي كاربردي، در زمينه حل پاره   «: دهد  پاسخ مي 

 نيافتـه، و بهبـود شـرايط    افزون جمعيت در فضاي زندگي، توسـعه نـواحي توسـعه         روز
در كشورهاي در حال توسعه، هنوز هم همـه ايـن   » كند زندگي جوامع انساني تلاش مي    

كـه   در حـالي . مسايل پايدار است و حتي مسائل دو دهه پيش تـشديد هـم شـده اسـت     
سـان كـه در    بـدين .  قرن پـيش ذكـر كـرده بـود      نيم اين سخنان را تقريباً      دادلي استمپ 

هـا، تخريـب بـوم     سعه مسايل محيطي نظير گسترش انواع آلودگي كشورهاي در حال تو   
ها  انسان، فرسايش شديد خاك، به تحليل رفتن منابع طبيعي، مسايل مربوط به محروميت

هاي شديد نواحي در امر توسعه، نه تنها حل نـشده اسـت بلكـه بـا افـزايش           و نابرابري 
  . و درد روبرو ساخته استامان جمعيت، بخش بزرگي از جامعه بشري را با مصيبت بي

گيـري در مـسايل جامعـه         عنوان يك شاخه علمي، جهـت       جغرافياي كاربردي، به  
از . دهـد   گري خود را افزايش مـي       اين مسايل، با گذشت زمان شدت ويران      . بشري دارد 

رو عمل متقابل انـسان و محـيط و يـا برخـورد انـسان و محـيط، در كـانون توجـه                      اين
در جهان امروز، فشار روي منابع طبيعي روزافزون است،        . داردجغرافياي كاربردي قرار    

                                                                                                                             
1. Singh, L. R. (1966) Concept and applied geography. National Geographical of India, 

p.11. 
2. J . S . Kfelte    3. Stamp L. D 
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گيري از  كند و چه بسا كه در بهره زده، منابع طبيعي را مصرف مي محابا و شتاب انسان بي
در جغرافياي كاربردي، حفاظت محيط . منابع طبيعي بايد با ظرافت و مهارت عمل شود        

ي نيست، بلكه استفاده منطقي و متعادل   برداري از منابع محيط     زيست به مفهوم عدم بهره    
گيـري از منـابع محيطـي را بـدون          پس جغرافياي كاربردي، بهره   . از محيط طبيعي است   

هاي آتي نيـز      هاي طولاني و نسل     كند تا نواحي جغرافيايي براي مدت       تخريب مطرح مي  
  .قابل استفاده گردد و در آن از گرسنگي، فقر و مرض اثري نباشد

) روابط انسان و محيط(يم كه تعريف و تفسير سنتي از علم جغرافيا شو يادآور مي  
همواره بخش جدانشدني در تحقيقات جغرافيايي است و اگر مفهوم روابط انسان و 

اي و بينش خود را نسبت به كيفيت  محيط را كنار بگذاريم ممكن است كه مهارت حرفه
نمايد كه ميدان عمل  ن ميچني. زندگي انسان در فضاهاي جغرافيايي از دست بدهيم

ان، در جغرافيدانرو،  از اين. هاي جغرافيايي است جغرافياي كاربردي، مسايل مهم مكان
انديشند تا  تحقيقات جغرافياي كاربردي، بيش از ساير محققين، به عدالت اجتماعي مي

هاي جامعه به نيازهاي اساسي و امنيت اجتماعي  در فضاهاي جغرافيايي، همه گروه
  . يابنددست

  مشخصات چهارگانه تحقيقات جغرافياي كاربردي. 5-3-2
  :شايد در تحقيقات جغرافياي كاربردي، بتوان به دو طريق عمل كرد

دانيم كـه علـم جغرافيـا بـه           هاي اصلي جغرافيا، مي     بر طبق تقسيمات و شاخه    . 1
ــاي جغ) ب جغرافياي طبيعي؛ )  الف:شود كه عبارتند از چهار رشته اصلي تقسيم مي رافي

توان   در داخل اين تقسيمات اصلي، مي     . كارتوگرافي) د  ؛ اي جغرافياي ناحيه) ج؛ انساني
هـاي مختلـف جغرافيـاي طبيعـي و انـساني آشـنا شـد كـه             با تقسيمات فرعي يا شاخه    

در داخـل جغرافيـاي     . جغرافياي كاربردي بيشتر روي اين تقسيمات فرعـي تأكيـد دارد          
جغرافيـاي   .دمات كاربردي، جغرافياي شهري كـاربردي   هاي جغرافياي خ    انساني، شاخه 

 كـاربردي و جغرافيـاي گـذران اوقـات فراغـت             روستايي كاربردي، جغرافياي جمعيت   
  .هستندكاربردي از آن جمله 

بر طبق قلمروهاي مختلف مسايل اجتماعي و اقتصادي جامعـه كـه از شـرايط     . 2
هـاي   ريـزي   جمعيتـي، برنامـه  هـاي   نظيـر سياسـت    غرافيايي مكان تأثير پذيرفته اسـت     ج

  .ريزي درماني كشاورزي، برنامه
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  : تحقيقات جغرافياي كاربردي، غالباً داراي مشخصات زير است
سان كه تحقيقات جغرافياي كاربردي مـستقيماً       هدف كاربردي از تحقيق، بدين    . 1

ل و  هاي مسئو   زيرا در اغلب موارد، اين تحقيقات از طرف سازمان        . شود  كار گرفته مي    به
گيري در مورد  گردد و مأموريت شناخت مسايل ويژه و تصميم ادارات دولتي پيشنهاد مي

  .شود ان واگذار ميجغرافيدانعهده  ها به حل آن
 عوامـل ارزيـابي لازم اسـت در داخـل طـرح            .ارزيابي در چهارچوب تحقيـق    . 2

مـه تحقيقـات    زيرا اين ارزيابي، نشان ويژه ه     . ها گنجانده شود    گيري  تحقيقاتي و تصميم  
  .باشد كاربردي مي

، موضوعي كه باشد ميهاي كمي احتياج      گاهي در تحقيقات كاربردي به تحليل     . 3
  .شود كار گرفته مي اي از تحقيقات جغرافياي كاربردي به هم اكنون نيز در پاره

بينـي    در جغرافياي كاربردي، نظير همه تحقيقات كاربردي، لازم است كه پيش          . 4
  .گري در قالب مشخصات مكاني نشان داده شودن علمي و آينده

  انتخاب مسير در قلمرو جغرافياي كاربردي. 5-3-3
. كنـد    مـسأله تأكيـد مـي       طور سنتي، بخش بزرگي از جغرافياي كاربردي، بـر ويژگـي            به

جـا، تجربيـات و     محقـق در ايـن    . اي كه از قبل، حدود و ابعـادش روشـن اسـت             مسأله
طور منطقي، هزينـه و       گيرد و به    كار مي   يژگي مسأله، به  معلومات خويش را در انتخاب و     

ش را بـر  ا   با انصاف، تحقيقـات    جغرافيداندر موارد بسيار،    . كند  زمان كار را مراعات مي    
  .دهد گرايي قرار مي پايه عملي، قابل پذيرش و واقع

 خـانواري گرفتـه تـا    20مسايل جغرافياي كاربردي از صنايع دستي يك روستاي        
از . دشـو  هاي چند مليتي در نواحي مختلـف جغرافيـايي را شـامل مـي         شركتبازاريابي  

رسد كه در حل مسايل مختلـف، بتـوان از تجربيـات ديگـران،                رو مشكل به نظر مي      اين
هاي قابل انطباق بياموزيم، زيرا تجربيات عملي كه در مسايل مختلـف بـه دسـت                  درس
كـارگيري    بـه . قابل پياده شدن باشـد    ها    تواند در همه شرايط و در همه مكان         آيد نمي   مي

تجربيات عملي و نتايج كار ديگران، در مواري شايد به ناپختگي و لغزش در حل مسأله    
امـا بـدون اطـلاع از تجربيـات ديگـران نيـز تحقيقـات جغرافيـاي كـاربردي                   . بيانجامد
  .بخش نخواهد بود نتيجه
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توانـد آن را   ند نمـي ك ي كه به يك روش و نظريه خاصي اعتقاد پيدا مي        جغرافيدان
هـا و تـضادهاي       زيرا با توجـه بـه تفـاوت       . كار گيرد   در همه شرايط زماني و محيطي به      

  .هاي جغرافيايي، شايد نتايج دور از واقعيت، حاصل آيد محيط
هـا و   ها، انديـشه   با همه نظريهجغرافيدانمنطقي است كه در جغرافياي كاربردي،      

ان به هنگام تحقيقات جغرافياي كاربردي، نبايد در دانجغرافيرو،  از اين. دشوفكرها آشنا  
كند قدم بزنند زيـرا در غيـر ايـن     كريدورهاي قدرت كه شرايط سياسي زمان ايجاب مي     

هاي سياسي و اقتصادي زمـان داخـل تحقيقـات         صورت، بسياري از اشتباهات و لغزش     
  .هد كاستبخشي تحقيقات خوا جغرافياي كاربردي خواهد شد و از پويايي و نتيجه

شـوند   ان عقيده دارند مسايلي كه در سراسر جهان ظـاهر مـي  جغرافيداناي از    عده
هـاي   سان كـه ايـن مـسايل بـه سـبب تفـاوت        بدين. كيفيت منحصر به فرد مكاني دارند     

هـا و خــرده   فـضاهاي جغرافيـايي، ماننــد هـم نيـستند، چــرا كـه در جغرافيـا، فرهنــگ      
رو هر مكان جغرافيـايي،       از اين . يابيم  زيست مي هاي گوناگون را در برابر محيط         فرهنگ

پـس نتـايج يـك    . هاي ديگر متفـاوت اسـت   ويژگي مخصوص به خود دارد كه با مكان    
امـا  . تواند عيناً و مستقيماً در مكان ديگر پيـاده شـود           تحقيق جغرافياي كاربردي نيز نمي    

تخصـصي  هـاي رشـته    يك محقق جغرافياي كاربردي بايد از همه تحقيقـات و بررسـي     
ها در  ها، سازماندهي ها، نتيجه وكاست  اطلاع باشد، تا بتواند با آگاهي از همه كم خود، با

ساير نواحي، با تفكرات علمي مجهز به تحقيقات رشته تخصصي خود وارد مسأله ويژه             
  .دشوناحيه خود 

  هاي جغرافياي كاربردي و جغرافياي محض تفاوت. 5-4
ها نام برده شد، بيـانگر ايـن واقعيـت        بردي كه از آن   مشخصات چهارگانه جغرافياي كار   

هـاي   است كه مطالعات و تحقيقات جغرافياي كـاربردي و جغرافيـاي محـض، تفـاوت           
اما در همـه حـال، جغرافيـاي كـاربردي و جغرافيـاي محـض، در       . بسياري با هم دارند  

بردي، شـود كـه كـار جغرافيـاي كـار      سان ملاحظه مـي   بدين. كنند  ارتباط با هم عمل مي    
به سخن سـاده، در جغرافيـاي كـاربردي،         . باشد  ظريف، حساس، پرمسئوليت و مهم مي     

  .شود و حل مسأله ويژه مورد توجه است اهداف عملي تعقيب مي
هاي موجود ميـان جغرافيـاي كـاربردي و       رسد كه اگر به تفاوت      چنين به نظر مي   

اربردي مـبهم و    هـاي جغرافيـاي ك ـ      باشيم راه، روش و هـدف     نجغرافياي محض معتقد    
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هـاي قطعـي و    پاسـخ پاسخ يـا  كه در جغرافياي كاربردي،        در حالي  ؛نامعلوم خواهد بود  
هـا بيـانگر    نگري در مـتن پاسـخ   ها، ارزيابي و آينده ست كه در آن امشخص مورد تقاضا 

هاي زير شـايد بتوانـد بـه روشـن شـدن         مثال .باشد  هاي جغرافياي كاربردي مي     واقعيت
  .ندموضوع بيشتر كمك ك

لازمه عوامل دفـاع  . هر كشوري به دفاع در برابر حملات خارجي احتياج دارد        . 1
در جهـت   . باشـد   وجود تأسيسات نظـامي در نـواحي مختلـف جغرافيـايي كـشور مـي              

هـاي    يابي تأسيسات نظامي، در مطالعه همـه شـرايط جغرافيـايي محـل، از شـاخه                 مكان
هـاي مختلـف    وسـيله شـاخه     ه بـه  اين مطالعـه ك ـ   . شود  مختلف جغرافيا كمك گرفته مي    

شـود و    مجموعاً در ارتباط با هم جغرافياي نظامي خوانده مـي گيرد، جغرافيا صورت مي 
نگري توأم اسـت، جغرافيـاي كـاربردي     چون در جهت يك هدف عملي و يا يك آينده        

هـاي مهـم    ان، جغرافياي نظامي را يكي از شـاخه جغرافيدانرو، برخي از   از اين . باشد  مي
، روســيهداننــد كــه در كــشورهاي ايــالات متحــده آمريكــا و  يــاي كــاربردي مــيجغراف

  1.اي داشته است هاي قابل ملاحظه پيشرفت
سان كه  بدين. هاي بالا صادق است   در مورد جغرافياي گذران فراغت نيز، گفته      . 2

ايـن بخــش از جغرافيــا نــه تنهــا شـرايط آب و هــوايي، مشخــصات محــيط طبيعــي و   
كند، بلكه نقش اقتصادي  طي را در قالب جغرافياي طبيعي مطالعه مي      اندازهاي محي   چشم

و فرهنگي صنعت توريسم و اثرات آن را نيز در همه زواياي محيط طبيعي، اجتماعي و                
دهـد و در پايـان بـه يـك      اقتصادي يك ناحيه و يا يك كـشور مـورد داوري قـرار مـي       

هنگـي و اقتـصادي ناحيـه       هاي محـيط طبيعـي، فر       نگري علمي در مورد دگرگوني      آينده
  .گيرد پردازد كه عنوان جغرافياي كاربردي به خود مي پذير مي توريست
. كار گرفت توان در مورد كيفيت توزيع خدمات بهداشتي نيز به     اين تعبير را مي   . 3

، پراكندگي امراض را در رابطه با اثرات عوامل محيط طبيعي و    جغرافيدانزماني كه يك    
 مـسلماً در پايـان كـار بـه علـل      ،دهـد   صادي مورد مطالعه قرار مي     اقت -شرايط اجتماعي 

هاي ويژه در رابطه با شرايط محيط طبيعي، اجتماعي        اي در مكان    پراكندگي امراض ويژه  
نگـري همـراه    گيري و آينـده  در صورتي كه اين مطالعه با تصميم      . برد  و اقتصادي پي مي   

                                                                                                                             
1. Leszezeki, Stanislaw (1964) Applied geography or practical applications of geographical 

research. Problems of applied geography, p. 17. 
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اي از كشورها، جغرافياي پزشكي       ارهدر پ . جغرافياي پزشكي كاربردي خواهد بود    . باشد
  .بخشي دست يافته است ها به نتايج اطمينان كاربردي با همكاري پزشكان و بيولوژيست

ترين و شـايد بيـشترين نيازهـاي     در اغلب موارد، مطالعات جغرافيايي، اساسي     . 4
ي و سازد و يـا در زمينـه توسـعه اجتمـاع         اي را برآورده مي     ريزي فيزيكي و ناحيه     برنامه

زماني كه مطالعات جغرافيايي، در  . يابد  اقتصادي ناحيه، به حل مسايل بسياري توفيق مي       
يـابي صـنايع، امكانـات     جهت حل مسايل رشد جمعيت، مشكلات حمل و نقـل، مكـان   

شـود چـون غالبـاً بـا پيـشنهادات،       كـار گرفتـه مـي    عرضه خدمات درماني و فرهنگي به   
عنوان تحقيق جغرافياي كاربردي      تواند به   اه است مي  ها همر   نگري  ها و آينده    گيري  تصميم

اين نـوع مطالعـات جغرافيـايي را، جغرافيـاي            لهستاني جغرافيدانشناخته شود كه يك     
  1.نامد ريزي مي برنامه

 در همه ،هايي كه از تحقيقات جغرافياي كاربردي ذكرشده، توجه كنيم اگر به مثال  
  :بريم يها به مشخصات مشتركي به شرح زير پي م آن

هاي منطقي از     برداري  هاي جغرافيايي و بهره     شناخت آگاهانه از منابع محيط    ) الف
  ها در جهت حل نيازهاي ويژه جامعه؛ آن

  .بخش آن كنترل و در اختيار گرفتن فضاي جغرافيايي و عوامل زيان) ب

  موضوعات جغرافياي كاربردي .5-5
اربردي، امتيازات زير را بـه علـم      در چند سال گذشته، تأكيد بر موضوعات جغرافياي ك        

  :جغرافيا بخشيده است
عنوان يك شاخه علمي ممتاز در مسير مطلوبيت بخشيدن      اعتباريابي جغرافيا به  . 1

  ؛ها شرايط زندگي جامعهبه 
هـاي   كرده هاي جديد شغلي براي تحصيل بالا رفتن سطح اشتغال و تأمين محل   . 2
  ؛جغرافيا
ها به   كارگيري اين نظريه    هاي دقيق علمي و به      ظريهيابي علم جغرافيا به ن      دست. 3

  هاي انساني؛ هسود جامع
هاي دولتـي، مؤسـسات    هاي تحقيقات جغرافيايي از طرف سازمان       تأمين هزينه . 4

  .هاي عملي جغرافياي كاربردي هاي مختلف با توجه به هدف مالي و سازمان
                                                                                                                             
1. Ibid, p. 18. 
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ان بيشتر در موارد زير جغرافيدانهاي جغرافياي بازرگاني كاربردي اغلب  در شاخه
  :پردازند به مطالعه مي

  ؛گذاري و توليد كالاهاي بازرگاني انتخاب بهترين محل براي سرمايه. 1
  ؛هاي بازرگاني تعيين محدوده فعاليت. 2
  ؛فروشي فروشي و خرده جغرافياي عمده. 3
  ؛گذاري در كشورهاي خارجي محل سرمايه. 4
  1.بازارهاي خارجي. 5

  وش كار در جغرافياي كاربردي و تفكر علمير. 5-6
هـا   اي از آن شود كه به پاره  كار گرفته مي    هاي گوناگوني به    در جغرافياي كاربردي، روش   

  2:دشو در زير اشاره مي
   شامل؛اي در جغرافياي كاربردي مرحلهچهار كار ) الف

  .ارزيابي. 4  ،نگري آينده. 3  ،تحليل .2  ،گردآوري اطلاعات. 1
  :دهند  نشان مييچهار مرحله را در محتواي ديگراين ان جغرافيدانبرخي از 
  .بندي فرمول. 4      ؛ارزيابي. 3  ؛تحليل مسايل. 2  ؛بررسي و مطالعه. 1
   شامل؛اي در جغرافياي كاربردي كار پنج مرحله) ب
    ،كردن اطلاعات روي نقشه بررسي و پياده. 1
  ،تعريف و تفسير مسايل. 2
  ،تحليل مسايل. 3
  ،ها ها و استراتژي حل بندي راه فرمول. 4
  .هاي معين انتخاب استراتژي. 5

  .ج مرحله در رابطه با هم عمل مي كنند و ارتباط داخلي با هم دارندنهمه اين پ
هـا   شويم كه همه آن در جغرافياي كاربردي، در جريان عمل، با مسائلي روبرو مي       

شـوند و     فراعلمي محسوب مـي   كاركردهاي علمي محض لازم ندارند، بلكه يك مرحله         
يابـد، چـرا كـه در جغرافيـاي           ها تفكرات سياسي يا معنوي برتري مي        چه بسا كه در آن    

                                                                                                                             
1. Russell, Joseph A. (1977) Modern geography; foundation of geography strategy. The 

Professional Geographer, p. 200-207. 
2. Harison, James D. and Larsen, Robert D. (1977) Geography and planning. The 

Professional Geographer, no. 2, p 139- 147. 
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جاسـت كـه يـك محقـق جغرافيـاي            مهم ايـن  . دشوكاربردي، بايد تصميم نهايي اتخاذ      
آيد؟ در كدام گروه جامعـه   وجود مي كاربردي بايد بداند كه يك مسأله خاص در كجا به      

رو كـار   بخشد؟ و بالاخره ابعاد اين مسأله چقدر بـزرگ اسـت؟ از ايـن    ري مي تأثير بيشت 
برو شدن با مسايل، شناخت حد مجاز،    مهم در تفكرات جغرافياي كاربردي به هنگام رو       

حد قابل قبول يا حد متوسط مسأله است و تنها در مرحله پنجم يا مرحله  آخر است كه 
شود؛ مثلاً سودهاي     هاي گوناگون سنجيده مي     تژيها و انتخاب استرا     حل  مقايسه ميان راه  

حاصل از كشت يك محصول در برابر تخريـب محيطـي و يـا امتيـازات احـداث يـك                
و آلودگي صوتي نسبت به ساكنين مجاور خيابان، ) استرس(خيابان در برابر فشار رواني 

  . هايي از اين مرحله است نمونه
ارزش داوري گوناگون را در داخـل        بايد   جغرافيداندر جغرافياي كاربردي، يك     

هـا را در تـصميمات    طرفي واقعيت  بندي كند و با انصاف و بي        روش تحقيق خود درجه   
 جغرافيـدان رو، همه پيشگامان جغرافياي كاربردي، معتقدند كـه يـك             از اين . نشان دهد 

د اما همواره سعي كند كـه در داخـل يـك طـرز     شوها آشنا   و انديشه  هابايد با همه فكر   
  .فكر از پيش تعيين شده، به فكر حل مسأله نيفتدت

  تحليل جغرافياي كاربردي از مكان. 5-7
 معروف انگليسي، جغرافياي كاربردي در برخورد با مكان،         جغرافيدان هاگت پتربه نظر   

  1:زند معمولاً به سه نوع تحليل دست مي
مهـم و  هاي مكاني با يك خصيصه    مطالعات تفاوت . تحليل فضاي جغرافيايي  . 1
ان، جغرافيـدان . دارد ها، مفهوم تحليل فضاي جغرافيايي را بيان مي         اي از خصيصه    يا رشته 

هاي جغرافيايي نظير فقر روستايي،  هاي مكاني به هنگام تبيين پديده غالباً با چنين تفاوت 
، در جغرافيـدان در ايـن مرحلـه،   . باشند  پراكندگي جمعيت، پراكندگي امراض روبرو مي     

مل و حقايقي است كه در كنترل الگوهاي پراكندگي و چگونگي تعديل و  جستجوي عوا 
افتـد تـا ايـن الگوهـاي      ها با توجه به رابطه علـت و معلـولي مـؤثر مـي       تغيير پراكندگي 

  .تري داشته باشند پراكندگي، كارآيي بيشتر و متناسب
دومـين برخـورد جغرافيـاي كـاربردي، از طريـق تحليـل           . تحليل اكولوژيكي . 2

                                                                                                                             
1. Hagget Peter (1972) Geography; a modern syntesis. P. 452-453. 
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گيــرد كــه در آن مناســبات مــشترك انــسان، محــيط و تبيــين  وژيكي صــورت مــياكولــ
هاي مختلف استفاده از زمين در كشاورزي و يا           دوره. شود  هاي آن، بررسي مي     وابستگي

هـاي   شهرها، تغيير نوع محصول كشاورزي و اثرات ناشـي از آن، روابـط ميـان سيـستم       
هـايي از تحليـل اكولـوژيكي         مونهكشاورزي و تغييرات محيطي و نتايج حاصل از آن، ن         

جاي مطالعه  ان تفكرات خويش را به جغرافيداندر حقيقت، در تحليل اكولوژيكي،      . است
ها در داخل يك محدوده  هاي فضاي زندگي ميان دو مكان، در شناخت وابستگي         تفاوت

  .سازند واحد جغرافيايي متمركز مي
 تحليـل فـضاي جغرافيـايي و    آمد و اثرات تركيـب  مطالعه پي. اي  تحليل ناحيه . 3

  .تحليل اكولوژيكي است

  جغرافياي كاربردي و سياست عمومي. 5-8
هـاي    آمـوزش  ان، مثل ساير دانشمندان، توسعه شاخه علمـي خـود را هـم در          جغرافيدان

كنند و هـم آن را در جهـت حـل مـسايل جامعـه انـساني مـؤثر               دانشگاهي جستجو مي  
حال، ايـن سـؤال پـيش    . كنند فياي كاربردي طلب مييابند و اين امر اخير را از جغرا    مي
ان، غالباً بيش از ساير محققين در مطلوبيت بخشيدن به محـيط       جغرافيدانآيد كه چرا      مي

ان با توجه به احاطه     جغرافيدانشايد بدين دليل باشد كه      . كنند  زيست خود، پافشاري مي   
هـاي مـسايل و        ريشه عميقي كه در شناخت كلي روابط محيط و انسان دارند، به كشف           

هـا   يابند و در ارائـه طريـق بـراي رفـع دشـواري      تري دست مي    ها آگاهي ژرف    دشواري
  .كنند احساس مسئوليت بيشتري مي

ان بسيار كمتر از ساير محققين، با مسايل سياسـت  جغرافيدانهاي اخير، كه   تا سال 
هاي  افيايي زيانهاي جغر عمومي كشور و ناحيه خود درگير بودند، علم جغرافيا و محيط

  .اند زيادي را متحمل گشته
هاي مكاني در جهت كـارايي   ، تحليل كمي، با استفاده از تحليل      1950بعد از دهه    

گيرد و برخورد بـا سياسـت    ان قرار ميجغرافيدانهاي اقتصادي ناحيه، مورد توجه     هدف
 سـه مرحلـه     در اين راه معمـولاً    . آيد  شمار مي   عمومي، اساس كار جغرافياي كاربردي به     

  :دشو مشخص مشاهده مي
  كنند؛ ه در توسعه اقتصادي شركت ميان، فعالانجغرافيدان. 1
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  ؛كنند ها را در مسايل ويژه ارزيابي مي سياست عمومي دولت. 2
  .گيرند كار مي بندي جغرافياي كاربردي به ايدئولوژي خاصي را در استخوان. 3

رسي، تحليل و ارزيابي مـوارد زيـر   گانه، به بر ان در همه اين مراحل سه  جغرافيدان
  :پردازند مي

  ايي كه به صورت قانون درآمده است؛ه ارزيابي سياست) الف
اي، اثرات توسعه در   مثل سياست درآمدهاي ناحيه   بيني خط مشي آينده؛     پيش) ب

   ؛...محيط، توسعه شهري و 
  ترين راه در اهداف ويژه؛ بنشان دادن مطلو) ج
  .هاي دولتي اي با توجه به سياست هاي ناحيه ماندگي بتحليل نابرابري و عق) د

 در كنفـرانس  ،امريكـا  ،1جـان هـاپكينز  ، استاد جغرافيا در دانـشگاه   ديويد هاروي 
تاكنون « :گويد  ، در اين زمينه چنين مي     1984ان انگليسي، ژانويه    جغرافيدانسالانه انجمن   

هـا    يـا خـود را بـه دولـت         ايـم و    ها همكاري كرده    هاي دولت   ان با سياست  جغرافيدانما  
لازم اسـت بعـد از ايـن بـر          . ايـم   رو، از مسايل مردم خود غافل مانده        از اين . ايم  فروخته

  3.دشوجغرافياي مردمي تأكيد 

  4گيري جغرافياي كاربردي و تصميم. 5-9

گيري، انتخاب يك مسير ميان همه مسيرها و يا انتخاب يك عمل ميان مجموعـه        تصميم
انتخـاب يـك    . آمد مناسبي حاصـل آيـد       شود كه پي    نتخاب سبب مي  اين ا . ها است   عمل

گيرنده صورت  هاي علمي تصميم مسير ميان همه مسيرها، با توجه به تجربيات و توانايي    
گيرنده به منابع علمي و اطلاعاتي بيشتري دسترسي داشته باشد و  هرگاه تصميم. گيرد مي

ترين مسير را ميان مسيرها       ين و مطلوب  تواند بهتر   ها بهره كافي كسب كند مي       از همه آن  
در صورتيكه تصميم گيرنده از موضوع و مسأله مـورد بحـث معلومـات              . انتخاب نمايد 

  .اي نخواهد بود آمد شايسته مسلماً انتخاب مسير داراي پيكمتري داشته باشد، 
حتي . گيري است يكي از دشوارترين مراحل در جغرافياي كاربردي، عمل تصميم        

گيـري در حـل مـسايل     ان، جغرافياي كاربردي را يك نـوع تـصميم    جغرافيدانز  اي ا   عده
، در يـك  جغرافيـدان در جغرافياي كاربردي، . دانند فضاي زندگي يا مكان جغرافيايي مي 

                                                                                                                             
1. David Harvey             2. John Hopkins  
3. Area (1984) March. p. 67- 68.         4. Decsion making 
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قطب، اطلاعات و دانش خود را دارد و در قطب ديگر، ميزان توانايي او در اسـتفاده از                  
در حقيقـت،  . گيرد ل فضاي زندگي قرار ميها در جهت حل مساي     اين اطلاعات و دانش   

شود تـا    كار گرفته مي     در حل مسأله به    جغرافيداندر جغرافياي كاربردي، همه معلومات      
  .دبول پيدا شود و اتخاذ تصميم عملي شوحل قابل ق بهترين راه

 نظريـه  -مـسير تئـوري   ) 1: پيمايد گيري در تحليل مكاني، دو مسير را مي         تصميم
 به سخن ديگر جغرافيـاي كـاربردي بـه مثابـه يـك مرحلـه خـاص از                   مسير تجربي، )2

 بـدين سـان كـه جغرافيـاي      .گيري، روند انتخاب منطقي، معقول و عادلانه است         تصميم
گيري حداكثر و اتلاف حداقل در يـك فـضاي            گيري، استراتژي بهره    كاربردي يا تصميم  

   1.دهد جغرافيايي را نشان مي
  

  منابع                 ها ها و آرمان خواست 
  

  ها هدف
  

  خط مشي
  

  اجرا
  

  بررسي
  

  اطلاعات              نهادها       
  

  Sant Morgan (1982)  مأخذ؛.گزينيروند و عوامل مهم در سياست  .1-5شكل 
  

گيـري، مـسير پيچيـده ميـان طـرز تفكـر              در جغرافياي كاربردي، مرحله تـصميم     
  .باشد جغرافيايي و انجام يك عمل مي

گـذاري روبـرو      دهنـده سياسـت      ما با دو گروه از عناصر تركيب       )1-5( شكل   در
گـذاري عمـومي    يكي هسته اصلي، شامل توالي مراحلي اسـت كـه در سياسـت        . هستيم

                                                                                                                             
1. Sant Morgan (1982) Applied geography. P. 11 
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عنـوان عوامـل محيطـي     پيرامون ايـن هـسته اصـلي، چهـار بخـش بـه            . شود  انتخاب مي 
 منابع، نظام اطلاعاتي، وسيله عوامل،  يعني هسته اصلي، بهد،شو گيري مشخص مي تصميم

سه عامل اولـي داراي مفـاهيم روشـني    . ها احاطه شده است   ها و آرمان    نهادها، خواست 
هـا، داراي مفـاهيم مختلـف، ارزشـي و            ها و آرمان    است اما عامل چهارم يعني خواست     

  .ايدئولوژيكي است
، سان كه به جهـت وجـود منـابع          چهار عامل فوق، با يكديگر ارتباط دارند، بدين       

دهنـد و منـابع در         ايدئولوژي را شكل مـي     ،د، نهادها شو ها ايجاد مي    ها و آرمان    خواست
  .بخشد رساني تأثير مي كيفيت و ابعاد اطلاع

گيري خيلي بيش از درك مستقيم، بر پايه يك آموزش  خاطر بسپاريم كه تصميم   به
رافياي كاربردي ان، جغجغرافيدانكه براي بسياري از    در حالي . گيرد  استدلالي صورت مي  

  .شود عنوان يك كار فكري كمتر نظام يافته علمي تلقي مي به

  شناسي جغرافياي كاربردي و آينده. 5-10
شناسـي را      محقق تاريخ، عنـوان آينـده      1،ايمتاوسيپ فلش ، شايد براي بار     1949در سال   

 پيوسـتگي گذشـته، حـال و آينـده در يـك سـاخت           2شناسي  مراد از آينده  . كار گرفت   به
  3.باشد ستدلالي و وابسته به هم ميا

نگـري عبـارت      آينده :كنند  نگري را چنين تعريف مي      ان، آينده جغرافيداناي از     عده
  4.بخشيدن به مناسبات مشترك و وابسته به هم ميان گذشته، حال و آينده است از، عينيت

 تـر ايـن اسـت كـه     درست. نگري تقابلي نباشد بيني و آينده  شايد ميان مفهوم پيش   
بيني وجود دارد يكي بر اين فرض استوار اسـت كـه آينـده ادامـه         بگوييم دو نحوه پيش   

يكـي  . كوشد تا آينده را چون سرزمين ناشناخته كـشف كنـد        گذشته است و ديگري مي    
توان آينده را  داند و ديگري بر اين است كه با ادامه گذشته نمي آينده را دنباله گذشته مي   

از طرفي نادرست است كه بپنداريم تأثير بعضي        ) مه گذشته آينده ادا (در روش   . شناخت
از عوامل در گذشته و يا اثرات فوري و آني ايـن عوامـل تـا آينـده دور ادامـه خواهـد                  

. شايد بهتر است بگوييم كه مركز اتخاذ تصميم ميـان ايـن دو قطـب قـرار دارد                 . داشت
                                                                                                                             
1. Ossip Flechtheim    2. Futurology 
3. Rayan, B. (1975)Geography and futurology. Human geography in strinking world, p. 189. 
4. Janelle, Abler (1975) Philbrick and sommer. Geographical futuristics, Human geography 

in shrinking world, p. 299. 
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ه چيـزي اسـت كـه مـا         بلك ـ. آينده، فقط آن نيست كه در انديشه ما امكـان وقـوع دارد            
نگـري، وضـعي را    در حقيقـت در آينـده    . ايم تا به وقـوع بپيونـدد        ايم و كوشيده    خواسته

به ديگر سخن، منتظر آينده . خواهيم در آينده وجود داشته باشد      كنيم كه مي    بيني مي   پيش
  1.كوشيم آينده را از پيش بسازيم نشينيم بلكه مي نمي

هـاي جغرافيـايي در    لمي از مفـاهيم سيـستم  بيني جغرافيايي، يك بيان ع   يك پيش 
هاي جغرافيايي، خلـق محـيط زيـست شايـسته بـراي              بيني  در حقيقت پيش  . آينده است 

يـابي   هاي جغرافيايي، شـناخت و نظـام   بيني يكي از شرايط پيش. باشد هاي آينده مي    سال
رو تحليـل مكـاني، از مشخـصات     از ايـن . هاي فضاي زندگي در آينـده اسـت        وابستگي

باشد و اين مرحله بدون تأكيد بـر كارهـاي كـارتوگرافيكي             هاي جغرافيايي مي    بيني  يشپ
به سـخن سـاده، بيـان و نمـايش شـرايط آينـده روي نقـشه از               . پذير نخواهد بود    امكان

هاي ساير علوم فاقـد   بيني شود كه پيش هاي جغرافيايي محسوب مي   بيني  مشخصات پيش 
  .آن است

هـاي شـرايط آينـده فـضاي زنـدگي،       ر حقيقـت نقـشه  كننده د بيني هاي پيش   نقشه
اضافه . هاي جغرافياي آينده فضاي زندگي خواهند بود        هاي جغرافيايي و يا نقشه      سيستم

  2.خورد بيني جغرافيايي با مقطع زماني معين پيوند مي شود كه هر پيش مي

  خلاصه فصل پنجم
در سـير  . ي آشنا شديم  هاي جغرافياي كاربرد    در فصل پنجم با تعاريف، مفاهيم و روش       

: تكاملي علم جغرافيا از شش دوره با يك گرايش غالب به اين شـرح صـحبت كـرديم                  
  . اي، آموزشي، استعماري، تعميمي، سياسي و تخصصي نامه هاي فرهنگ گرايش

انـداز، اكولـوژيكي و سـازمان فـضاي       هاي مكـاني، چـشم      از چهار مكتب تفاوت   
  .ب ماندگار در جغرافيا نام برديمان مكاتعنو ها به زندگي صحبت كرديم و از آن

طور كلـي همـه    هاي مختلفي را براي جغرافياي كاربردي ذكر كرديم كه به  تعريف
ها بر حل مسايل عملي جغرافيا و برخورد جدي با مسايل مبتلا به جوامع بـشري در                آن

افيـاي  در بـاب قلمـرو جغر     . رابطه با نيازهاي اجتماعي، اقتصادي به نوعي تأكيد دارنـد         
                                                                                                                             

  .44 و 34، 14، 12صفحات . ترجمه امير حسين جهانبگلو) 1347(چند مقاله در باره دورنگري . 1
2. Sochava, Victor (1981) Forcasting: a vital aspect of modern geography. In Soviet 

Geography Today Vrogress, p.115-129. 
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كاربردي ديديم كه كانون توجه جغرافياي كاربردي عمل متقابـل انـسان و محـيط و يـا           
با مشخصات تحقيقات جغرافيـاي كـاربردي كـه عبـارت     . برخورد انسان و محيط است  

هـاي كمـي و    است از هدف كاربردي از تحقيق، ارزيابي در چهارچوب تحقيق، تحليـل      
خاب مسير در قلمرو جغرافيـاي كـاربردي در         در مبحث انت  . بيني علمي آشنا شديم     پيش

  . كارگيري تجربيات ديگران در تحقيقات بحث كرديم مورد مفيد يا غيرمفيد بودن به
هاي جغرافياي كاربردي و جغرافياي محض ديـديم كـه شـناخت           در باب تفاوت  

ها و كنترل فضاي جغرافيـايي اسـاس تحقيقـات جغرافيـاي كـاربردي                آگاهانه از محيط  
  .است

كـار   اي و    باب روش كار در جغرافياي كاربردي با دو روش كار چهار مرحله            در
اي آشنا شديم و ديديم كه گردآوري اطلاعـات، تحليـل مـسايل، ارزيـابي و               پنج مرحله 

  .رود كار مي هاي معين در اين دو روش به بندي و انتخاب استراتژي فرمول
را در مورد سه نوع تحليل  هاگت پتردر تحليل جغرافياي كاربردي از مكان، نظر        

اي بررسي كرديم و ديديم كه معمـولاً جغرافيـاي      فضاي جغرافيايي، اكولوژيكي و ناحيه    
  .كند كاربردي در برخورد با مكان از اين سه نوع تحليل استفاده مي

ان فعالانـه در  جغرافيداندر مورد جغرافياي كاربردي و سياست عمومي ديديم كه      
كننـد و   هـا را ارزيـابي مـي    كننـد، سياسـت عمـومي دولـت        توسعه اقتصادي شركت مي   

گيري در جغرافيـاي كـاربردي را كـه     عمل تصميم. گيرند كار مي ايدئولوژي خاصي را به   
يكي از دشوارترين مراحل كار در جغرافياي كاربردي است مورد بحـث قـرار داديـم و          

ده از اين اطلاعـات در   و ميزان توانايي او در استفا      جغرافيدانديديم كه تلفيق اطلاعات     
   .اتخاذ بهترين تصميم نقش اصلي را دارد

شناسي كه پيوستگي گذشته، حال و آينده در         در مورد جغرافياي كاربردي و آينده     
بينـي جغرافيـايي      يك ساخت وابسته به هم است، صحبت كرديم و ديديم كه يك پيش            

  .هاي جغرافيايي در آينده است بياني علمي از مفاهيم سيستم
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  خودآزمايي فصل پنجم

  اي سؤالات چند گزينه
  گرايش جغرافيا به مسايل استعماري اولين بار در كدام كشور ظاهر شد؟. 1

  هلند) د    شوروي) ج     انگلستان) ب    آمريكا)    الف
  يابد؟  ميهها را ه در كدام دوره جغرافيايي، دانش جغرافيا به مدارس و دانشگا. 2

  گرايش تخصصيدوره ) ب      گرايش سياسيدوره )    الف
  گرايش تعميميدوره ) د      گرايش آموزشيدوره )    ج

   چيست؟انداز شامل ر مكتب چشمكارل ساوبه نظر . 3
  انداز طبيعي و فرهنگي  چشم) ب        انداز طبيعي چشم)    الف
  انداز فرهنگي  چشم) د      انداز مصنوعي چشم)     ج

  نام ديگر مكتب اكولوژيكي چيست؟. 4
  مكتب محيطي) ب        انداز مكتب چشم)    الف
  سازمان فضاي زندگي) د        هاي مكاني تفاوت)    ج

   است؟صحيحكدام تعريف براي جغرافياي كاربردي . 5
  مسايل هنري در قلمرو جغرافيا استحل )    الف
  كار در قلمرو جغرافيا است بوط بهحل مسايل مر)     ب
   استمسايل علمي در قلمرو جغرافياحل )     ج
  مسايل عملي در قلمرو جغرافيا استحل )     د

   چيست؟جغرافيا در مورددر تأكيدات اكولوژيكي . 6
  روابط جانوران) ب     روابط انسان و محيط او)    الف
  ها روابط انسان) د         محيط طبيعي)    ج

  د؟وش ميبرداري   در جغرافياي كاربردي، از چه علمي بهرهاسكات كلتي جانبه تعبير . 7
  فيزيك) د    تاريخ) ج    جغرافيا) ب  شناسي جامعه)    الف

  تلاش جغرافياي كاربردي در زمينه حل كدام مسايل است؟. 8
  فشار روزافزون جمعيت) ب       مسايل بزرگ جهاني) الف   

  فشار روزافزون جمعيتمسايل بزرگ جهاني و ) د       هاي جغرافيايي مكان)    ج
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  ؟ تحقيقات جغرافياي كاربردي استاز مشخصاتكدام گزينه . 9
  هاي كيفي تحليل) ب    ارزيابي در چهارچوب تحقيق)    الف
  ريزي كشاورزي برنامه) د      هاي جمعيتي سياست)    ج

   چه ويژگي دارد؟نتيجه يك تحقيق در جغرافياي كاربردي. 10
  قابل تعميم در همه شرايط است)    الف
  ل تعميم در همه شرايط نيستباق)    ب
  مسايل صنايع دستي قابل تعميم استدر مورد )    ج
  پذير است هاي چند مليتي تعميم كتدر مورد شر)    د
  كند؟ تحقيقات جغرافياي كاربردي در چه جهتي حركت مي. 11

  ي جغرافياييهاآزاد گذاشتن فضا) ب     جغرافياييهايكنترل فضا)    الف
  بخش فضاها  عوامل حياتترل كنفقط ) د  عدم توجه به فضاهاي جغرافيايي )    ج
  ؟كه جغرافياي كاربردي به علم جغرافيا بخشيدهاست از امتيازاتي كدام گزينه . 12

  چاپ نقشه به ميزان زياد ) ان    بجغرافيدانبالا رفتن سطح اشتغال )    الف
  ساخت كره جغرافيايي )  د   ها  گذاري در احياء جنگل مايهسر)    ج

   است؟د مطالعه جغرافياي بازرگاني كاربردي از مواركدام گزينه. 13
  پوشش گياهي منطقه بازرگاني) ب    گذاري در بازرگاني  سرمايه)    الف
  شرح حال بازرگانان)  دفروشي  فروشي و خرده جغرافياي عمده)    ج

اي در جغرافيـاي كـاربردي       پـنج مرحلـه   كار  اي و      در كار چهار مرحله    مرحلهكدام  . 14
  مشترك است؟

  نگري آينده) د    ارزيابي) ج    تحليل) ب  پياده كردن اطلاعات) ف   ال
هـا و انتخـاب       حـل   اي در جغرافياي كـاربردي مقايـسه ميـان راه           در كار پنج مرحله   . 15

  ؟شود استراتژي در كدام قسمت انجام مي
   چهارم مرحله) د        رحله آخرم) ج      مرحله سوم) ب    اول كار)    الف

  شود؟ انسان و محيط در كدام تحليل بررسي ميمناسبات مشترك . 16
  اي تحليل ناحيه) ب       تحليل اكولوژيكي)    الف
  اي هاي اكولوژيكي و ناحيه تحليل) د      تحليل فضاي جغرافيايي)    ج
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  كند؟ ها را مطالعه مي اي اثرات تركيب كدام تحليل تحليل ناحيه. 17
  اكولوژيكي اي و ناحيه) ب  فضاي جغرافيايي و اكولوژيكي )    الف
  هاي پراكندگي الگو) د    اي فضاي جغرافيايي و ناحيه)    ج

  كنند؟ ان در مطلوبيت بخشيدن به محيط زيست پافشاري ميجغرافيدانچرا . 18
   هستندچون به محيط طبيعي علاقمند)    الف
  كنند ون احساس مسئوليت بيشتري ميچ)    ب
  ارند سياست عمومي درگيري كمتري دباچون )    ج
  چون به انسان علاقمند هستند)    د
  چيست؟گيري  مرحله تصميم. 19

  مسير بين طرز تفكر جغرافيايي و انجام يك عمل)    الف
  مسير بين طرز تفكر جغرافيايي و تحليل مسأله)    ب
  اي بين بررسي و تفسير مسايل مرحله)    ج
  پياده كردن اطلاعات روي نقشه)    د
   چيست؟اييبيني جغرافي پيش. 20

   هاي جغرافيايي بيان عملي از مفاهيم سيستم)    الف
  مفهوم سيستم جغرافيايي بيان )    ب
  ايي در آينده هاي جغرافي بيان علمي از مفاهيم سيستم)    ج
   مفاهيم جغرافيايي سيستماتيك  از بياني)   د

  سؤالات تكميلي
  .ريخ علم جغرافيا مورد تأكيد بوده استهاي تا در همه دوره................. هاي  تفاوت. 21
  .شود پياده مي.................... و ................ هاي  اي نگرش هاي ناحيه در تحليل. 22
  ..در قلمرو جغرافيا است...................... جغرافياي كاربردي حل مسائل . 23
ها، مفهوم  اي از خصيصه هاي مكاني با يك خصيصه مهم و يا رشته مطالعات تفاوت. 24

  .دارد را بيان مي.................. تحليل 
  .است................ و ................. ها، داراي مفاهيم مختلف،  ها و آرمان عامل خواست. 25
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  سؤالات تشريحي
  .هاي مختلف نام ببريد هاي علم جغرافيا را در دوره گرايش. 26
  . را نام ببريدمكاتب ماندگار در جغرافيا. 27
  .گانه علم جغرافيا را توضيح دهيد مشخصات سه. 28
  .مشخصات تحقيقات جغرافياي كاربردي را به اختصار بنويسيد. 29
  .هاي جغرافياي كاربردي را در برخورد با مكان به اختصار توضيح دهيد تحليل. 30
  . توضيح دهيدمورگان سنتروند و عوامل مهم در سياست گذاري را از . 31
موارد مورد تحليل و ارزيابي در جغرافياي كاربردي در برخورد با سياست عمومي . 32

  .را بنويسيد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  ها پاسخ خودآزمايي
  فصل اول
  اي چند گزينهسؤالات 

    د. 3      ب. 2     ج. 1
  د. 6      الف. 5       ب. 4
  ج. 9      ج. 8    الف. 7

  د. 12      ب. 11    د. 10
  سؤالات تكميلي

  ژئومورفولوژي. 14       انساني-طبيعي . 13
  فرهنگي .16      كليماتولوژي. 15
  آلمان. 18        انتزاعي .17
  بلخي. 20    طبيعي محيط –انساني . 19

  

  فصل دوم
  اي چند گزينهسؤالات 

    الف. 3      د. 2    الف. 1
  ج. 6      د. 5      د. 4
    ب. 9      .ب. 8    الف. 7

  ج. 12      ب. 11    ج. 10
  سؤالات تكميلي

  منطقه. 14        ناحيه. 13
  سياسي. 16      وحدت يابي. 15
  خرده نواحي. 18        طبيعي .17
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  فصل سوم
  اي چند گزينهسؤالات 

    الف. 3      ج. 2      د. 1
  ب. 6      د. 5      الف. 4
  الف. 9      ج. 8      د. 7

  سؤالات تكميلي
    بنا - تخريب. 11      فرهنگي. 10
  هاي اوليه شكل. 13       ناپايدار-زاينده . 12

  
  فصل چهارم

  اي چند گزينهسؤالات 
  ج. 3    الف. 2        ب. 1
  ب. 6    الف. 5         ج. 4
  ج. 9     د. 8         ج. 7

  ب. 12    الف. 11         ب. 10
  

  سؤالات تكميلي
  گراد  درجه سانتي21. 12        ها  دماغه–ها  خليج. 11
   فن-تكنيك . 14          افزايش .13
   ها سيلاب. 16            بالاتر. 15

  
  فصل پنجم

  اي چند گزينهسؤالات 
  ب. 3      ج. 2        ب. 1
  الف. 6      د. 5        ب. 4
  الف. 9      د. 8        ج. 7
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  خوانندة محترم 
پاسخگويي به دقت شما در . ها تهيه شده است هاي درسي و رفع نواقص آن به منظور ارتقاي كيفيت كتاباين پرسشنامه 

  .اين پرسشنامه در پايان هر نيمسال ما را در تحقق اين هدف ياري خواهد كرد
  ...................سال انتشار ........................................... رجم مت/نام مؤلف.............................................. نام كتاب 
  ...........سابقة تدريس .. ..................................رشتة تخصصي  ها  عضو علمي ساير دانشگاه نور  عضو علمي پيام: پاسخگو

  .............ورودي سال ......... ....................................رشتة تحصيلي  ها  دانشجوي ساير دانشگاه نور  دانشجوي پيام       
  

 سؤال

خيلي زياد
زياد

متوسط  
 

كم
بسيار كم 

 

     آيا از زمان تحويل و نحوة دسترسي به كتاب راضي بوديد؟ .1
       آيا حجم كتاب با توجه به تعداد واحد مناسب بود؟ .2
       براي مطالعة كتاب منظور شده بود؟هاي لازم  آيا راهنمايي .3
       رعايت شده بود؟) آسان به مشكل(آيا در ترتيب مطالب كتاب سلسله مراتب شناختي   .4
       ها متناسب و بجا بود؟ ها يا بخش بندي مطالب در فصل آيا تقسيم .5
       ها قابل فهم بود؟ آيا متن كتاب روان و ساده و جمله .6
       ب و آمارها رعايت شده بود؟روزبودن مطال آيا به .7
       آيا مطالب تكراري داشت؟ .8
       نياز رعايت شده بود؟ هاي پيش آيا پيوستگي مطالب با درس .9

       گويابودند و درفهم مطلب تأثير داشتند؟... ها و  ها، نمودارها، جدول ها، شكل آيا مثال .10
       رفتاري تا چه اندازه به درك بهتر شما كمك كرد؟/ هاي كلي، آموزشي مطالعة هدف .11
       اي بود كه تمام مطالب درسي را شامل شود؟ گونه هاي كتاب به آيا خودآزمايي .12
       ها كامل و گويا بود؟ ها و تمرين آيا پاسخ خودآزمايي .13
       هاي چاپي مواجه شديد؟ هاي املايي و اشكال چقدر با غلط .14
       آيا از كيفيت چاپ و صحافي كتاب راضي بوديد؟ .15
       آيا طرح روي جلد كتاب با مطالب كتاب تناسب داشت؟ .16
در ... آموزشي از قبيل نوار، فيلم، لوح فشرده و  چنانچه دانشگاه وسايل كمك .17

  اند؟  اختيارتان گذارده، آيا به درك بهتر شما كمك كرده
     

       نياز كرد؟ ما را از حضور در كلاس بيتا چه اندازه اين كتاب ش .18
  

  بسيار ضعيف    ضعيف    متوسط    خوب    كنيد؟ عالي  در مجموع كتاب را چگونه ارزيابي مي
ها را با ذكر شمارة صفحه  ايد، فهرستي از آن هاي تايپي يا محتوايي و مطالب تكراري مواجه شده لطفاً چنانچه با اشكال

  .بنويسيدنيز ي خود را هاصورت تمايل ساير پيشنهاددر  .ضميمه كنيد
 ،اين پرسشنامه را پس از تكميل از كتاب جدا كنيد و به قسمت آموزش مركز تحويل دهيد يا مستقيماً به نشاني تهران

 آدرس وبگاه ما. ارسال فرماييدكتاب  توليد مواد و تجهيزات آموزشي، مديريت 19395- 4697صندوق پستي 
www.pnu.ac.ir اطلاعات  فناوري /ها معاونت /دانشگاه ساختار: نماييد  وبگاه، مسير زير را طي  به با ورود .است/ 

  .و تجهيزات آموزشي توليد مواد مديريت
  با تشكر

  مديريت توليد مواد و تجهيزات آموزشي
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